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  اي بلاغي در زبان فارسي گونه، »بخش نام« اپونيم

  

 *پور آراني قربان حسين

  **الميرا تسليمي 

  

   چكيده

فتي است كه به يـك مفهـوم تبـديل شـده و در واقـع مفهـوم بـا        و ص  اسم اپونيم

رود كه ناخودآگاه جمعي آن   كار مي مصداق يكي شده است و اينك در مفهومي به

بلكه بيشتر ؛ رود كار نمي در زبان ادبي به، اپونيم برخلاف استعاره. را پذيرفته است

اي بـراي فهـم آن لازم    در زبان عاميانه كاربرد دارد و برخلاف استعاره كـه قرينـه  

در واقـع  . اپونيم ريشه در ناخودآگاه جمعـي قـوم يـا فرهنگـي خـاص دارد     ، است

منـوط بـه همسـاني    آنهـا   هسـتند كـه فهـم     اي شده هاي كليشه استعاره، ها اپونيم

اما در زبـان فارسـي تـا    ؛ كاربرد فراوان دارد، ها در زبان اينگونه واژه. فرهنگي است

عنـوان يـك    ن ژانر يا صنعت ادبي انجام نشده و حتي بـه كنون تحقيقي در باب اي

بـه دنبـال آن اسـت كـه ايـن نـوع        اين تحقيق. آراية ادبي نيز مطرح نشده است

ها را بر اساس قلمرو معنـايي   معرفي و نيز اينگونه اسم، عنوان يك ژانر كاربرد را به

و  كيفـي بـوده اسـت    روش ايـن پـژوهش  . بنـدي كنـد   تقسـيم آنهـا   و نوع كاربرد

ابـزار مطالعـات   از گيـري   و با بهـره تحليلي  -بر مبناي روش توصيفيهاي آن  داده

هـا در   بندي قـرار دادن اپـونيم   نتيجة اين تقسيم. اي به دست آمده است كتابخانه

، مثبـت و منفـي  ، حيوان و انسان، مذهبي و غيرمذهبي: هشت گروه مختلف است

                                                 
 ghorbanpoorarani@yahoo.com                ، ايراناستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه كاشان* 
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، مكـان ، جـانوران ، اشـخاص  نـام : از طرفي ديگر در شش دسـتة . سياست و مكان

دنيـاي مجـازي    در معناي صفت و، اي لوازمي مربوط به بزرگان مذهبي و اسطوره

هايي خـاص هسـتند    ها در زبان فارسي اسم پربسامدترين اپونيم. اند قرار داده شده

حيوانـاتي    ها نام بعضي از اپونيم. ابليس و دجال: مانند؛ اند كه به صفت تبديل شده

هـاي مكـان    برخي از نـام . لاشخور و كفتار: مثل؛ اند ت تبديل شدهاست كه به صف

  . صحراي كربلا و قيامت: همچون؛ اند نيز به صفت تبديل شده

  

  . ژانر ادبي، نماد، استعاره، اپونيم: هاي كليدي واژه



   3 / و همكار پور آراني قربان حسين؛ ... اي بلاغي گونه ،»بخش نام«اپونيم 

  مقدمه 

هاي ايجـاز در كـلام اسـت     هاي ادبي و شيوه هاي كلام استفاده از آرايه يكي از زيبايي

بـر اثـر گـذر     بلاغـي  بسياري از ابزارهاي. شود انتقال بهتر معنا به مخاطب مي وجبمكه 

و بـا     گـذاري شـده   شناسـايي و نـام  ، زمان و با توجه به تحقيقاتي كه صورت گرفته است

، تشـبيه . انـد  و سخنوران قرار گرفتـه  تر مورد استفادة اديبان بيشآنها  شناختن روزافزون

 هايي هستند كه از ديرزمان مورد بحـث محققـان و پژوهشـگران    هآراي ...مجاز و ، استعاره

حتـي امـروزه انـواع    ؛ ارائـه شـده اسـت   آنها  دربارة هاي بديعي و هر زمان ديدگاه اند بوده

تعاريف جديدي بر اساس نقد مدرن ، مثلاً در بحث استعاره؛ شود اضافه ميآنها  به ديگري

ليكاف و : ك.ر( هاي مفهومي و دستوري تعارهاس: مثل؛ شناسي زبان ارائه شده است و جامعه

جديدي از سـوي محققـان و    همواره آراء، با نگاه جديد به آثار ادبي باري؛ )1397، جانسون

گيرنـد و   پيوسـته مـورد تحليـل و بررسـي قـرار مـي      ، علـوم بلاغـي  . شود اديبان بيان مي

. شود ادبي ارائه ميشناسي و نقد  هاي جديدي در اين موارد براساس تحقيقات زبان نظريه

در اين ميان . آيد سخن به ميان مي، هاي ايجاز كلام از طرفي ديگر در علم معاني از شيوه

 هاي مختلفي براي موجز ساختن كلام وجود دارد كه هنوز بـه صـورت مسـتقل بـه     روش

هـا بـا    اين شـيوه . سخني گفته نشده استآنها  پرداخته نشده و در علم بلاغت نيز ازآنها 

هـاي مختلـف    كردن هرچه بيشـتر شـيوه    به استفادة مردم از زبان و به دليل ساده توجه

كه مصـاديق  ، هاي ايجاز كلام  يكي از اين شيوه. پيوسته در حال تغيير است، گفتار و بيان

. اسـت  1اپـونيم ، انـد  نپرداخته به آن بلاغت ولي در كتب؛ آن در زبان فارسي فراوان است

با توجه بـه ناخودآگـاه    در حقيقت. مرتبط هستند جمعي يك قوم ها به ناخودآگاه اين نام

هاي گوناگوني دارند و از ملتـي بـه ملـت ديگـر      ها صورت اپونيم، هاي مختلف جمعي قوم

هايي وجـود دارنـد كـه هرگـز از      از نظر يونگ در ناخودآگاه جمعي انگاره. مختلف هستند

هـا دوبـاره    حظه و اغلب پس از سـال همواره در ذهن ما وجود دارند و هر ل، روند بين نمي

هايي هسـتند كـه تبـديل بـه صـفت       ها نام پس اپونيم. )40: 1393، يونگ( شوند نمايان مي

  . هاي جمعي گوناگون از قومي به قوم ديگر متفاوت هستند اند وبا توجه به ناخودآگاه شده

بـان فارسـي   فتار و مصاديق آن را در زگ نگارندگان به دنبال اين هستند كه اين شيوة

                                                 
1. Eponym 
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زبانان مـورد تحليـل و    هاي آن را در متون ادبي و كلام روزمرة فارسي نشان دهند و نمونه

ترين  كند كه در كم ها در كلام به مخاطبان كمك مي استفاده از اپونيم. بررسي قرار دهند

اما معنا گسترده و ، سخن موجز، به عبارت ديگر. زمان به معناي وسيعي دست پيدا كنند

  . است وسيع

سـخن   ها و چگونگي اسـتفاده از آنهـا   هاي غربي دربارة اپونيم نامه و واژه ها فرهنگ در

 گرفتـه شـده اسـت   آنها  شخص و حتي نام كاشفان، از اسم مكان ها اين واژه. فراوان است

)oxford ،هـايي هسـتند كـه     هاي اشـخاص و مكـان   ها اسم به عبارت ديگر اپونيم. )ذيل واژه

ايـن  . هـا متفـاوت هسـتند    وليكن با اسـتعاره ؛ كنند استعاري هم پيدا  ممكن است معناي

هستند كه در كـلام ادبـي و حتـي     ها گاهي بيانگر يك صفت و ويژگي در شخصيتي   اسم

، اي را دارا هسـتند  هاي اشخاصي كـه ويژگـي   يعني از نام؛ شود استفاده ميآنها  روزمره از

معنـا  ، مفصل نباشد و با ايجاز هرچه بيشـتر  شود تا ديگر نيازي به توضيحات استفاده مي

ديگـر  ، شـود  به بياني ديگـر وقتـي از ايـن كلمـات اسـتفاده مـي      . به مخاطب منتقل شود

منظوربه توضيح و تفسير متوسل شـد و از ايـن جهتـاپونيم      ضروري نيست كه براي بيان

يوة اسـتفاده از  اين ش ـ. تواند به عنوان ابزاري بلاغي و براي ايجاز در سخن به كار رود مي

اما نگارنـدگان بـا توجـه بـه     ؛ كلام در زبان فارسي تاكنون مورد بررسي قرار نگرفته است

را در زبـان فارسـي بررسـي و    آنهـا   زبانان از اين كلمات قصـد دارنـد كـه    استفادة فارسي

البتـه ايـن تحقيـق قصـد     ؛ ارائـه بدهنـد  آنها  بندي كنند و آماري مختصر و اوليه از دسته

بلكه بيشتر قصد نگارندگان معرفي يك ژانـر  ؛ ها را در زبان فارسي ندارد ي اپونيمآور جمع

 . ادبي و ابزار بلاغي در زبان فارسي است

  

  اهميت و ضرورت تحقيق

، علم نجـوم  مثلاً در؛ هاي غربي از اپونيم در علوم گوناگون استفاده شده است در زبان

در علـم پزشـكي نـام    . انـد  وام گرفتهآنها  منجمان براي ناميدن ستارگان از نام مكتشفان

حوزة صنعت و مد نيز از اين قاعـده  . ها از نام كاشفان و معالجان گرفته شده است بيماري

براي ناميدن همة  »كلينكس«از نام كارخانة ، در حوزة صنايع: براي مثال؛ مستثني نيست

. دة آن گرفته شـده اسـت  اين نام از اسم توليدكنن. ها استفاده شده است كاغذي   دستمال
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نـام   »ورسـاچه «مـثلاً  ؛ شـود  ها ديـده مـي   توجه شود اثري از اپونيم وقتي به حوزة مد نيز

شركت پوشاك و خانة مد ايتاليايي است كه جياني ورساچه مؤسس آن بـوده اسـت و از   

  . كنند نام وي براي ناميدن اسم محصولات استفاده مي

وقتـي  ، براي مثـال . ن فارسي نيز از ديرباز رايج بوده استاستفاده از اين ابزار كلامي در زبا

و ديگـر   شـود  با بيان اين كلمه به خصوصيات فـردي ظـالم اشـاره مـي    ، »شمر آمد«گوييم  مي

شـوند   ها باعث ايجاز سخن مـي  بينيم اپونيم طور كه مي پس همان؛ نيازي به توضيح آن نيست

  . روند كار مي در زبان محاوره نيز به ...نجوم و ، پزشكي، و غير از كاربردشان در صنعت

به عنوان يـك  آنها  در زبان فارسي كاري مستقل در اين باب صورت نگرفته و حتي از

در ايـن نوشـته   . سخني گفته نشـده اسـت  ، هاي اختصار كلام ابزار بلاغي يا يكي از شيوه

يـن كلمـات كـه    تعدادي از ا، سعي بر آن استتا علاوه بر شناساندن اپونيم در زبان فارسي

معرفـي و تبيـين   ، صفاتي هستند كه با مصداق خود يكي شده اند شامل اسامي خاص يا

بلكـه  ؛ ها در زبـان فارسـي ندارنـد    البته نگارندگان ادعايي مبني بر ارائة همة اپونيم؛ شود

بنـابراين بــه  ؛ هـدف ايـن مقالـه معرفــي ايـن نـوع و كـاربرد آن در زبــان فارسـي اسـت        

فرهنـگ اسـاطير از محمـدجعفر    ، فرهنگ اعلام از محمد معـين : مثل، هاي اعلام فرهنگ

 . ياحقي و فرهنگ سخن از حسن انوري مراجعه شده است

  

  پيشينة تحقيق

هرچنـد مصـاديق   ، اپونيم به عنوان يك ژانر يا صنعت ادبي در فارسي ناشناخته است

ة ايـن ژانـر يـا    در زبان انگليسي تحقيقات متعددي دربار. آن در زبان فارسي فراوان است

  :صنعت ادبي صورت گرفته است كه مي توان به اين موارد اشاره كرد
"Eponyms in Dermatology Literature Linked to Genital Skin 

Disorders", Historical Article (2013) and "Eponyms in Dermatology 

Literature Linked to Plantar Keratoderma", Historical Article (2013) 

and "Eponyms in Dermatology Literature Linked to Switzerland", 

Dermatology Eponyms (2013) from Al Aboud, khalid and Al Aboud, 

Ahmad.  
ها و صفاتي را كه در زبان فارسـي بـه    اين نوشته برآن است كه براي نخستين بار اسم

 . بندي و مصاديق آن را مشخص كند دسته، ندا روند و به اپونيم تبديل شده كار مي
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  اپونيم

معنــاي  و در دهنــده و نــام مســتعار آمــده اســت در لغــت بــه معنــاي عنــوان  اپــونيم

، امـاكن ، اسـم اشـخاص  ، گـذاري آن  اسم شخص يا چيزي اسـت و منشـأ نـام   ، اصطلاحي

ن از هـايي كـه در آ   از حـوزه  يكـي . )ذيـل واژه ، Oxford( اسـت آنها  مخترعان يا مكتشفان

هـا در علـم پزشـكي بسـيار      اپونيم. حوزة علوم پزشكي است، ها بسيار استفاده شده اپونيم

هـاي   بيماري نام بيشتر. شناسي نيز از اين قاعده مستثني نيست علم عصب رايج هستند و

البتـه  ؛ انـد  عصبي از نام كساني گرفته شده است كه اولين بار اين بيماري را كشف كـرده 

اي يـا   هاي ادبيـات و قهرمانـان اسـطوره    ها از نام شخصيت ي از اين اسمدر اين ميان بعض

هـا   گـذاري ايـن واژه   در نـام . مقدس آمده است  اند كه دركتاب هايي گرفته شده حتي اسم

اي وجـود دارد كـه در ادامـه بـه چنـد       ارتباطي هم ميان آن بيماري و شخصيت اسطوره

هـا باعـث    كـه اسـتفاده از ايـن اپـونيم     بسـياري معتقدنـد  . شـود  اشـاره مـي  آنها  مورد از

اي بـه آن   شـود و رنـگ تـازه    مندي بيشتر مخاطبـان بـه تـاريخ علـم پزشـكي مـي       علاقه

تر از زماني است كـه بخـواهيم    ها بسيار راحت زيرا به خاطر سپردن نام بيماري؛ بخشد مي

  . را براي مخاطبان توضيح دهيمآنها ، در تأليفات و تحقيقات خود

ها به بخش ادبيات و هنرهاي تجسمي مربوط هستند  اسطوره، بيان شد طور كه همان

) Achilles( اي بـه نـام آشـيل    مثلاً بيماري؛ شود ها استفاده مي براي نام بيماريآنها  و از

 وجود دارد كه به مچ پا مرتبط است و نام اين بيماري از اسطورة آشيل گرفته شده اسـت 

)Budrys, 2005: 171-172( .وارد بسيار وجود دارد كه در ادامه با ذكر چند مثال از اين م

  . تر خواهيم پرداخت به شرح و توضيح بيش

  نجوم و تكنولوژي، اپونيم در علوم پزشكي

ها در علم پزشكي برگرفته از نام افـرادي اسـت    بسياري از نام، طور كه گفته شد همان

اي به اسـم   بيماري: ه اشاره كردتوان به چند نمون از آن موارد مي. اند كه آن را كشف كرده

بـر روي   بـدين سـبب  اين اسـم  . است ...كه مربوط به سطح ديوارة قفسة سينه و  »ماندر«

در  »هنري ماندر«پزشك جراحي به نام 1939اين بيماري گذاشته شده است كه در سال 

) paget( »پاگـت « نوعي از سرطان هست كـه بـه اسـم   . پاريس اين بيماري را كشف كرد

 »جيمز پاگـت «آقاي . گذاري شده و اين نام از اسم جراح اين بيماري گرفته شده است نام
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)James Paget (   جراح اين بيماري سرطاني بوده و اين بيماري به نام وي ناميـده شـده

  . )al aboud and al aboud, 2013/ A: 244 , 245( است

هـا از   ما اسم اين بيماريا؛ نوع ديگري از اپونيم وجود دارد كه مربوط به بيماري است

گـذاري بـه حـوزة ادبيـات      جا ايـن نـام   اي گرفته شده و در اين هاي اسطوره نام شخصيت

شـاخ  «اي مربوط به بطن جانبي مغـز بـه نـام     بيماري، براي مثال. ارتباط پيدا كرده است

زيرا شـكل آمـون كـه از    ؛ گذاري شده است نام )Hippocampus( »هيپوكامپ«يا  »آمون

هـاي بـزرگ بـه تصـوير      باروري مصر بوده است و غالباً به صورت قوچي بـا شـاخ   خدايان

از طرفي ديگـر اسـم هيپوكامـپ از    . به شكل خميدة هيپوكامپ شبيه است، كشيده شده

گرفتـه  ، اي هم بـوده  اسطوره كه جانوري نيمه )Hippokampos( نام يوناني اسب دريايي

قهرمـان  ( )Hercules( را به نـام هركـول  بيماري صرع . )Budrys, 2005: 172( شده است

همسر و سه پسرش را ، خاطر پاراكسيم جنون زيرا هركول به؛ اند ناميده) اي يونان اسطوره

اســم بيمــاري اســت كــه در آن فــرد  )Ondine( آنــداين. )Budrys, 2005: 173( كشــت

 ديـنش را  تواند تنفسش را كنترل كند و اين نام شخصي بوده اسـت كـه شـوهر بـي     نمي

مترادف با سـندروم انسـداد    )Pickwick( سندروم پيكويك. كند كشد و او را خفه مي مي

اشتهاي بـيش از  ، اختلالات تنفسي در هنگام خواب، آلودگي خواب است كه شامل خواب

اين نام از رمان چارلز ديكنز گرفته شده است كـه در  . شود مي ...فشارخون و ، چاقي، حد

هـا   اپـونيم ، در پزشـكي . )Budrys, 2005: 174( از بين رفت آن پسر چاقي با طلسم خوابي

هـاي بـاليني و مـواردي از ايـن دسـت       يافتـه ، ساختارهاي آناتوميك، فرايندهاي بيماري

ادبيـاتي كـه بـه امـراض     : مـثلاً ؛ كننـد  اتخاذ مـي آنها  شان را از اسم كاشف هستند كه نام

هـاي   اي از اسـطوره  و تاريخچه منبعي غني از اصطلاحات با ريشه، شود پوستي مربوط مي

  . )al aboud and al aboud, 2012: 15( مختلف است

هـا قـرار    آيد كه چرا نام اشخاص بـر روي ايـن بيمـاري    جا اين سؤال پيش مي در اين

. هـا اسـت   محققان معتقدند كه اين رسمي همگاني در بين همة كشورها و ملت. گيرد مي

 از استفاده دليل. بسيار مؤثر است در كتب تحقيقي دادن اين كار براي تندنويسي و ارجاع

موارد بسياري وجـود دارد  . است آنها از استفاده بودن راحت و  بديهي فقط ها برچسب اين

گرفتـه نشـده و اسـم اولـين كاشـف بـر روي ايـن        آنها  ها از نام جراحان كه اسم بيماري

كـه بـر روي ايـن بيمـاري      بلكه گاهي از اسم نفـرات بعـدي  ؛ ها قرار نگرفته است بيماري
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بـه بيـاني   . )www.thelancet, 2006: 1296( اسـتفاده شـده اسـت   ، اند تحقيقاتي انجام داده

 Charles( مثلاً چارلز دوبـوئز ؛ اند ديگر گاهي از نام دومين يا سومين كاشف بهره گرفته

du Bois( هاي مادرزادي توصـيف كـرد   اولين كسي نبود كه انگشت پنجم را در بيماري 

)al aboud and al aboud, 2013/ C: 121( .  

  كردن نام كاشفان و تشـخص بخشـيدن بـه آن    براي بزرگ، ها گاهي استفاده از اپونيم

را ) Bart- pumohrey( ارت پـامفري ب ـسندروم . )p. wilmot, 2003: 2463( اشخاص است

) Robert E. pumphrey( كشف كرد و بعد به نام رابرت پـامفري ) schwann( اسچوان

ظاهراً به دو دليل . )al aboud and al aboud, 2013/ B: 573( در ادبيات انگليسي مطرح شد

  : ها در علم پزشكي استفاده شده است از اپونيم

  . ها را به خاطر بسپارند توانند نام اين بيماري افراد بهتر مي. 1

كـه  آنهـا   از نـام  تواننـد  مـي ، ها را توصيف كنند جاي اينكه بخواهند اين بيماري به. 2

  . )PMB, 2016 :297( استفاده كنند، شان است دربردارندة مفهوم

نام ريكا كه نام مـادة  ؛ شود  ها استفاده مي گاهي در صنعت از اپونيم، همانگونه كه گفتيم

در حقيقت از نام كارخانة توليدكنندة آن اتخـاذ شـده و بعـد از آن بـراي     ، اي است شوينده

در مـواردي كـه از واژة   . شـوينده از ايـن واژه اسـتفاده شـده اسـت      هـاي  ناميدن همة ماده

در واقع استفاده از نام شركت خاصي است كه دستمال كاغـذي  ، كنند كلينكس استفاده مي

. شـود  نيز استفاده مي هاي ديگر هاي شركت از اين نام براي ناميدن دستمال كند و توليد مي

  . جا ضروري نيست آن موارد در اين از اين گونه موارد بسيار است كه ذكر همة

  اپونيم و علم معاني و بيان

بـا  ، گفتن با مخاطب مرتبط اسـت  بيان و سخن، اپونيم از اين جهت كه به حوزة زبان

منظـور انتقـال بهتـر معنـا بـه       در حقيقت از اين كلمات به .كند علم بيان ارتباط پيدا مي

بيـان از  . و حوزة معاني و بيان بحـث كـرد  در دآنها  توان از مي و شود مخاطب استفاده مي

 هاي ادبي علومي هسـتند كـه اسـتفاده از    اين دانش. نظر قدما بخشي از علم بلاغت است

اي را كـه باعـث روانـي و     بنابراين هـر شـيوه  ؛ شود باعث فصاحت و شيوايي كلام ميآنها 

 ـ، به عبارتي ديگـر . توان در علم بلاغت بررسي كرد مي، گيرايي سخن بشود ا اسـتفاده از  ب

همين انتقـال معنـا   . توان از معناي ظاهري كلام به معناي پنهاني آن رسيد مي، علم بيان
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دهد و آن را بـه صـنعت خيـال     از ظاهر به غايب است كه اساس زبان ادبي را تشكيل مي

  . )257: 1372، شميسا( كند مي  آميخته

علـم بيـان ارتبـاط پيـدا      بـه ، اي استعارة كليشـه شـده اسـت    جا كه گونه اپونيم از آن

اي همان استعارة مرده است كه در زبـان فارسـي نـامي بـراي آن      گونه به  اين نام. كند مي

باعـث   هـا  از جهتي ديگـر اسـتفاده از ايـن واژه   . توان آن را اپونيم ناميد وجود ندارد و مي

در . شـوند  به حـوزة علـم معـاني نيـز مربـوط مـي       بنابراين اين لغات؛ شود ايجاز كلام مي

  فهـم و انتقـال برخـي مفـاهيم    ، گـذاري مفـاهيم در قالـب اپـونيم بـه ايجـاز       حقيقت نام

  . كند اي و علمي كمك مي اسطوره

اي دارد كه از اثرهاي آن اين است  او بيماري«: براي مثال گوينده به جاي اينكه بگويد

اسم كاشف اين از ، »برد چيز را از خاطر مي ها و در كل همه مكان، كه فرد اسامي اشخاص

كنـد و   جويي در وقت و كلام سخن خـود را بيـان مـي    كند و با صرفه بيماري استفاده مي

، يا وقتي كسي دربارة مكاني كه محل ظلم و خـونريزي اسـت  . »او آلزايمر دارد«: گويد مي

اي را  معنـاي گسـترده  ، اي در واقع با بيان جمله. »صحراي محشر يا قيامتي بود«: گويد مي

البته ايـن كلمـات از ناخودآگـاه جمعـي     ؛ كند و ديگر احتياجي به توضيح نيست بيان مي

  . شوند و از ملتي به ملت ديگر متفاوت هستند گرفته مي

  استعاره و نماد، اپونيم

دربارة اسـتعاره و تعريـف آن نظـرات    . به و اراده كردن مشبه است استعاره بيان مشبه

تعاره هرگونـه تشـبيهي اسـت كـه ادات آن     مختلفي وجود دارد و بعضي معتقدند كه اس ـ

. حذف شده باشد و ارسطو نيز معتقد است كه استعاره همان تشبيه با اندكي تفاوت است

تشبيه تام و محذوف : شود علماي دورة اسلامي معتقدند كه تشبيه به دو گونه تقسيم مي

سـتعاره بايـد از   در ا. )108-107: 1390، شفيعي كـدكني : ك.ر( كه نام ديگر آن استعاره است

ذهن مخاطب از معناي ظاهري به معنـاي بـاطني   ، اي استفاده كرد كه با ديدن آن قرينه

اي اسـت كـه    واردشدن ماه قرينه »ماه من از در وارد شد«مثلاً در جملة ؛ شود  معطوف مي

هـا از علاقـة    در اسـتعاره . دهد ماه در معناي حقيقي خود بـه كـار نرفتـه اسـت     نشان مي

از طرفـي بـه    ها اپونيم. آيد سخن به ميان مي، به قرار دارد بين مشبه و مشبه شباهتي كه

اما ؛ شدة رايج در ميان مردم هستند هاي كليشه استعارهآنها  زيرا؛ ها شبيه هستند استعاره
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. كننـد  اسـتفاده مـي  آنهـا   در زبان ادبي كاربرد چنداني ندارند و بيشتر در زبان عاميانه از

بـه بيـاني   . اند و در بين مردم مشـترك هسـتند   دآگاه جمعي گرفته شدهها از ناخو اپونيم

هـا   اسـتعاره  زيـرا ؛ هسـتند  متفـاوت  ها استعاره با اما؛ دارند استعاري معناي ها ديگر اپونيم

كـار   بـه  عاميانـه  زبـان  ها بيشـتر در  اپونيم اما؛ ادبي و شاعرانه كاربرد دارند زبان در بيشتر

او عجـب  «: گوييم مثلاً وقتي مي؛ ندارند قرينه ها اپونيم اما؛ دارند قرينه ها استعاره. روند مي

؛ ممكن است كه شمر در آغاز استعاره از فردي ظالم و ستمگر بـوده باشـد  ، »شمري است

 در اين نام تجلي يافته است و، تدريج صفت اين شخص كه ظالمي و سنگدلي است اما به

زيـرا اپـونيم در زبـان عاميانـه     ؛ نيـز اسـت  كلمات بـا اسـتعاره در كـاربرد آن     تفاوت اين

ها با  از طرفي ديگر اپونيم. شود استفاده ميآنها  بيشتركاربرد دارد و در زبان ادبي كمتر از

اما لزوماً ما هميشـه  ؛ شود زيرا فردي در ستمگري به شمر تشبيه مي؛ تشبيه ارتباط دارند

س بـه صـورت خـاص تشـبيه     پ ـ؛ شمر آمد: گوييم آوريم و مختصر مي اين توضيح را نمي

در كـل سـه وجـه تفـاوت بـين      . را استعاره بـدانيم آنها  توانيم از جهتي ديگر نمي. نيست

  :استعاره و اپونيم وجود دارد

بلكه در بـين مـردم رايـج هسـتند و در     ؛ ها در زبان ادبي زياد كاربرد ندارند اپونيم. 1

  . شود استفاده ميآنها  زبان عادي و روزمرة مردم از

اي در جملـه   ها قرينـه  ولي مانند استعاره؛ هستند  شده هاي كليشه ها استعاره اپونيم .2

  . رود به كار نميآنها  براي

يعني فهـم آن مربـوط بـه ناخودآگـاه     ؛ اند ها از ناخودآگاه جمعي گرفته شده اپونيم .3

  . جمعي قومي يا فرهنگي است

رمـز بـه معنـاي    : مانند؛ ماد يا سمبلن. هايي با همديگر دارند و نماد نيز تفاوت  اپونيم

، پورنامـداريان ( وراي معنـاي ظـاهري كـلام اسـت     كردن معنايي  اي و اراده كاربردن كلمه به

امـا ابلـيس و دجـال اسـمي     ؛ ايوب و مريم نماد صبر و عصمت هستند: مثلاً؛ )5-6: 1396

 . است كه در معناي صفت بدي تبديل به اپونيم شده است

  تايپ اپونيم و آركي

الگو  كهن«. تايپ است آركي، موارد ديگري كه ممكن است با اپونيم ارتباط پيدا كند از

اما شكل ، هاي نمودهايي كه گرچه در جزئيات كاملاً متفاوت هستند بر آن است تا انگيزه
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نمودهاي بسـياري وجـود   ، عنوان نمونه به. به ما بشناسد، دهند اصلي خود را از دست نمي

آنكه خود انگيزه تغييـري   بي؛ ة دشمني برادران نسبت به يكديگر شده استدارد كه انگيز

از ، هـاي متعـددي   تايپ معادل در كتب مختلف براي آركي. )94: 1393، يونگ( »كرده باشد

. انـد  آورده، صور ازلي و صور اساطيري، هاي باستاني نسخ، الگو كهن، هاي ازلي نمونهجمله 

به نظـر يونـگ از ناخودآگـاه جمعـي نشـئت       ه است واين مبحث در روانشناسي بيان شد

يونگ معتقد اسـت كـه بعضـي از اتفاقـات در ناخودآگـاه انسـان وجـود دارد و        . گيرد مي

دختري كه در سـلامت كامـل   : مثلاً؛ گيرند بسياري از رفتارها از ناخودآگاه سرچشمه مي

بـا شـنيدن   ، بدانـد اين دختر بدون آنكه . شود ناگهان دچار سردردي مي، روان بوده است

شـود كـه    اش مـي  صداي سوت كشـتي ناخودآگـاه گرفتـار غـم سـفر مـرد مـورد علاقـه        

محتويـات   الگو در علم روانشناسي كهن. )42: 1393، يونگ( كوشيده آن را فراموش كند مي

جـا   است كه هميشه و در همه (Collective Unconseious)موروثي ناخودآگاه جمعي 

عبـور  : مثلاً؛ اي خاص حكايت دارد شود و از آرمان و انديشه به شكلي مشخص نمايان مي

طور كلي عبور از  رسيدن به قدرت و به، تولد دوباره، الگوي مرگ كهن) نشانه، دال( از آب

دهـد و   فريدون با عبور از دجله ضحاك را شكست مي. )مدلول( اي به مرحلة ديگر مرحله

اندازند و او بـه ايـن صـورت بـه      د نيل ميموسي را در رو، )شاهنامه( رسد به پادشاهي مي

دهنـد و   نجات مـي ، داراب را كه در آب افتاده است. يابد راه مي) پيامبري( ديگري زندگي

تايپ ايـن اسـت    هاي اپونيم با آركي يكي از تفاوت. )225: 1372، شميسا( شود او پادشاه مي

بيماري آشـيل  : مثل؛ داي گرفته شده باش از نام شخصيتي اسطوره  كه اپونيم ممكن است

اما برخلاف آركـي  ؛ گذاري شده است كه دردي در ناحية پاشنة پا است و به نام آشيل نام

در واقـع فقـط از نـام    . كند مستقيماً به آن شخصيت و داستان وي ارتباط پيدا نمي، تايپ

در حقيقـت يـك ويژگـي شـاخص آن     . شود اي براي اپونيم استفاده مي شخصيت اسطوره

؛ است و ارتباطي به آرمان و باورهاي مردم يك كشـور دربـارة آن كلمـه نـدارد     مورد نظر

فقط هدف از بيان ايـن عبـارت ايـن اسـت كـه       »رستم است«: گوييم براي مثال وقتي مي

اما به باور و اعتقادات كلي و جزئي مردم ؛ فردي آمد كه چون رستم قوي و نيرومند است

ويژگـي  ، جـا مهـم اسـت    آنچـه در ايـن  . ي نـدارد ا هـاي وي اشـاره   دربارة رستم و داستان

  . شاخصي است كه در اين شخصيت وجود دارد و آن قدرتمندي او است
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  ها در زبان فارسي اپونيم

هـا   وقتـي از اپـونيم  . ها در حوزة زبـان فارسـي وجـود دارنـد     اپونيم، چنانكه اشاره شد

ود دارد و معناي ظـاهري  ها وج شود كه در آن نام اي اشاره مي شود به ويژگي استفاده مي

منظور  »!صحراي محشر است«: شود وقتي گفته مي: براي مثال؛ آن لغات مورد نظر نيست

هـا   اين استعاره. بلكه اشاره به شرايط ترسناك دارد؛ اين نيست كه واقعاً قيامت شده است

ز روز در حال تغيير هستند و فهـم ايـن مفـاهيم ني ـ    اند و روزبه در بين مردم شكل گرفته

البته ناخودآگاه جمعي از زماني به زماني ديگر ؛ منوط بهĤگاهي از ناخودآگاه جمعي است

بـراي  ، صـحراي محشـر در فرهنـگ دينـي مـا     . و از ملتي به ملت ديگـر متفـاوت اسـت   

در صورتي كه در كشورهاي ديگـر حتـي اگـر    . كند خاصي را ايجاد ميمردمتداعي ذهني 

ز هم ممكن است معناي خاصي از ايـن كلمـه اسـتنباط    با، آيين با ما باشند زبان و هم هم

در ايـن ميـان برخـي    . مورد اهميت باشد »صحراي محشر«عبارت  ظاهر نشودو براي آنها

ها مشترك هستند و امروزه با گسترش دانـش جهـاني حالـت     ها بين همة فرهنگ اپونيم

وجـود   ...و  صـنعت ، نجـوم ، هايي كه در حوزة پزشكي پونيم مثلاً؛ اند المللي پيدا كرده بين

زيرا اين علوم مباحثي جهاني هستند و مانند ادبيات و اسطوره مختص يـك كشـور   ؛ دارد

  . و ملت نيستند

هاي مختلف و نيز تأثير فرهنگ اروپـايي بـر    امروزه با گسترش ارتباطات بين فرهنگ

. هسـتيم  بين ملل گونـاگون   شاهد اشتراك برخي مفاهيم در قالب اپونيم، هاي ديگر ملت

شـبيه   بيانگر نـوعي رابطـة عاشـقانه و    براي نمونه رابطة رومئو و ژوليت در فرهنگ غربي

 زيرا همه به واسطة ادبيات جهاني داستان آنها؛ ارتباط ليلي و مجنون در فرهنگ ما است

تـوان   راحتي مي به، »آنجلسي است لس«: شود در مثالي ديگر وقتي گفته مي. شناسند را مي

  . هاي اين مكان چيست ر گوينده شد و احتياج به توضيح ندارد كه ويژگيمتوجه منظو

را در زبـان فارسـي     نگارندگان به دنبال اين موضوع هستند كه بحث اپـونيم  در ادامه

هـاي مختلفـي جـاي     را در دسـته آنها ، ها مطرح كنند و ضمن شناخت بعضي از اين واژه

  . ها صورت گرفته است اين نامبندي بر اساس حوزة معنايي  اين تقسيم. دهند

، فرهنـگ ، جنسـيت ، سـن : به عواملي چـون ، كارگيري هر كدام از اين كلمات نحوة به

اي براي ناميـدن   مثلاً گروهي از مردم در دوره؛ مرتبط است... سياست و ، اجتماع، مذهب
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درحالي كه در دورة ديگري ممكن اسـت  ؛ كردند از كلمة زمهرير استفاده مي، مكاني سرد

هاي زبان فارسي را براساس قلمروهاي  به هرحال اپونيم. از واژة قطب بيشتر استفاده شود

  :توان تقسيم كرد به انواع زير مي معنايي و نوع كاربرد آنها

هـاي خاصـي هسـتند كـه بـه صـفت تبـديل         ها در زبان فارسي اسم بيشتر اپونيم. 1

مثـل  ؛ اند ها به آن معروف بوده اند و اينك به معني صفاتي هستندكه اشخاص يا اسم شده

شـوكت از   پادشاهي با( دجال و لندهور، ابليس، ماكياول، مجنون، ضحاك : هايي چون نام

، ديـوانگي ، بـودن  ظـالم : ترتيب يادآور صـفات  كه اكنون در زبان فارسي به) پادشاهان هند

ا در ه ـ البته دليـل اينكـه برخـي اسـم    ؛ فريبكاري و انسان گندهو باهيبت است، بدجنسي

ها در القـاي آن مفهـوم    ظاهراً آن است كه اين واژه، اند زبان فارسي به اپونيم تبديل شده

 شـمر يـا هنـد   : گوينـد  مـثلاً وقتـي مـي   ؛ مـؤثر هسـتند  ، نهفته است ها كنايي كه در اسم

مـد نظـر   ، مفهوم كنايي قساوت و ظلم را كه در اين كلمات نهفته اسـت ، جگرخوار است

هسـتند كـه در     واژگان خاصـي  فرعون و يأجوج و مأجوج: يي مثلها همچنين اسم. دارند

  . اند مفهوم غرور و غارتگري به صفت تبديل شده

 هاي خاص كـه بـه صـفت تبـديل شـده و امـروز اپـونيم        برخي اسم: 1جدول شمارة 

  :اند شده

  . ضحاك اسمي است كه در مفهوم ستمگري به صفت تبديل شده است  ضحاك  1

  . است كه در مفهوم جنون و عاشقي به صفت تبديل شده است مجنون اسمي  مجنون  2

  . ماكياول اسمي است كه در مفهوم شرارت و بدي به صفت تبديل شده است  ماكياول  3

  . ابليس اسمي است كه در مفهوم شرارت و بدجنسي به صفت تبديل شده است  ابليس  4

  . صفت تبديل شده استگري به  دجال اسمي است كه در مفهوم مكاري و حيله  دجال  5

  . لندهور اسمي است كه در مفهوم بزرگي جثه به صفت تبديل شده است  لندهور  6

 

انـد و اكنـون بـه معنـي آن صـفتي كـه        هاي حيوانات كه به صفت تبديل شده نام. 2

، روبـاه ، عقـاب ، لاشـخورو كـركس   :ماننـد ، روند به كار مي، اند حيوانات با آن معروف بوده

 :بلبل و خر كه در زبان فارسي يادآور صـفاتي مثـل  ، گاو، گوساله، گربه كور، كفتار، شغال

، درنـدگي ، بدجنسـي ، مكـاري و زيركـي  ، تيزبينـي ، كـردن  اسـتفاده  ديگران رنج دست از

  . آوازي و ناداني هستند سخني و خوش خوش، حماقت، صفتي بي
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  :اند هاي جانوران كه به اپونيم تبديل شده اسم: 2جدول شمارة 

  شخور و كركسلا  1
رنج ديگران  لاشخور و كركس در صفت كسي است كه از حاصل دست

  .كند استفاده مي

  .عقاب اسمي است كه در مفهوم تيزبيني به صفت تبديل شده است  عقاب  2

  .روباه اسمي است كه در مفهوم مكاري به صفت تبديل شده است  روباه  3

  .نيم تبديل شده استشغال اسمي است كه در صفت بدجنسي به اپو  شغال  4

  .كفتار اسمي است كه در مفهوم درندگي به صفت تبديل شده است  كفتار  5

  .صفتي به اپونيم تبديل شده است كورهاسمي است كه در صفت بي گربه  كور گربه  6

  گاو و خر، گوساله  7
اسمي است كه در مفهوم ناداني به صفت تبديل شده ) خر، گاو( گوساله

  .است

  .آوازي به صفت تبديل شده است اسمي است كه در مفهوم خوش بلبل  بلبل  8

اند و اكنون به معني آن صفاتي هستند كه  هاي مكان كه به صفت تبديل شده اسم. 3

، صحراي كربلا، چاه ويل، رستاخيز، قيامت، محشر: مثل؛ اند ها به آن معروف بوده آن واژه

حساب و كتاب  جاي شلوغ و بي: ثلزمهرير و قطب كه يادآور صفاتي م، جهنم، پل صراط

آور و جاي بسيار سـرد   جاي هول، جاي خوفناك و بلاخيز، جاي بي در و پيكر، آور و هول

  . هستند

  :اند هاي مكان كه به اپونيم تبديل شده اسم: 3جدول شمارة 

1  
، محشر

  قيامت

اي هستند كه در مفهوم ترسناكي به صفت تبديل شده  محشر و قيامت اسامي

  .است

  چاه ويل  2
چاه ويل اسمي است كه در مفهوم جايي بي در و پيكر به صفت تبديل شده 

  .است

3  
صحراي 

  كربلا
  .صحراي كربلا اسمي است كه در مفهوم خوفناكي به صفت تبديل شده است

4  
پل 

  صراط

پل صراط اسمي است كه در مفهوم سختي و وحشتناكي به صفت تبديل شده 

  .است

  جهنم  5
كه در مفهوم وحشتناكي و هولناكي به صفت تبديل شده  جهنم اسمي است

  .است
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6  
زمهرير و 

  قطب
  .قطب و زمهرير اسمي است كه در مفهوم سردي به صفت تبديل شده است

  اروپا  7
اروپا اسمي است كه در مفهوم جاي خوش آب و هوا و شيك به صفت تبديل 

  .شده است

اي اسـت و بـه صـفت تبـديل      رههايي كه مربوط به بزرگـان مـذهبي و اسـطو    اسم. 4

، )اسـب حضـرت علـي   ( دلـدل : مثـل ؛ رونـد  اند و اينك در معني آن صفت به كار مي شده

ركاب  خوش: كه يادآور صفاتي چون) شمشير حضرت علي( ذوالفقار، )اسب رستم( رخش

  . قوي بودن و تمايز بين حق و باطل هستند، بودن

اي كه به اپونيم تبـديل   ي و اسطورههاي مربوط به بزرگان مذهب اسم: 4جدول شمارة 

  :اند شده

  .ركابي به صفت تبديل شده است دلدل اسمي است كه در مفهوم خوش  دلدل  1

  .رخش اسمي است كه در مفهوم قوي و نيرومندي به صفت تبديل شده است  رخش  2

  .رندگي و تيزي به صفت تبديل شده استذوالفقار اسمي است كه در ب  ذوالفقار  3

 

اند و اكنون در معناي صفاتي به  فراموش شدهآنها  هاي خاصي كه معني اصلي ژهوا. 5

ننگ كـه بـه معنـي ديـو اسـت و      : مثل؛ اند دلالت داشتهآنها  ها بر روند كه آن نام كار مي

و افيون كـه  ) ذيل اين دو واژه، ياحقي: ك.ر( منگ كه در اصل به معني مادة مخدر است

  . گيجي و كشندگي، رسوايي :مثل؛ يادآور صفاتي است اكنون

رونـد و بـه    كـار مـي   هايي كه امروزه در معناي صفاتي خاص بـه  اسم: 5جدول شمارة 

  :اند اپونيم تبديل شده

  .ننگ اسم ديوي است كه در مفهوم رسوايي به صفت تبديل شده است  ننگ  1

  .منگ اسم افيوني است كه در مفهوم گيجي به صفت تبديل شده است  منگ  2

، پيغمبـر ، فرشته: مثل؛ اند ماتي كه تحت تأثير فضاي مجازي به اپونيم تبديل شدهكل. 6

، پـاكي : گاو و خر و تفلون كه يـادآور صـفاتي مثـل   ، سريش و كنه، شته، گل، خدا، امامزاده

  . بودن هستند ناداني و نچسب، چسبندگي، خوبي، بودن در كاري خبره، معصوميت

ن عوام يا تحت تأثير فضـاي مجـازي بـه اپـونيم     هايي كه در زبا اسم: 6جدول شمارة 

  :اند تبديل شده
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  . فرشته اسمي است كه در مفهوم پاكي به صفت تبديل شده است  فرشته  1

  پيغمبر  2
پيغمبر اسمي است كه در مفهوم اعجاز و علامة دهر بودن به صفت تبديل 

  . شده است

  امامزاده  3
به صفت تبديل شده  امامزاده اسمي است كه در مفهوم پاكي و عصمت

  . است

  خدا  4
خدا اسمي است كه در مفهوم خبره بودن به صفت تبديل شده است و در 

  . رود مفهوم صفت به كار مي

  . گل اسمي است كه در مفهوم لطافت و خوبي به صفت تبديل شده است  گل  5

6  

، شته

سريش 

  و كنه

فت تبديل كنه و شته كلماتي هستند كه در معناي چسبندگي به ص، سريش

  . روند اند و در واقع در مفهوم صفت به كار مي شده

7  
گاو و 

  خر
  . اند گاو و خر كلماتي هستند كه در مفهوم ناداني به صفت تبديل شده

  . تفلون اسمي است كه در معناي نچسبي به صفت تبديل شده است  تفلون  8

بندي كـرد كـه از    يمها را در هشت دستة متفاوت تقس توان اپونيم از منظري ديگر مي

 -5، حيـوان  -4، انسـان  -3، منفـي  -2، مثبت -1: توان به موارد زير اشاره كرد جمله مي

  . اسم مكان -8سياسي و  -7، غيرمذهبي -6، مذهبي

مــذهب و ، هســتند كــه در فرهنــگ واژگــاني هــاي مثبــت اســم: 1جــدول شــمارة 

اخودآگـاه جمعـي يـك ملـت     در واقع اين لغات در ن. هاي ما مفاهيم مثبت دارند اسطوره

  . مفهومي مثبت دارند

  )در معناي انسان بلا و زيرك(آتيش   )در معناي انسان بودن(آدم 

كسي كه همة كارها به دست او (آچار فرانسه 

  )شود حل مي
 )در معناي باارزش(الماس 

  )در معناي باارزش(گوهر 
در معناي كسي كه كارهاي (ابوالعجايب 

  ) .كند عجيب و غريب مي

 )درمعناي انساني كه زيباست(دسته گل  )براي زيبايي(بهشت 

 )در معناي ارزشمند(زيرخاكي  )در معناي راحتي و آساني(الحلقوم  راحت

  )طبعي انساني در معناي شوخ(طنز   )قصر: اي؛ چون در معناي خانه(العماره  شمس
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 )طبعي در معناي شوخ(كاريكاتور   )طبعي در معناي شوخ(جوك 

 )در معناي باارزش بودن(مرواريد  )در معناي نفيس و زيبا بودن(يچه كرمان قال

  )در معناي باارزش(ياقوت   )در معناي باهوش(مخ 

    )در معناي دوستان وفادار(يار غار 

هايي هستند كه در ناخودآگـاه جمعـي بـه معـاني      اسم واژگان منفي: 2جدول شمارة 

 ...اشياء و ، توانند اسم اشخاص اين كلمات مي. منفي و شرارت در بين مردم شهرت دارند

  . اشاره شده استآنها  باشند كه در زير به

  )گري در معناي وحشي( آپاچي  )در معناي بدي و شرارت( ابليس

هم ريخته و  در معناي اوضاع به( قلمكار آش شله

  )درهم
 )در معناي جاسوسي( آنتن

 در معناي جايي كه رهايي از آن ممكن( باتلاق

 ). نيست
 )در معناي سوال و جواب بسيار( سؤالي بيست

  )در معناي چسبندگي بسيار( بختك )در معناي جايي وحشتناك( برزخ

  )در معناي چسبندگي بسيار( سريش
در معناي چسبندگي و آويزان كسي ( شته

  )بودن

  )در معناي باارزش( تحفه يا تحفة نطنز  )در معناي آويزان كسي بودن( كنه

خانه  ديوانه: در معناي جايي كه مثل( تانتيمارس

  ). است
  )در معناي نچسب بودن( تفلون

  )در معناي جنگ شديد( دوئل  )گري در معناي حيله( جادوگر

در معناي جايي كه انسان در آن آزاد ( زندان

  )نيست
  )در معناي كسي كه عاطفه ندارد( سنگ

  )ي انسان شل و وارفتهدر معنا( شيربرنج  )باز در معناي حقه( شامورتي باز

  )در معناي انسان ستمگر( شمر  )هم ريخته در معناي اوضاع به( شوربا شلم

البته در معناي ؛ در معناي آدم خاص( عتيقه

  )منفي كلمه
 )در معناي انسان ستمگر( يزيد

  )در معناي روزگار بسيار قديمي( دقيانوس عهد
در معناي انساني كه كارخراب كن ( غضنفر

 )است

توان در آن آزاد  در معناي جايي كه نمي( قفس  )در معناي سختي وتنگنا( فقي
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 .)بود

 )در معناي انسان پخمه( گلابي  . )گري در معناي حيله( گاوبند

در معناي جايي بسيار ( جهنم و دوزخ

 )آور وحشتناك و عذاب
 )در معناي ستمگري( طاغوت

  )خور در معناي انسان مفت( خور مرده
عناي آدمي كه سرمنشأ همة در م( هفت خط

 )ها است بدي

  )انسان بد و نامرد( حرمله )شود انساني كه ناگهاني ظاهر مي( جن

شود كه در بـين مـردم تبـديل     عام همة لغاتي را شامل مي هاي اسم: 3جدول شمارة 

  . اند به صفت شده

  )در معناي وحشتناك( ابوالهول  )در معناي قدرتمند( آشيل

  )احساس اي بيدر معن( آدم آهني
هاي قديمي در عصر  در معناي انسان( اصحاب كهف

  )مدرن

  )در معناي انسان عالم و دانا( افلاطون
در معناي انساني كه مانند بقية مردم ( از ما بهترون

  )نيست

 )در معناي انسان پاك و معصوم( امامزاده )در معناي انسان بزرگوار( آقا

 )باز در معناي حقه( گربازي )در معناي انسان زيبا( باربي

  )در معناي زيبارو( پرنسس )رواكن در معناي حاجت( الحوائج باب

 )در معناي انسان دانا( پروفسور
در معناي انساني كه بسيار زيبا نقاشي ( پيكاسو

 )كشد مي

در معناي كسي كه پهلوان ( پهلوان پنبه

 )نيست و پخمه است
 )در معناي دروغگو( چوپان دروغگو

 )در معناي بخشنده( حاتم طايي  )در معناي زيبارو( حوري

در معناي خانمي بااخلاق و بزرگوار ( خانم

 )هاي خوب و داراي همة ويژگي

در معناي چيزي كه مانع رسيدن انسان ( دجال خر

  .)شود به معنويت و كمال مي

در معناي عاشق و ( خسرو و شيرين

 )معشوق

قام و در معناي انساني كه م( دكتر بعد از اين

سبب مقامي كه  به، داند منزلت خود راخيلي بالا مي

 )در آينده به آن خواهد رسيد

 )در معناي انسان جلف( رقاصدر معناي انساني كه مردم را ( دلقك
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 )خنداند مي

  )در معناي زيبارو( عروسك  )در معناي زيبارو( عروس

 )گر در معناي حيه( عمروعاص  )در معناي انسان خشمگين( عمر

 )در معناي انسان زورگو و مغرور( فرعون )در معناي پاك( رشتهف

در معناي اوضاع و شرايط ( قمردرعقرب

 )هم ريخته به
  )در معناي هر انسان كافر( گبر

در معناي انساني كه اهل حساب ( كاسب

 ). و كتاب است

در معناي انساني كه براي كوچكترين مسئله ( كولي

 )اندازد هم داد و فرياد راه مي

در معناي انساني كه بسيار ( الملك  كمال

 )كشد زيبا نقاشي مي
  )در معناي نيرومند( گلادياتور

 )سر و پا در معناي انسان بي( لات
در معناي جايي كه خيلي در قيد و ( لاس وگاس

 ). بند آداب و سنت و مذهب نيستند

در معناي جايي كه خيلي در ( لس آنجلس

  )هب نيستندقيد و بند آداب و سنت و مذ
 )در معناي عاشق و معشوق( و مجنون ليلي

در معناي انساني كه به ( ماركوپولو

  )بسياري مناطق سفر كرده است

در معناي گروهي كه خيلي شرور و بد ( مافيا

  )هستند

 )در معناي انسان ديوانه( مجنون
در معناي انسانهايي كه همجنس اما ( محمود و اياز

  )دوستدار همديگر هستند

 )در معناي جوانمرد( مرد

در معناي كسي كه بيشتر خود را به ( مطرب

اش  اما حرفه؛ گذراند مي ...خواندن آهنگ و 

  ). خوانندگي نيست

  )خصومت و برادركشيدر معناي ( هابيل و قابيل  )در معناي ستمگر( نمرود

 )در معناي قدرتمند( هركول
در معناي اوضاع و شرايط بسيار ( خان رستم هفت

 )تسخ

  )در معناي قوم ستمگر( ياجوج و مأجوج  )در معناي انسان ستمگر( هيتلر

  

اما در بـين  ؛ لغاتي مربوط به گروه حيوانات هستند هاي حيوانات اسم: 4جدول شمارة 

  . نمايانگر صفتي هستندآنها  مردم هركدام از
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  )در معناي نادان( الاغ  )خويي در معناي بزرگي جثه و درنده( اژدها

 )در معناي نادان( بزغاله  ).  ...در معناي زشت و ( هبوزين

  )گر در معناي حيله( بوقلمون  )در معناي بي دست و پا( بزمجه

  )در معناي سخنگو( بلبل
موقع  در معناي انساني كه بي( محل بي خروس

  ). دهد كاري را انجام مي

  )در معناي تيز و باسرعت بودن( خرگوش  )در معناي نادان( خر

 )در معناي چسبندگي( شته، كنه  )در معناي قوي و سرحال بودن( رخش

 )در معناي سخنگو( طوطي  )در معناي شجاع( شير

  )در معناي كسي كه عظيم الجثه است( غول  )در معناي زشت( عنتر

  )در معناي باشكوه و پرهيبت( ققنوس
رنج  در معناي كسي كه حاصل دست( كركس

  )خورد ديگران را مي

 )در معناي نادان( گاو  )گر عناي حيلهدر م( كفتار

 )در معناي نادان ( گوسفند  )در معناي نادان( گوساله

  )خو در معناي درنده( گرگ
در معناي آنكه از حاصل دسترنج ( لاشخور

 )خورد ديگران مي

 آمين مرغ

 )در معناي كسي كه نفسش حق است( 
  )در معناي زشت( ميمون

  )زيركاه است در معناي كسي كه آب( مارمولك  )دارددر معناي كسي كه نيش زبان ( مار

 خبر خوش هدهد

  )خبر بودن در معناي خوش( 
  )در معناي باسعادت بودن( سعادت هماي

هستند و  هاي مذهبي واژگاني هستند كه به حوزة مذهب مربوط نام: 5جدول شمارة 

بـين ناخودآگـاه   كـه در   هايي تبديل كرده است را به صفتآنها ، يك ويژگي در اين لغات

  . اند جمعي مورد قبول واقع شده

  )معناي مكاني وحشتناك در( برزخ
در معناي مكاني زيبا و مملو از نعمت و ( بهشت

  )بركت

 )در معناي مكاني وحشتناك( صراط پل  )سرا در معناي ماتم( بيت الاحزان
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 )در معناي انساني معنوي( شيخ  )در معناي مكاني وحشتناك( جهنم

معناي مكاني  در( حشرصحراي م

  )وحشتناك

، در معناي انساني كه مانند عزرائيل( عزرائيل

  .)گيرد ديدنش جان انسان را مي

در معناي مكاني شلوغ و با هرج ( عرصات

  )و مرج
  )در معناي مكاني وحشتناك( قيامت

  )در معناي مكاني وحشتناك( كربلا

اين كلمـات بعضـي از   . هستندبه حوزة سياست مربوط  هايي كه اسم: 6جدول شمارة 

نام بعضي از رهبران جهان و مشاغل سياسي هستند كه در زيـر بـه   ، اصطلاحات سياسي

  . آن اشاره شده است

در معناي انساني است كه يكي از ( اطلاعاتي

 )مقامات سياسي است

  آنارشيست

 )در معناي هرج و مرج طلب است(

  )ها است طلب ر معناي اصلاحد( چپي  )در معناي زيركي و زيبايي است( تاچر

 )در معناي زيركي و بدجنسي است( چرچيل
در معناي مكاني است كه محل ( دارالخلافه

  )سياست و امور مربوط به سياست است

 )گراها است در معناي اصول( راستي
در معناي انساني است كه جاسوس ( ساواكي

  )در امور سياست است

    )استدر معناي انساني بي دين ( كمونيست

هاي مكان لغاتي هستند كـه در ناخودآگـاه جمعـي تبـديل بـه       اسم: 7جدول شمارة 

  . اند صفت شده

  )در معناي جاي خوش آب و هوا و شيك( اروپا
در معناي مرداب و جايي كه انسان را ( باتلاق

 )كشد به پايين مي

هم ريخته  درمعناي مكاني كه اوضاع به( بازار شام

  )است
  )كاني بزرگ و سرسبز استدر معناي م( باغ

  )در معناي مكاني زيبا است( بهشت )در معناي مكاني وحشتناك است( برزخ

  )سرا است در معناي ماتم( بيت الاحزان )در معناي مكاني خشك است( بيابان

  )خانه در معناي ديوانه( دارالمجانين  )خانه در معناي ديوانه( تيمارستان
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 )در معناي مكاني كوچك( كبريت قوطي )و پيكردر معناي مكاني بي در ( طويله

 )در معناي جايي بي در و پيكر( گاراژ  )در معنايي مكاني بسيار دور( كرة ماه

  )در معناي مكاني وحشتناك( جهنم  )در معناي مكاني وحشتناك( صراط پل

در معناي مكاني كه امور سياسي در ( دارالخلافه

  )شود آن انجام مي
 )ناي مكاني وحشتناكدر مع( صحراي محشر

  )در معناي مكاني بزرگ( قبر بچه  )در معناي مكاني وحشتناك( عرصات

  )وحشتناكمكاني در معناي ( كربلا  )در معناي مكاني وحشتناك( قيامت

    )در معناي مكاني كه پر از بچه است( مهدكودك

  

  گيري نتيجه

هـا و صـنايع    اسـطوره ، امـاكن ، ها گروهي از كلمات هستند كه از اسم اشخاص اپونيم

، نجـوم ، پزشـكي : اين كلمات توسط محققان غربي در علوم. اند براي خود نامي وام گرفته

در ايـن علـوم از اسـم    . انـد  موسيقي و حتـي در حـوزة صـنعت و مـد نيـز بررسـي شـده       

شـود و بـر روي نـام محصـولات و      استفاده مي  توليدكنندگان محصول يا كاشفان بيماري

هـاي   سبك، ها بيماري، در واقع به جاي توضيح دربارة محصولات. گيرد ميها قرار  بيماري

بـريم و ايـن كـار     در كلام بهره مـي آنها  هاي ما از نام توليدكننده، ...ستارگان و ، موسيقي

  . شود باعث سرعت بخشيدن انتقال مفاهيم به مخاطب مي

آنهـا   استفاده از. اند تهياف از طرفي ديگر اين كلمات در گفتارهاي عاميانة مردم كاربرد

تـوان از توضـيحات بسـيار و شـرح و      شود و مـي  ايجاز و شيوايي كلام مي، باعث فصاحت

اي  شـده  هاي كليشـه  ها در ادبيات استعاره اپونيم. هاي فراوان در كلام جلوگيري كرد بسط

اين ناخودآگاه فقـط مربـوط بـه يـك ملـت      . اند هستند كه از ناخودآگاه مردم گرفته شده

آنهـا   .ها مانند استعاره قرينه ندارنـد  اپونيم. كند بلكه گاهي صورت جهاني پيدا مي؛ يستن

ايـن كلمـات از   . اما تشبيه نيسـتند ؛ كنند در درون خود شباهتي بين دو پديده برقرار مي

احتياجي آنها  مانند كهن الگوها براي فهميدن معناي اما؛ تايپ هستند طرفي شبيه آركي

  . نداريمآنها  ي جزئي مردم دربارةبه دانستن باورها
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؛ مجموعة علم معاني نيز هستند اين كلمات به نوعي زير :توان گفت مي اي ديگر از زاويه

در حقيقت با اسـتفاده از ايـن كلمـات معنـاي وسـيعي بـه       . شوند مي زيرا باعث ايجاز كلام

عزرائيـل را  «ه شود ك ـ مثلاً وقتي گفته مي؛ شود صورت سريع و آسان به مخاطب رسانده مي

شـود و   اي به مخاطب منتقل مي معناي گسترده، جا با يك جملة دو جزئي در اين، »اند ديده

  . شده است ترسيحضور كسي باعث رعب و  نكته نيست كه لازم به بيان اين

امـا هنـوز   ؛ شـود  از اين كلمات استفاده مـي  با اينكه در بسياري از مكالمات و گفتارها

نگارندگان اين كلمات را در زبـان  . اند نشده تحليلفارسي و ادبيات ما اين كلمات در زبان 

، حيـوان و انسـان  ، مذهبي و غيرمذهبي: اند و در هشت گروه مختلف فارسي بررسي كرده

ها را در شـش   از طرفي ديگر اين نام. اند بندي كرده سياست و مكان دسته، مثبت و منفي

لـوازمي مربـوط بـه    ، مكـان ، جـانوران ، م اشـخاص نـا : اند از اند كه عبارت دسته جاي داده

هـا در   بيشـترين نمونـه  . در معناي صفتي و دنيـاي مجـازي  ، اي بزرگان مذهبي و اسطوره

 . هاي انسان و بعد حيوان وجود دارند حوزة اسم

بنـابراين بعيـد نيسـت كـه در همـة      ؛ مرتبط هستند اين كلمات به ناخودآگاه جمعي

بيشترين گروهي كه اين . استفاده شودآنها  شته باشند و ازهاي كلام انسان وجود دا حوزه

هـا گرفتـه    از اسم اسطوره ها حوزة انسان است وگاهي اين نام، كلمات در آن كاربرد دارند

گيرد كه ايـن   مورد اهميت قرار مي، در حقيقت صفتي كه در اشخاص وجود دارد. اند شده

  . هب يا غيرمذهب مرتبط باشندتوانند مثبت يا منفي و به حوزة مذ ها مي ويژگي
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   چكيده

و از جملـه محصـولات ايـن     شـدگي اسـت  كاربردييكي از فرايندهاي تغيير زباني، 

نماها عناصر زباني هستند كه كلام را يكپارچـه   گفتمان. نماها هستند فرايند، گفتمان

هـدف ايـن    .دهنـد  اجازة انحراف از مسير اصـلي خـود را نمـي    گفتمانكنند و به مي

رسـي  منظـور بر بـه . نـو اسـت  در فارسـي  »گفتن«شدگي فعل مقاله، بررسي كاربردي

از قـرن  (نـو متقـدم   ايـم؛ فارسـي   نو را به دو دورة مجزا تقسيم كـرده تر، فارسيدقيق

مقـام   در »گفـتن «نو متقدم، فعـل  در فارسي. و فارسي معاصر) چهارم تا اواخر هفتم

داشـته اسـت و    كـاربرد  »ناميـدن «و  »كـردن  بيـان «فعل اصلي واژگاني در معناهاي 

هاي غيرشخصـي شـركت   نيز بوده و در ساخت ييوجهيت استقرا كنندة مفهوم بيان

رهگـذر   هـاي قبلـي از    اين جزء زباني در فارسي معاصر با حفظ نقش. است كردهمي

در اين نقـش متـأخر، فعـل    . است نما تبديل شده شدگي به گفتمان  فرايند كاربردي

، »شـروع گفتمـان  «هـاي   است و نقش درآمده »بگو«و  »گممي«هاي به صورت »گفتن«

بسـامد  . دارد عهـده  را بـر  »اطلاعات جديـد در گفتمـان   اشاره به«و  »تغيير موضوع«

هـاي ايـن   داده. اسـت  »بگـو «نمـاي    از گفتمـان  بيشـتر  »گـم  مي«نماي  وقوع گفتمان

شده به زبان فارسـي نـو متقـدم، اينترنـت و      هاي نگاشته پژوهش، مستخرج از كتاب
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بيشـتر در گونـة گفتـاري يافـت     نماها كه گفتمان جاآناز . هاي تلويزيوني استفيلم

 »گفـتن «نمـايي  ، در فارسـي معاصـر بـراي بررسـي نقـش متـأخر گفتمـان       شوندمي

  .هاي تلويزيوني برگزيده شدند فيلم

  

نـو،  نما، وجهيت، فارسيشدگي، گفتمان، كاربردي»گفتن«فعل : هاي كليدي واژه

  .نقشگرايي
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  مقدمه 

يكي از اين تغييـرات كـه   . كنداوتي در طول زمان تغيير ميزبان همواره به دلايل متف

 تــاريخي تغييــر زبــاني هــاي زبــاني خــاص شــاهد آن هســتيم، فراينــددر برخــي بافــت

1شدگي كاربردي
شدگي يك صورت واژگاني در يك بافت خـاص  در فرايند كاربردي. است 

-Frank(كنـد  ب ميكس 2شود و معناي فراارتباطي تعاملياي خود ميتهي از معناي گزاره

Job, 2006:397( .شده تنها منظور از معناي فراارتباطي تعاملي اين است كه جزء كاربردي

هـاي متفـاوت جديـدي را كسـب     كنندة يك نقش در نظام زبان نيسـت؛ بلكـه نقـش   ايفا

اند؛ يعني معناي آنها افزون بـر چيـزي   شدة متفاوت فرازبانيهاي كسب اين نقش. كند مي

است، بـه   3نماشدگي گفتمان فرايند كاربردي هاييكي از محصول .شودن مياست كه بيا

  .شوندنما تبديل ميهاي زباني متفاوت ازرهگذر اين فرايند به گفتماناين معنا كه ساخت

كلام ارتباط خاصي برقـرار   4هايسازند و بين گزاره ها، كلام را يكپارچه مينماگفتمان

اي ندارنـد و بـا   اين عناصر زباني معناي گـزاره . تسهيل كنند كنند تا پردازش زباني رامي

 شرايط صدق و كذب قابل توصيف نيستند؛ بلكـه گفتمـان را در مسـير درسـت هـدايت     

ايـن عناصـر زبـاني    . تري از پيام داشـته باشـد  تر و منسجمكنند تا شنونده درك ساده مي

گران بسياري بـه مطالعـة ايـن    تا كنون پژوهش. كنندهاي بسياري را در زبان ايفا مي نقش

؛ ;Halliday and Hasan, 1976Haberlandet, 1982بـراي مثـال،   (انـد  عناصـر زبـاني پرداختـه   

Levinson, 1983 ؛Merritt, 1984 ؛Schiffrin, 1987 ؛Blackemore, 1987 ؛Erman, 1992 ؛

Holmes, 1995 ؛Blackemore, 2002 ؛Croucher, 2004 ؛Muller, 2005 ؛Bell, 2009 ؛

Mascheler, 2009  ؛Urgelles-Coll, 2010 ؛Heine, 2013؛Hongwei Zhao, 2014 ( . اما بيشتر

تـر توجـه   اند و بـه تكـوين آنهـا كـم    نماها پرداختهزماني گفتمانها به مطالعة همپژوهش

در فارسي نـو از رهگـذر    »گفتن«نماي بررسي تكوين گفتماندر اين پژوهش، به. اند داشته

نماها در فارسـي  اي از كاربرد گفتمانجملة گفتاري زير نمونه .پردازيمگي ميشدكاربردي

  : معاصر است

  پس يادت نره سجل . فردا همين وقت بيا خبرش را ميدم: حاجي رو كرد به او و گفت. 1

                                                 
1. Pragmmaticalization  

2. Metacummunicative  

3. Discourse marker 

4. Proposition  
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 .)24: 1330هدايت، (احوال خودت و همراهانت را هم بيار تا من هر چه زودتر اقدام كنم 

تأكيد  »آوردن سجل احوال«بر روي  »پس«نماي گيري از گفتمانبهره در نمونة فوق با

شده است؛ زيرا قبل از اين جمله يك بار آوردن آنها بيان شده است و دوباره بـا اسـتفاده   

شود كه آوردن سجل احـوال خـودت و   بر روي اين مورد تأكيد مي »پس«نماي از گفتمان

  .همراهانت فراموش نشود

بـر ايفـاي    در فارسـي نـو عـلاوه    »گفتن«ضيه ما اين است كه فعل در اين پژوهش، فر

نمـا كسـب   هاي جديدي را نيز درمقام گفتمـان و نقش شده هاي دستوري، كاربردينقش

بررسي ايـن  شدگي بهبنابراين، در پژوهش حاضر براساس معيارهاي كاربردي. است كرده

در  »گفـتن «آيا فعل « هيم داد كهدر واقع، به اين پرسش پاسخ خوا. مهم خواهيم پرداخت

هاي متفـاوت  بودن پاسخ، برآنيم تا نقش درصورت مثبت. »است؟ فارسي نو كاربردي شده

  . بررسي كنيم 1نودر فارسي را »گفتن«فعل 

  

  پيشينة پژوهش

نماهـا،  گرفتـه در مـورد گفتمـان   هـاي صـورت  طور كه ذكر شد، بيشتر پـژوهش همان

تر مورد توجه پژوهشـگران  نماها از ديدگاه درزماني كمتمانزماني هستند و مطالعة گف هم

زمـاني، تنهـا    زمـاني و در براي پرهيز از اطنـاب، از هـر دو نـوع پـژوهش هـم      .است بوده

  : توان به موارد زير اشاره كردزماني ميهاي هماز پژوهش. كنيم مواردي را ذكر مي

هــاي بــه بررســي نقــشزمــاني، در يــك پــژوهش هــم) 1397(فــام آرام و مشــكين

اي متشـكل از  زبانان براسـاس پيكـره   هاي روزمرة فارسيوگو در گفت »خُب«نماي  گفتمان

آنها ايـن  . اندپرداخته »عمو جان هيتلر«و  »يه بليت شانس«، »تا پنج پنج«سه فيلم تلويزيوني 

و بـه ايـن    انـد مورد بررسي قـرار داده ) 1996(اي برينتون نما را طبق الگوي دولايهگفتمان

بيشتر در فـرانقش  ) 1996(طبق الگوي برينتون  »خبُ«نماي نتايج رسيدند كه اولاً گفتمان

نمـا طبـق الگـوي    كند و دوم اينكه، بيشترين نقـش ايـن گفتمـان   نقش مي بينافردي ايفاي

  .است) فرصت براي پاسخ دادن(برينتون در گفتار روزمرة زبان فارسي متضمن واكنش 

                                                 
1. New Persian  
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 ريشاي امقولههاان تحت عنو -رلين بااي اوگفت بران شايد بتو-  )1983(ن لوينسو

آنها ست كه نقش ده اكرح مطرن بارا در زهايي رتعبات و كلماد جون وگفتمادر 

 و تين كلمااتأكيد ميكند  وي .ستاگفتة قبلي  وبطة بين يك گفته را دادن ننشا

تنها م معلوار قرو از ند ارنقشي ندد خون ميزبار گفتارهپاب كذق و يط صداشرعبارات در 

كنشي واست يا ري اجان گفتماادامة به شكلي  هان آنميزبار گفتارههند كه پادمين نشا

و گفتماني ي هابچوآنها را در چاربايد س سااين ابر . قبلي ميباشدن گفتمااز به بخشي 

  .دشناختي مطالعه كردبرركا

هاي پژوهش. اندا پرداختهنماهها نيز به مسئلة چگونگي تكوين گفتمانبرخي پژوهش

 بـه ) 1399(فـام  كهـن و مشـكين  نغزگوي :ها هستندهايي از اين قبيل پژوهشزير نمونه

هاي مختلف زبان فارسي، از فارسي باسـتان  در دوره »پس«هاي متفاوت واژة بررسي نقش

طـي گـذر زمـان هـم تحـت       »پس«دارند جزء آنها اظهار مي. اندرداختهپتا فارسي معاصر 

زدايـي ايـن جـزء    با دستوري. شدگيزدايي قرار گرفته است و هم دستوريثير دستوريتأ

صورت كلمة آزاد درآمده است و با تبديل آن به اسـم راه بـراي تبـديل ايـن جـزء بـه       به

شـدگي بيشـتر   دستوري .است شدگي هموار شدهوند از رهگذر دستورياضافه و شبه يشپ

در نهايت، در فارسي معاصـر  . ة ربط عليّ شده استموجب كاربرد آن در مقام كلم »پس«

نما  در بعضي از بافتها، اين جزء تبديل به گفتمان »پس«شدگي كلمة ربط عليّ با كاربردي

  . كندهاي متفاوتي را ايفا مينما نقشاست و در مقام گفتمان شده

ي سـه  و .اسـت  نماهاي انگليسي پرداختـه بررسي تكوين گفتمانبه) 2006(برينتون 

  :دهدصورت زير ارائه مينماها را بهمسير اصلي تكوين گفتمان

 نماگفتمان >كلمة ربط  >اضافه پيش/قيد. 1

 نماگفتمان >قيد جمله  >1ايقيد گزاره. 2

 نماگفتمان >بند اصلي منفصل  >2بند اصلي. 3

  

 مباني نظري 

رسـي نـو اسـت و    در فا »گفتن«شدگي فعل جا كه موضوع اين پژوهش كاربردياز آن

                                                 
1. Predicate adverb 

2. Matrix clause 
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  نما است، در اين بخش ابتدا به تشريح شدگي، گفتمانيكي از محصولات فرايند كاربردي

  .پردازيمنما ميشدگي و سپس گفتمانفرايند كاربردي

  شدگيكاربردي

رهگـذر آن يـك سـاخت     شدگي يك فرايند تغيير زباني اسـت كـه از  فرايند كاربردي

هـايي كـه عنصـر زبـاني     تـرين ويژگـي  مهـم . شوديل ميتبد 1نمازباني معمولاً به گفتمان

  : )Heine, 2013(است  كند، در زير آورده شدهشده كسب مي كاربردي

توانـد در بافـت   راحتي مي يعني ديگر محدوديت نحوي ندارد و به: 2آزادي نحوي -1 

ة شـده رابط ـ واقـع، عنصـر كـاربردي    در. )Frank-Job, 2006: 400(جا شـود  بهمورد نظر جا

  . كندسستي با گفتمان پيدا مي

هاي متفـاوتي كسـب   شده نقشعنصر كاربردي: 3افزايش حوزة معنايي و كاربردي -2

. )Brinton & Traugott, 2005:138(دهـد  را پوشـش مـي  ) از بنـد (اي فراتر كند و حوزهمي

ايـن  . كندهاي قبلي دستوري و واژگاني خود را حفظ ميعنصر كاربردي شده گاهي نقش

  .)الف 1395كهن، نغزگوي :ك.همچنين ر(است ) 1991( 5هاپر 4همان ويژگي واگرايي

شده قابـل حـذف اسـت؛ يعنـي بـا حـذف عنصـر        عنصر كاربردي: 6اختياري بودن -3

آيد و گفتمان مـورد نظـر   شده از گفتمان، خللي در معناي گفتمان بهوجود نميكاربردي

  .شودغيردستوري نمي

به اين معنا . نما داراي استقلال نوايي از كل گفتمان استمانگفت: 7جدايي نوايي -4 

  .فرد استكه تكيه و آهنگ اين عناصر گفتماني با كل گفتمان متفاوت و منحصربه

 »گفـتن «شدگي فعل بررسي كاربردي گيري از اين معيارها، بهدر اين پژوهش، با بهره

  . پردازيمدر فارسي معاصر مي

  نماگفتمان

انـد كـه   هاي زباني در سطح گفتمان و از طبقات مختلف دسـتوري ها واحدنماگفتمان

  اين عناصر زباني در گفتمان به گوينده . روندبراي پيوند اجزاي مختلف كلام به كار مي

                                                 
1. Discourse marker 

2. Syntactic freedom 

3. Scope extension  

4. Divergence  

5. Hopper  

6. Optionality  

7. Prosodic isolation  
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 اظهـار  )180:1982( 1اون زحـر . دهنـد اجازة بيان و به شنونده اجـازة درك مطلـب را مـي   

دهند تـا  را ياري مي 3و رمزگشا 2ها رمزگذارمانكه در يك كلام مشخص، گفتمان كند مي

  . گفتمان را هدايت كنند

نظر معنايي تهـي هسـتند،    كه ازنظر دستوري اختياري و ازنماها برخلاف اينگفتمان

هـاي  منظـر كاربردشـناختي، نقـش    اهميت زيادي براي مطالعه دارند؛ به اين علت كـه از 

 ,Brown(اند و نـه زائـد   ها نه اختياريين نقشكنندة آن است كه امتفاوتي دارند كه بيان

نماهـا از كـلام، آن را   حـذف گفتمـان  . )Erman, 1987: 2؛Svartvik, 1979: 171 ؛107 :1977

ربط، گستاخانه و غيردوسـتانه  غيردستوري نخواهد كرد اما كلام، غيرطبيعي، غيرفني، بي

نشـدني  اي شنونده، دركچنين كلامي براي گوينده تكليف غيرممكن و بر. شودتلقي مي

تكليــف غيــرممكن، كلامــي بــدون عناصــر . )Svartvik &Stenström, 1985: 352(اســت 

پذير نيست و داراي اشكال اسـت؛ درواقـع، كـلام    نمايي است كه وجود آن امكانگفتمان

اي از كاربرد در زير نمونه. )Fraser, 1990: 390(شكسته خواهد شد همبدون اين عناصر در

  : كنيدنماها را مشاهده ميگفتمان
Train companies offer discount to students. By the way, have you 

booked your ticket? (urgelles-Coll, 2010: 23) 

  »ايد؟ راستي، شما بليت رزرو كرده. دهندآموزان تخفيف ميهاي قطار به دانششركت«

كه نقش تغييـر موضـوع را دارد،    »by the way«نماي در نمونة بالا، با حذف گفتمان

اما ابزار تغيير موضوع ديگر وجود نخواهد داشت و درنتيجـه   ،شودغيردستوري نميكلام 

  . ربط شودنشدني و بيشود كلام دركباعث مي

  

 شيوة پژوهش

در فارسـي نـو    »گفـتن «دنبال بررسي اين مهم هستيم كه آيا فعل ، بهدر اين پژوهش

  است يا خير؟نما تبديل شدهو به گفتمان دستوري، كاربردي شدههاي بر نقشعلاوه

در فارسـي نـو    »گفتن«هاي متفاوت فعل پاسخ به اين پرسش، نيازمند استخراج نقش

نو، از زمان شـروع دوران  منظور از فارسي. بر اين اساس، يك پيكرة زباني لازم است. است

                                                 
1. Even-Zohar   

2. Encoder  

3. Decoder  
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نـو را بـه دو دورة   تر، فارسـي سي دقيقاما دراين پژوهش براي برر. اسلامي تا كنون است

و فارسـي معاصـر   ) هاي اولية هجري تا اواخر قرن هفـتم از قرن(نو متقدم مجزاي فارسي

هـاي  پيكرة زباني منتخـب فارسـي نـو متقـدم ايـن پـژوهش از كتـاب       . 1ايمتقسيم كرده

زبان فارسي زيرا در اين دوره از  است، شده به زبان فارسي نو متقدم برگزيده شده نگاشته

رسـالة  «: اين پيكرة زباني عبارت است از. دادة ديگري جز دادة مكتوب دردسترس نيست

 »تـاريخ بيهقـي  «بـه قلـم ابوريحـان بيرونـي،      »التفهيم«نوشتة مظفر اسفزاري،  »آثار علوي

بـه قلـم    »المتعلمـين هـدايت «نوشتة ابوريحان بيروني،  »صيدنه«ابوالفضل بيهقي،  نگارش

. الرئيس ابوعلي سـينا تأليف شيخ) طبيعيات( »نامةعلاييدانش«ني البخاري و ابوبكر الخوي

نماهـا خـاص   جا كه در فارسي معاصر دادة گفتاري نيز دردسترس اسـت و گفتمـان  از آن

: گونة گفتاري هستند، پيكرة منتخب فارسي معاصر ايـن پـژوهش بـه ايـن شـرح اسـت      

و اينترنـت بـا    »عمـو جـان هيتلـر   «و  »پنج تا پنج«، »يه بليت شانس«هاي تلويزيوني  فيلم

انـد؛ بـه ايـن صـورت كـه كليـدواژة       وجوي گوگل استخراج شـده  استفاده از موتور جست

و كاربردهـاي عينـي ايـن عنصـر زبـاني را       وجو قـرار داده  را در اين موتور جست »گفتن«

مسـتخرج از  ها و بسامد وقوع آن »گفتن«نمايي هاي گفتمانتمام نقش. ايماستخراج كرده

 »گفـتن «هاي مختلـف  ها براي يافتن نقشكل اين پيكره. اين سه فيلم تلويزيوني هستند

هـاي منتخـب، گفتمـان    واحدهاي زباني مورد بررسـي در ايـن پيكـره   . بررسي شده است

آينـد تـا   حساب ميبه »گفتن«اي كه بافت تأثيرگذار به اين معنا كه تمام مواد زباني. است

  . اندمعنادار شكل بگيرد، بررسي شده يك گزارة كامل و

در پي اين مهم هستيم كـه از چـه دورة    »گفتن«هاي فعل پس از استخراج همة نقش

، نقش كاربردي نيـز بـراي ايـن    »گفتن«هاي دستوري زماني در زبان فارسي در بين نقش

را بـا   »گفـتن «هـا بربخـوريم   در اولين دوره كه به اين نقش. شودعنصر زباني مشاهده مي

از رهگذر اين فراينـد   »گفتن«سنجيم تا نشان دهيم شدگي ميمعيارهاي فرايند كاربردي

را بـه   »گفـتن «نمـايي  هـاي گفتمـان  نقـش  .اسـت  نما تبديل شدهتغيير زباني به گفتمان

  .تفصيل بررسي خواهيم كرد

                                                 
  .1-53: 1375صادقي، : ك.براي توضيح بيشتر در مورد ادوار مختلف زبان فارسي ر.  1
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  نودر فارسي »گفتن«هاي فعل نقش

نـو متقـدم و   تفكيـك در فارسـي  بـه را  »گفـتن «هاي متفاوت فعل در اين بخش، نقش

  . فارسي معاصر معرفي خواهيم كرد

  نو متقدمدر فارسي »گفتن«فعل 

نـو  در فارسـي  »گفـتن «هـا يـا معناهـاي فعـل     معرفي نقشدر اين بخش به تفكيك به

كننـدة  در اين دوره در مقام فعل اصـلي واژگـاني و بيـان    »گفتن«فعل . پردازيممتقدم مي

  . كندشخصي شركت ميهمچنين در ساخت غيرمفهوم وجهيت است و 

    در مقام فعل اصلي واژگاني  »گفتن«

و  »كـردن بيـان «درمقام فعل اصـلي واژگـاني در معنـاي     »گفتن«نو متقدم فعل در فارسي 

  :ايمكرده دو معنا از پيكرة منتخب استخراجدر زير شواهدي را از هر . است »ناميدن«

 .)575: 1358 ابوريحان بيروني،( 1ي سردسيل بودرازي گويد منبت او در شهرها. 1

  .)93: 1356 اسفزاري،(آنچه ديگران ميگويند مرا قانع ننموده . 2

 .)2: 1331ابن سينا، (و بيكجا گوييم و هرچه از اصول بايست مر علم طبيعي را . 3

ازين و بكندَن شكم مشغول شوم كي ورا بيوناني ذوسـنطاريا كوينـد    اكنون بكدرم. 4

 . )403: 1344 الخويني البخاري،(

 . )10: 1356 اسفزاري،(آن را بخار گويند . 5

 . )96: 1358 ابوريحان بيروني،(باقلي را اهل مصر فول گويند . 6

بـه   6تـا   4هـاي  و در نمونـه  »كردنبيان«به معناي  »گفتن«فعل  3تا  1هاي در نمونه

   .است »ناميدن«معناي 

م فعل اصلي واژگاني، در ساخت غيرشخصي نيز شـركت  در مقا »گفتن«همچنين فعل 

هايي هستند كه كنشـگر در آنهـا   هاي غيرشخصي، از نظر نقشگرايان ساختساخت. دارد

هايي هستند كه فاقد نهاد گرايان، ساختاست و از ديدگاه ساخترنگ جلوه داده شدهكم

 ,Malchukov & Siewierska(هاي دستوري نهـاد ماننـد تصـريف فعـل هسـتند      يا ويژگي

. )1(رسـاند  هـاي غيرشخصـي، شـخص خاصـي را نمـي     در واقع فعـل در سـاخت  . )2011:2

                                                 
  .است در اين پژوهش، شيوة نگارش منبع اصلي حفظ شده و تغييري در آن داده نشده. 1
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  :اندهاي غيرشخصي زير از پيكره استخراج شدهساخت

 . )327: 1383 بيهقي،(گفتند عدد ايشان پانزده هزار است . 7

 .)140: 1344 الخويني البخاري،(از بوست كف دست كويند از همه سردتر بلغم است . 8

 ابوريحان بيرونـي، (اند لون قلقديس سرخ باشد كه به رنگ آتش مشابهت دارد و گفته. 9

1358 :302( . 

و همة افعـال بـه صـورت     شودنمي ها ديدههاي ذكرشده، كنشگري در جملهدر نمونه

شـوند  اند؛ به اين معنا كه اين افعال در اين نقش صرف نميكار رفتهسوم شخص جمع به

  .رسانندنشان است، زيرا شخص خاصي را نميحالت بي) سوم شخص(ص و اين شخ

  در مفهوم وجهيت »گفتن«

 »گويا«نقش قيدي و به معناي  »گويي«نامة دهخدا براي كلمة در فرهنگ معين و لغت

درواقـع،  . اسـت  »گفتن«مشخص است كه اين كلمه مشتق از  .است ذكر شده »پنداري«يا 

وجهيـت  ) 2001(پـالمر  . كنندة مفهوم وجهيت استبيان در اين نقش دستوري، »گويي«

داند و وجهيـت را بـه دو   اي خاص ميرا ابزاري براي بيان ديدگاه گوينده نسبت به گزاره

نوبـة خـود بـه دو نـوع وجهيـت      اي را بهاي و رويدادي و وجهيت گزارهنوع وجهيت گزاره

رفتـي را وجهيـت حدسـي،    وي اقسـام وجهيـت مع  . كنـد نمايي تقسيم ميمعرفتي و گواه

اي ممكـن   منظور از وجهيت استقرايي، نتيجه. داندوجهيت استقرايي و وجهيت مسلم مي

كنندة وجهيت اسـتقرايي   بيان »گويي«كلمة . براساس يك موقعيت و شواهد موجود است

ازرهگــذر فراينــد  »گفــتن«هــاي جهــان كــه در آنهــا فعــل اســت؛ بــرخلاف ديگــر زبــان

 .(Heine & Kuteva, 2002: 345) نمـايي اسـت  ننـدة وجهيـت گـواه   كشدگي بيان دستوري

. اسـت  »گفـتن «نـو متقـدم و از فعـل    فارسي »گويي«شروع پيدايش اين نقش براي كلمة 

در زيـر  . نو متقدم در اين نقش خيلي گسترده نيسـت در فارسي »گفتن«البته،كاربرد فعل 

 :است هايي از اين نقش اشاره شدهبه نمونه

  .)63: 1331، ابن سينا(گسسته است گويي آنجا خلاست يا هواست و آتش . 10

  .)288:1318 ابوريحان بيروني،(گويي سولاخ نگريستن شايد . 11

 .)63: 1331 ابن سينا،(گويي وي صرف خالص است . 12

اين آن است كه به حذر بيرون آوردن يك مرتبـه يـا بيشـتر دسـت بـاز داري و      . 13
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  .)43: 1318 ابوريحان بيروني،(يكون لا يكون يكون  بگويي در جذر بيرون آوردن

بـا تغييـر صـورت از فعـل      »گـويي «طور كه مشخص است در همة موارد فـوق،  همان

كند؛ زيرا مشخص است جهيت استقرايي را بيان مي است و مفهوم و مشتق شده »گفتن«

نشـان  بـي  عنـوان صـورت  شخص بـه جا دومدر اين. شده قطعيت ندارندهاي بيانكه گزاره

وگو عـدم قطعيـت را    زيرا در يك گفت .است برگزيده شده »وجهيت«منظور رمزگذاري  به

دهد؛ بنابراين بسامد وقوع ايـن فعـل در ايـن    گوينده سعي دارد بيشتر به مخاطب نشان 

  .شودنشان تبديل ميكاربرد زياد و به صورت بي

  در فارسي معاصر »گفتن«

در فارسي معاصـر رابررسـي    »گفتن«ي متفاوت فعل هادر اين بخش، به تفكيك، نقش

رهگــذر فراينــد  هــاي قبلــي ازبــا حفــظ نقــش »گفــتن«در ايــن دوره، فعــل . كنــيم مــي

  .است نما تبديل شدهشدگي به گفتمان كاربردي

  در مقام فعل اصلي واژگاني »گفتن«

صـر از  مقام فعل اصلي واژگاني در فارسي معا هاي خود را درهمة ويژگي »گفتن«فعل 

بـراي نمونـه در شـواهد زيـر شـاهد اظهـار معناهـاي        . است نو متقدم حفظ كردهفارسي

  : هستيم »گفتن«با استفاده از فعل  »ناميدن«و  »كردن بيان«

 ).ني سايتني! (كنم دكتر گفت دخترم تالاسمي مينور داره، دارم دق مي. 14

ــي     . 15 ــاور نم ــي ب ــه كس ــت ك ــالي اس ــارش ع ــدر ك ــويم انق ــادقانه بگ ــد او  ص كن

  ).وبلاگ دگرش(ناشنواست

مادر تو در سخنان خود دقيقاً اين جمله را گفتي كـه اي كـاش خـدا شـهرتي و     . 16

 ). وبلاگ نمكستان(محبوبيتي را كه به اين بازيگر داده است، به ما داده بود 

قابـل اسـتخراج اسـت و در     »گفـتن «از فعـل   »كـردن بيـان «هاي بالا، معناي در نمونه

  :هستيم »گفتن«از فعل  »ناميدن«ها زير شاهد معناي  نمونه

 ). سايت خبرگزاري فارس(گويند؟ الحوائج ميچرا به حضرت عباس باب. 17

 ). سايت تبيان(خدا : گوييمترين است؟ به او ميچه كسي قوي. 18

 ).وبلاگ رضا تاران(گويند مي ميظلعا االلهمريدان به آنها آيت. 19
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  . در ساخت غيرشخصي شركت دارد »گفتن«همچنان در فارسي معاصر، فعل 

هاي غيرشخصي، شـخص خاصـي    در ساخت »گفتن«طور كه قبلاً ذكر شد، فعل  همان

صـورت سـوم شـخص    شود و بـه در اين نقش صرف نمي »گفتن«يعني فعل  ؛رساندرا نمي

  :است در زير شواهدي از زبان فارسي معاصر آورده شده .)2(رودكار مي جمع به

 ). هابرترين(اند شش واقعيت تاريخي كه در مورد آنها به ما دروغ گفته. 20

 ). امز پوبلاگ ان(كند آدم را كلفت مي گويند تنهايي پوستمي. 21

 ). هابرترين(اند ها به ما دروغ گفتهشش واقعيت تاريخي كه در مورد آن. 22

به همـين دليـل   . دهدبه هيچ شخص خاصي ارجاع نمي »گفتن«ر شواهد فوق، فعل د

  .است اين فعل تنها به صيغة سوم شخص جمع ظاهر شده
 در مفهوم وجهيت »گفتن«

نو متقدم با خـود حفـظ   از فارسي »گويي«صورت به »گفتن«اي كه فعل نقش دستوري

اي  هـوم كـه در مـورد نتيجـة گـزاره     به اين مف. كرده، بيان مفهوم وجهيت استقرايي است

عنـوان قيـد شـك و ترديـد ذكـر      در فرهنگ معين بـه  »گويي«كلمة  .قطعيت وجود ندارد

  :گذارندشواهد زير بر اين ادعا صحه مي. استشده

 ). نامة دهخدالغت(گويي از دهان گاو بيرون آمده . 23

 ). وبلاگ مستر شبانعلي(گويي همه خوابند . 24

 ). وبلاگ گودريدز(هم طوري زندگي كنم كه گويي خدا هست دترجيح مي. 25

ها براساس شواهد يا مـوقعيتي بيـان شـده و بـا وجـود      هاي فوق، تمام گزارهدر نمونه

  . اندهيچ قطعيتي براي وقوع آنها وجود ندارد و تنها محتمل »گويي«كلمة 

  »گفتن«شدگي فعل كاربردي

هاي قبل هاي متفاوت كه در بخشفاي نقشبر ايعلاوه »گفتن«در فارسي معاصر فعل 

دو  »گفـتن «در ايـن نقـش جديـد     .اسـت   نما تبديل شدهذكر شد، كاربردي و به گفتمان

ــه. را دارد »بگــو«و  »گــممــي«صــورت  ــا ذكــر نمون هــاي بررســي ويژگــياي بــهاكنــون ب

ا ر »گفـتن «شـدگي فعـل   پردازيم تـا كـاربردي  شدگي در مورد اين جزء زباني مي كاربردي

اي از بـه نمونـه  . شدگي كه قبلاً ذكـر شـدند، بررسـي كنـيم    براساس معيارهاي كاربردي

 : نمايي اين عنصر زباني در زير توجه كنيدكاربرد گفتمان
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  .)15: 59يه بليت شانس، (اين بازيا چيه جناب سروان بگو پولو كجا برده : نادر. 26

شـدگي ذكـر   فراينـد كـاربردي  اي كه براي مقاله، اولين ويژگي در بخش مباني نظري

در . جايي داردقابليت جابه »بگو«نماي  در گفتمان فوق نيز گفتمان. شد، آزادي نحوي بود

 :موارد زير اين ويژگي قابل مشاهده است

  .اين بازيا چيه جناب سروان پولو بگو كجا برده: نادر. 27

 .اين بازيا چيه جناب سروان پولو كجا برده بگو: نادر. 28

 .اين بازيا چيه بگو جناب سروان پولو كجا برده: ادرن. 29

جـا شـده و   راحتـي در گفتمـان جابـه    بـه  »بگـو «نمـاي  در هر سه مورد فوق، گفتمـان 

  . است دستوري) جمله(همچنان گفتمان 

تـوان متـذكر شـد،    شدگي ايـن عنصـر زبـاني مـي    ويژگي دومي كه در مورد كاربردي

نما است؛ يعنـي در ايـن نقـش ايـن عنصـر      تمانافزايش حوزة معنايي و كاربردي اين گف

دهد و نه يك جمله يا بند، ماننـد نمونـة زيـر از صـورت     زباني كل گفتمان را پوشش مي

  ): گممي(نما ديگر اين گفتمان

  .)34: 02پنج تا پنج، ( خوام در اين مورد صحبت كنمگم من نمياي بابا، مي: صابر. 30

بر اين نكتـه   »گممي«نماي مشخص است، گفتمان) 31(طور كه در گفتمان بالا همان

تأكيد دارد كه كل گفتمان اطلاعات جديد است و نه قسـمتي از آن؛ يعنـي هـر دو بنـد     

   .است اطلاعات جديد »در اين مورد صحبت كنم«و  »خواممن نمي«

 كاملاً مشخص اسـت، ) ،(نما از كل گفتمان كه با يك مكث جدايي نوايي اين گفتمان

در شـاهد زيـر جـدايي نـوايي     . شـدگي اسـت  هايفراينـد كـاربردي  گـر از ويژگـي  يكي دي

  : از كل گفتمان مشهود است »گممي«نماي  گفتمان

  .)17: 04پنج تا پنج ( گم، بالاخره چيزيي نخورديامي: همايون. 31

توان مشاهده كرد، قابليت هاي بالا نيز ميشدگي كه در نمونهآخرين ويژگي كاربردي

هـاي زيـر كـه    ماننـد نمونـه  . از گفتمـان اسـت   »بگـو «و  »گـم مـي «نماهاي انحذف گفتم

  : اندنماها از آنها حذف شده گفتمان

 . اين بازيا چيه جناب سروان پولو كجا برده: نادر. 32

  . بالاخره چيزي نخورديا: همايون. 33
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  .خوام در اين مورد صحبت كنماي بابا، من نمي: صابر. 34

معناي گفتمان پديد آيد يا اينكه گفتمـان نادسـتوري شـود، در     بدون اينكه خللي در

شـاهد حـذف   ) 35(و ) 34(هـاي  و در نمونه »بگو«نماي شاهد حذف گفتمان) 33(نمونة 

  . از گفتمان هستيم »گممي«نماي گفتمان

 آيد،ميصورت بر طور كه از شواهد و بررسي پيكرة پژوهش به هميندر نتيجه، همان

عبارتي، فرضية پـژوهش  بهاست؛ نما تبديل شدهر فارسي معاصر به گفتماند »گفتن«فعل 

  . گيردمورد تأييد قرار مي

 نمادر مقام گفتمان »گفتن«هاي نقش

نقش متفاوت فعل  سه. هاي متفاوتي را بر عهده داردنما نقشدرنقش گفتمان »گفتن«

شـروع  : انـد از  بـارت نما كـه در پيكـرة پـژوهش مشـاهده شـد، ع     درمقام گفتمان »گفتن«

هاي مورد نظـر را  تفكيك نقشاكنون، به.گفتمان،اشاره به اطلاعات جديد و تغيير موضوع

  : كنيمبررسي مي

كـردن  گيري از اين ريزنقش، گوينده شـروع بـه صـحبت   با بهره :شروع گفتمان )الف

   :است نما آورده شدهاي از كاربرد اين گفتماندر زير نمونه. كند مي

گم ببخشيد آبجي اين شمارتونو بدين من يـه موجـودي بگيـرم ماشـينم بـد      مي. 35

 .)4: 50يه بليت شانس، (جاييه 

در پيكرة مـورد بررسـي   . كندنقش شروع گفتمان را ايفا مي »گممي«فوق،  در گفتمان

  . ده مورد از اين نقش مشاهده شد

 كردن اطلاعات جديـد  دارنما براي نشاناز اين گفتمان :اشاره به اطلاعات جديد )ب

   :است زير از پيكره استخراج شده هاي هنمون. شوددر گفتمان استفاده مي

 .)23: 48عمو جان هيتلر،(كرديم تو افتادي تو هچل ما رو بگو كه فك مي: گل بانو. 36

گم كه چند ديقه يعني مي: نادر. يه ديقه به حرف بنده گوش بدين: كارمند بانك. 37

   .)12:23يه بليت شانس، (ست ديگه پول اونجا

كـرديم تـو افتـادي تـو     فك مي«به اطلاعات جديد  »بگو«نماي ، گفتمان)36( در مورد

درنقـش اشـاره بـه    ) بگو(نما در پيكره، دو نمونه از كاربرد اين گفتمان. اشاره دارد »هچل
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  .در اين نقش وجود دارد »گممي«اطلاعات جديد و پنج مورد 

نمـا، گوينـده موضـوع بحـث را تغييـر      استفاده از ايـن گفتمـان   با: تغيير موضوع )ج

  : نما هستيمدر نمونة زير شاهد كاربرد اين نقش از اين گفتمان. دهد مي

نـه  : خوام چي كار كنم؟ فرشـته دوني ميگم ميهوم چيه؟ مي: هوم، نادر: فرشته. 38

 .)46: 46يه بليت شانس (

كلـي  موضوع بحث را به »گممي«نماي ز گفتمانگيري ادر گفتمان بالا، گوينده با بهره

  . نما با اين كاربرد در پيكره موجود استسه نمونه از اين گفتمان. است تغيير داده

شـدگي مفهـوم   دسـتوري  رهگذر فرايند از »گفتن«طور خلاصه، فعل اصلي واژگاني به

نما تبـديل  تمانشدگي به گفرهگذر كاربردي كند، سپس ازوجهيت استقرايي را بيان مي

شـدگي از فعـل اصـلي واژگـاني بـه وجهيـت از       بررسي فرايند مسير دستوري .است شده

شـدگي فعـل   مسير كـاربردي  .حوصلة اين پژوهش خارج و نيازمند پژوهش ديگري است

  :توان رسم كردصورت زير مينو بهرا در فارسي »گفتن«

  نماگفتمان >فعل اصلي واژگاني 

نماهـا بسـيار متنـوع و گسـترده اسـت، ممكـن اسـت        گفتمـان  هايجا كه نقشازآن

در . هاي ديگر بتوان قائل شددر پيكره »گفتن«نماي هاي ديگري را نيز براي گفتمان نقش

در سـه نقـش اشـاره بـه اطلاعـات       »گفـتن «نماي جا، به مقايسة بسامد وقوع گفتماناين

يم كـه براسـاس پيكـره كـدام     پردازيم تا دريـاب جديد، تغيير موضوع و شروع گفتمان مي

  :كندنقش را بيشتر ايفا مي

شروع گفتمان 

50%
اشاره به 

اطلاعات جديد 

35%

تغيير 

%15موضوع 
»گفتن«نماي -  گفتمانمقايسه سه نقش 

  
  »گفتن«نماي مقايسه بسامد وقوع دو نقش گفتمان :1شكل
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% 50بـا بسـامد وقـوع     »گفـتن «نمـاي  از نمودار فوق قابل استخراج است كه گفتمـان 

   .بيشتر، نقش شروع گفتمان را برعهده دارد

اكنون بـه  . دارد »بگو«و  »گممي«دو صورت  »گفتن«نماي يم كه گفتمانقبلاً اشاره كرد

  . دهيمدست ميهاي اين دو صورت را در قالب نمودار زير بهتفكيك بسامد وقوع و نقش

  

 
  »بگو«و  »گممي«نمايي مقايسه بسامد وقوع دو صورت گفتمان :2شكل

  

بسامد وقوع بالاتري از صورت  »گممي«نمايي صورت گفتمانبراساس نمودار ذكرشده، 

در مورد خـودش، بيشـتر    طور طبيعيدارد؛ به اين دليل كه انسان به »بگو«نمايي گفتمان

، در صـيغة اول  »گممي«نماي كند؛ بنابراين بسامد وقوع گفتماناز دوم شخص صحبت مي

طور كه مشـخص  همان. تر است، در صيغة دوم شخص، بالا»بگو«نماي شخص، از گفتمان

در نقـش شـروع گفتمـان و تغييـر موضـوع نسـبت بـه         »گـم مـي «نمـاي  است، گفتمـان 

در . مشـاركت دارد % 71و درنقش اشـاره بـه اطلاعـات جديـد      %100 »بگو«نماي  گفتمان

در % 29تنها درنقش اشاره به اطلاعات جديد با بسـامد وقـوع    »بگو«نماي مقابل، گفتمان

  . شد پيكره مشاهده

 »گفـتن «نمـاي  توان به اين نكته اشاره كرد كه بسامد وقوع كلي گفتمـان در پايان مي

   .است% 2.8كاررفته در پيكره، نماي بهبين ششصد و هفت گفتمان
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 گيرينتيجه

در . نـو پـرداختيم  در فارسـي  »گفـتن «در اين پژوهش، به بررسـي سـير تحـول فعـل     

قابـل   »گفـتن «از فعـل اصـلي واژگـاني     »ناميدن«و  »كردنبيان«هاي نو متقدم معنافارسي

در سـاخت   »گفـتن «همچنين در همـين دورة فارسـي نـو متقـدم، فعـل      . استخراج است

گذر  با. رساندكند و اين فعل واژگاني مفهوم وجهيت را نيز ميغيرشخصي نيز شركت مي

، هـاي دسـتوري و واژگـاني قبلـي    بـا حفـظ نقـش    »گفـتن «زماندر فارسي معاصـر، فعـل   

در ايـن نقـش جديـد، دو صـورت      .اسـت  نمـا تبـديل شـده   شده و بـه گفتمـان  كاربردي

هسـتند و سـه نقـش اشـاره بـه       »گفـتن «مشـتق از فعـل    »بگو«و  »گممي«نمايي  گفتمان

البتـه، بـا بررسـي    . كننـد اطلاعات جديد، شـروع گفتمـان و تغييـر موضـوع را ايفـا مـي      

. نما بتوان قائل شداست براي اين گفتمانهاي ديگري نيز ممكن هاي بيشتر، نقش پيكره

  :است در زير آمده »گفتن«مسير تحول فعل 

  

  )با حفظ معناهاي قبلي( معناهاي كاربردي > معناهاي دستوري و واژگاني

 شدگيكاربردي

  

هـاي  اي و كسـب معنـاي  از معنـاي گـزاره   »گفـتن «شـدن فعـل   در واقع، شاهد تهـي 

ايـن   .اسـت  هاي قبلي را نيـز حفـظ كـرده   ر زباني نقشالبته، اين عنص. كاربردي هستيم

كنند و بـر شـرايط صـدق و كـذب گـزاره      معناهاي جديد كاربردي، گفتمان را تنظيم مي

   .گذارندتأثيري نمي

 

  نوشت پي

 ,Thackston؛Pisicoph, 1959 :ك.هـاي غيرشخصـي ر  براي مطالعة بيشتر در مورد ساخت. 1

  .1389بين، ؛ فشندكي و حق1978

؛ شـفاعي،  1941اندرسـن،   :ك.هاي غيرشخصي در زبان فارسي ربندي ساختبراي تقسيم. 2

  .)1394فام، ؛ مشكين1395؛ متوليان ناييني و پرهام، 1363
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  منابع 

  .دقيقه 90] فيلم سينمايي[عموجان هيتلر، ) 1395] (نويس و كارگرداننامهفيلم[ابراهيمي، حميد 

انجمن آثار و مفاخر ، ة، تصحيح سيد محمد مشكو)طبيعيات(ي نامة علايدانش) 1331(سينا  ابن

  . فرهنگي

  .الدين همايي، تهران، چاپخانة بهمن و افست مرويالتفهيم، تصحيح جلال) 1318(بيروني  ابوريحان

 صيدنه، به كوشش منوچهر سـتوده و ايـرج افشـار، تهـران، شـركت افسـت      ) 1358( -------------

  ).سهامي عام(

در زبـان فارسـي،    »خـب «نماي بررسي پيكره بنياد گفتمان) 1397(فام مشكينمهرداد و آرام، يوسف 

  . 21-9 صص) سري جديد( 1شناسي اجتماعي، شمارة زبان

رسالة آثار علوي، به تصحيح محمد تقي مدرس رضوي، تهران، بنياد ) 1356(اسفزاري، ابوحاتم مظفر 

  .فرهنگ ايران

كارگردان، محمـود ابراهيمـي،   ] فيلم سينمايي[يه بليت شانس، ) 1395] (نويسنامهفيلم[آقايي، الف 

  .دقيقه 80

بـه اهتمـام دكتـر محمـد جعفـر       اكبر فيـاض و تصحيح عليتاريخ بيهقي، به) 1383(بيهقي، ابوالفضل 

  .ياحقي، مشهد، دانشگاه فردوسي

 79ن، تـارا اوتـادي،   كـارگردا ] فيلم سـينمايي [پنج تا پنج، ) 1392] (نويسنامهفيلم[حيدري، ماهان 

  .دقيقه

اهتمام دكتـر جـلال متينـي، مشـهد،     الطب، به المتعلمين فيهدايت) 1344(الخويني البخاري، ابوبكر 

  .چاپخانة دانشگاه مشهد

  .نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهرانلغت) 1377(اكبر دهخدا، علي

  .نمباني علمي دستور زبان فارسي، تهران، نوي) 1363(شفائي، احمد 

  .تكوين زبان فارسي، دانشگاه آزاد ايران) 1375(اشرف صادقي، علي

هاي زبان و ادبيات اي، پژوهشواژهزبان فارسي و ضمير پوچ) 1389(بين حقفريده فشندكي، شهره و 

  .101-87 ص، ص1تطبيقي، شمارة 

شخصـي در زبـان   يرهاي غزباني از ساختتحليلي بين) 1395(پرهام عليرضا ناييني، رضوان و متوليان

  .77-109، صص 14، ش8هاي خراسان، سشناسي و گويشفارسي، زبان

شدگي، سـير تحـول كلمـة    زدايي تا كاربردياز دستوري) 1399(فام مشكينمهرداد كهن، مهرداد و نغزگوي

  .100- 74، صص 14شمارة ) نويسينامة فرهنگويژه( در فارسي، نامة فرهنگستان »پس«نقشي 

 .حاجي آقا، تهران، جاويدان) 1330( هدايت، صادق
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كـه در   خواهـد شـد  همچنين معلوم . شود درك نمي »زنديق« اي چون واژه نيِگفتما

رهبـران هـر    و گـردد  تر مـي  ها گسترده ، در گفتمان»زندقه« گذرِ زمان، دامنة طرد با

 خـود، غالبـاً    در كنـار پيـروان خـود، بـراي كسـبِ هژمـوني در ايـدئولوژي        گفتمان
 نظريـة گفتمـان   ايـن مـدعا بنـابر   . كردنـد  طـرد مـي   »زندقه« را با اتهام مخالفانشان

متفاوت،  شود كه با عناصر گردد و نيز مشخص مي روشن مي )1985( موفه - لاكلائو
 هـاي بعـدي   دوره عصرساسـاني تـا   از همان گفتمان فقهـيِ  »زنديق« براي مفاهيمي

ارز بـا   از مفسر اوستا به مبدعِ عاملِ گمراهي، هم »زنديق« پديد آمد و معني و كاربرد

يـاريِ   اللغـوي، بـي   هـاي فقـه   بدين ترتيب، دلالـت . دگرگون شد... و در گناه جادوگر
  . و كاربردش، كارساز نيستند »زنديق« گفتمان انتقادي در فهم تحليل

  

حقوقيِ پهلوي، طرد، بينامتنيـت، نظريـة     -زنديق، متون فقهي: هاي كليدي واژه
  . گفتمان
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  مقدمه 

همـواره اتهـامي اسـت     كه، چنان اهميتي دارد در تاريخ ايران و اسلام »زنديق« عنوان

حقـوقي   -نـه تنهـا در ادبيـات فقهـي    . براي طرد و مجازات سخت مخالفانِ جريان حاكم
كلامـي و ادبيـات   ، تاريخي، و نيز متون روايي، ديگر متون پهلوي بلكه در، پهلوي و عربي

ا توصيف مردم نابكـار  استفاده از اين واژه را براي طرد مخالفان ي، داستاني عربي و فارسي
بـراي بيـان معـاني    ، هـا  اي از واژه زبان عربي با داشتن گنجينة گسترده. كنيم  مشاهده مي

، و با يـك بررسـي تـاريخي   ، نياز نشد بي »زنديق« از واژة، مختلف در طرد و تكفير مخالف

د توجـه  تا چه اندازه مور، مانده از فرهنگ ايران باستان شود كه اين واژة برجاي معلوم مي
. زبانان مسلمان در كارزارهاي عقيدتي و كلامي بـوده اسـت   زبانان و فارس و استفادة عرب
 هاي معنـايي واژة  كاركرد گفتماني و دگرگوني، سويه نمايد با نگرشي همه پس بايسته مي

  . مورد بررسي قرار بگيرد »زنديق«

ركوب پيـروان اديـان   موبد زرتشتي از س »كرتير«، يي از سدة سوم ميلادي ها در كتيبه

و يهود و شمن و برهمن و نصارا و مسيحي و مغتسـله و زنـديق در   ... «: كند ديگر ياد مي

  . )87: ]1386[ 1396كتيبةكرتير در كعبة زرتشت، آموزگار، ( )1(شهر سركوب شدند
و ، شـود  ديده مي) زنديق( »زنديك« وضوح املاي واژة به »كعبة زرتشت« تنها در كتيبة

، هـايي دارد كـه بـا توجـه بـه تصـحيحات پژوهشـگران        هاي ديگرش افتادگي متن كتيبه
  . )105و  72و  94و 63: 1385اكبرزاده، ( ترجمه و تكميل شده است، نويسي حرف

سـركوب   بر متون عربي و فارسـي تـأثير گذاشـت و   ، كاربرد اين واژه در متون پهلوي
پيـروان  ، عصـر عباسـي   تعدد فرقَ دربا اين اتهام رواج يافت و با توجه به  مخالفانِ خليفه
  . براي تكفير مخالفانشان بهره بردند، از اين اتهام، هر انديشه نيز

هاي باستاني ايران  اي در مطالعات فرهنگ و زبان پژوهش حاضر با رويكردي بينارشته
مسـئلة اصـلي ايـن تحقيـق بررسـي كـاربرد       . گفتمان انتقادي نوشته شده است و تحليل

ريشـة  . عربـي و فارسـي اسـت   ، در ادبيات پهلوي »زنديق« رد گفتماني واژةمعنايي و كارك

zan- بـا بـار معنـايي     »زنـدآگاهي « و »زنـد « هايي چون در واژه، در زبان باستانيِ اوستايي

در ادبيات زرتشتي در دورة ميانه و نوِ زبـان فارسـي   ، با بارمعنايي منفي »زنديق« مثبت و

به منظور طرد مانويـان و  ، در آن متون »زنديق« كاربرد، و چنانكه گفته شد، شود ديده مي
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در بنـدي از  ( از سويي در دو بخـش از اوسـتا  . ديگر مخالفان سياست دينيِ ساسانيان بود
شـده كـه در    به گروهي از گناهكاران و پليدان اطلاق مـي  -zandaواژة ) يسنا و ونديداد

انـد؛ در   مـورد ذم قـرار گرفتـه   .. .و ) جـادوگر ( كنار كساني با صفات منفي چون جادومند
در برگـردان واژة مـذكور در يسـنا و    ) ترجمه و تفسير اوستا به زبان پهلـوي ( ادبيات زند

چنـين بـه نظـر    . نوشته شـده اسـت   zndykبا املاي ) زنديق= زنديگ( زنديك، ونديداد
 و »زنـد « تمـايزي آگاهانـه ميـان منشـأ    ، در ادبيـات پهلـوي  ، رسد كه موبدان زرتشتي مي

  . قائل بودند »زنديق« با »زندآگاهي«

ويـژه   بـه ( هاي آن واژه درادبيات پهلوي و كاربرد »زنديق« در اين پژوهش وجه اشتقاق

متون فارسي و عربـي بـه صـورت تـاريخي مـورد مطالعـه قـرار         و) حقوقي -متون فقهي
قـادي و  گفتمـان انت  كاربرد اين واژه با رويكرد تحليـل ، براي نخستين بار، سپس. گيرد مي

 »زندقه« گيري صاحبان قدرت در طرد متهمان به بهره نيز. شود نظرية گفتمان بررسي مي

هـدف مشـخص ايـن تحقيـق روشـن      . شـود  تطبيق داده مي، با الگوهاي طرد در گفتمان
و ، در گـذر زمـان   »زنـديق « گفتمان انتقادي در توصيف كـاربرد واژة  ساختن نقش تحليل

  . شناسي آن كلمه است ريشه
چگونـه علـت يـا علـل     ) الف: مد نظر است، ر پژوهش حاضر پاسخ به اين دو پرسشد

چرا وجه  )ب شود؟ در ادبيات پهلوي و عربي و فارسي روشن مي »زنديق« كاربرد گستردة

 اما معنايش كاملا منفـي و ضـد  ، يكي است »زند« اشتقاق اين كلمه در زبان پهلوي با واژة

درك صـحيح كاركردهـاي گفتمـانيِ    ) الـف : انـد از  تهاي تحقيق عبار است؟ فرضيه »زند«

چـه در حـوزة    عربي و فارسي به كمك آن، ادبيات پهلوي در »زنديق« گسترده از اصطلاح

موبـدان ساسـاني بـا    ) شـود؛ ب  ممكـن مـي  ، كردار گفتماني و بينامتنيت مطرح گرديـده 
بـه واژة احتمـالاً   انـد و آن را   جـدا نشـان داده   »زنـد « را از »زنـديق « اشتقاق، آگاهي كامل

  . اند مربوط دانسته در اوستا -zanda برساختة
ابتدا متون موجـود دراوسـتا و ادبيـات    ، اي كتابخانه -با روش توصيفي، در اين تحقيق

، در آنهـا آمـده   »زنـديق « ترين متون كهـن عربـي و فارسـي كـه واژة     مهم و، فارسي ميانه

پژوهشـگران تـاريخ سياسـي و تـاريخ     شناسان و  و سپس تحقيقات ايران، شود مطالعه مي
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شناسـي ايـن واژه و وجـوه كـاربرد آن از      اديان و مذاهب و فقه در ايران و اسلام در ريشه

، ترجمـة فارسـي آن   1970( 1بنـدي ميشـل فوكـو    از تقسـيم ، در ادامـه . شود نظر گذرانده مي

نتقـادي و  گفتمـان ا  و نيـز از رويكـرد تحليـل   ، در گفتمان و جامعه 2در مقولة طرد )1380
در تبيـين كـاربرد    4ويژه نقش بينامتنيـت  به، )1995( 3اي نورمن فركلاف مرحله مدل سه

. و كاربرد آن بهره برده شـده اسـت   »زنديق« در بررسي وجه اشتقاق واژة، ها در زمان واژه

ــره  ــا به ــين ب ــه  همچن ــو و موف ــرشِ لاكلائ ــري از نگ ــي آن105: 1985( 5گي ــة فارس : ، ترجم

هـا تثبيـت    رابطـة ميـان برخـي مؤلفـه    ، در گفتمـان  6بندي به مفصل )171: ]1392[1393
در قالـب يـك   ، در نگرش بينامتني »زنديق« معنايي 7هاي شود كه بدين ترتيب مدلول مي

، هسـتند  9اند و در مواضعي كه مبتني بر تفـاوت  گرديده  8وقته، شده بندي  گفتمانِ مفصل
گفتمـان  ، از نظر لاكلائو و موفه. ام دارندن 10اند و عنصر بندي نشده از نظر گفتماني مفصل

همـان،  ( كنـد  دهي مي بندي است كه روابط اجتماعي را ايجاد و سازمان صرفاً نوعي مفصل

  . )171: 1397، هوارث، 96: 1985
  

  بررسي معنا و كاربرد واژة زنديق در تاريخ ايران و اسلام: پيشينة تحقيق

 -)1: عموماً به اين مطالب اشاره شده، خيهاي زبانشناختي با رويكرد تاري در پژوهش 
جـادوان و   نشـيني بـا   اسـت در هـم  ) و ونديـداد  يسنا( در اوستا -zandaاز  »زنديق« واژة

 به همـان واژة  »زنديق« -)2 ؛)1662-1659: 11،1904بارتلمه( ديوان و دشمنان دين زرتشتي

فتـه شـده كـه    به معنـي آگـاه شـدن گر    -zanيعني تفسير مرتبط است و از ريشة  »زند«

؛ 229: 12،1974نيبـرگ ( معادلي است براي عـارف و يـادآور پيـروان آيـين گنوسـي اسـت      

؛ )1389؛ منتظـري و زاهـدي،   159-149: ]1382[ 1384؛ زنجـاني اصـل،   93-96: ]1357[ 1384بهار

                                                 
1. Foucault, M 

2. exclusion 
3. Fairclough, N 

4. intertextuality 

5. Laclou, E &Mouffe, C 
6. articulation 

7. signified  
8. moment 
9. differential positions  
10. element 
11. Bartholome, C 

12. Nyberg, H. S 
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كـه   1بـا پيـروي از نظـر بيلـي    ، در بخشي از تحليل خود) 1389( منتظري و زاهدي -)3
در  -zand*را در كتـاب مينـوي خـرد بـا ريشـة       »زنديقي«، كردبعدها خودش آن را رد 

گيرند و بـه ايـن ترتيـب پـس از فـرض در       يكي مي »سرودن« معنيزبان ايراني باستان به 

 نشـيني ايـن واژه بـا    اند و هـم  معني كرده »افسون« را »زنديقي«، گسترش معناييِ اين ريشه

 وجـه اشـتقاق سـامي واژة    - )4نـد؛  ا را در اين مـتن روشـن سـاخته   ) يا سحر( »جادومندي«

اش يـاد كـرده و     تنها از منشأ آرامي آن واژه در كنار منشأ ايرانـي ) 1366( كه تابان »زنديق«

بـه تـاريخ   ، پس از بررسـي واژه و دانسـتن اصـلي آرامـي بـرايش     ) 513- 510: 2002( 2دوبلوا
پـردازد   مي »زنادقه« وويژه در جهان عرب و اسلام و توصيفات مسلمانان از مانويت  مانويت به

اين نظر از سوي بسياري رد شده . كند و در ادامه به مانويت و برخورد اسلام با آن اشاره مي
   .)1384زنجاني اصل، : ك.ر( است
در دورة اسـلامي پرداختـه    »زنديق« به مطالعة كاربرد، هاي ديگر در برخي از پژوهش 

به مانويـان   »زنادقه« مرتبط دانستن -)1: اند از ترين مطالب اين منابع عبارت شده كه مهم

و ، اي از آنـان در بـاطن بـا خلفـاي عباسـي بودنـد       عـده . و كافران و ملحدان و اهل فسق
به ايـن نـام مشـهور شـدند تـا دسـتگاه       ، چون دشمن خلفاي عباسي بودند، اي ديگر عده

ن و شـعوبيه  به دهريـا  »زنديقان« مرتبط دانستن -)2آنان را بدنام و سركوب كند؛ ، حاكم

و  »زنـاديق « آوردن فهرست -)3دانستن اين دو گروه از سوي دستگاه خلافت؛  »زنديق« يا

هاي مختلف از جمله مانويان و مزدكيان و زرتشـتيان و مرتـدان    بندي آنان به شكل دسته
 زنادقـة خـاص و عـام   : شود بندي ديگري نيز ديده مي تقسيم. و منافقان و جاعلان حديث

زنادقة خاص پيروان اديان ايران بودند و زنادقـة عـام   . )1390آبادي، صفري،  نگم دهقان: ك.ر(
هـاي   و اين گروه زنادقـة عـام بـه زيرگـروه    ، اند از منكران اصول اسلام در هر زمان عبارت

اين كاربرد گوناگون و متنوع . شوند فرهنگي و سياسي تقسيم مي، اجتماعي، زنادقة ديني
كـاربرد   »زنـديق « بگوينـد ) 1382( ن حجتـي و بسـتاني  باعث شده تا پژوهشـگراني چـو  

، در تـاريخ  »زنـاديق « تمامي، معنايي دقيقي نزد مسلمانان ندارد و برخلاف علماي حديث

                                                 
1. Baily, H. W 

2. de Blois, F 
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هادي و هارون ، در زمان مهدي »زنديقان« وصف كشتار -)4اهدافي ضداسلامي نداشتند؛ 

براي حفظ اقتدار خلفـا   اين كار. عباسي بسيار مورد توجه اين دسته از پژوهشگران است
 برخـي . در برابر تهديدهاي احتمالي و به حاشيه راندن رقيبان و دگرانديشان ضروري بود

، )1353( الهـامي : انـد از  در عصـر اسـلامي عبـارت    »زنـديق « تحقيقات دربارة كاربرد واژة

 حجتــي و بســتاني، )1366( تابــان، ])1354[ 1384( كــوب ، ، زريــن])1354[ 1370( ممـتحن 
  . )1391( فرد و ناظميان) 1390( آبادي و صفري منگ دهقان، )1387( مطهري، )1382(

تنهـا  ، »زنـديق « در بررسـي واژة ، درتحقيقات متمركز بر زبانشناسي تـاريخي ، تاكنون

توصـيف  ، يـابي دقيـق   مشكل تبيين اشتقاق اللغوي حاكم بوده و اين روش هاي فقه دلالت
 اوسـتا  در -zandaدر فارسي و پهلوي و »زند« ارتباطش با كاربرد و تحول معنايي اين واژه و

 :انـد از  ترين كارها عبـارت  عمده، در مطالعات مربوط به تاريخ ايران و اسلام. كند را حل نمي
شيوة برخورد با آنان در طـول تـاريخ و ذكـر    ، بندي آنان در تاريخ و دسته »زنادقه« شناسايي

در هـر دو بخـش از ايـن    . »زنادقـه « و »زنـديق « بـارة مذهبي و فقهي در ، هاي تاريخي روايت

گفتمان انتقـادي تـوجهي نشـده اسـت و تـأثير       به رويكردهاي مرتبط به تحليل، ها پژوهش
 در كـاربرد واژة ، اميال صاحبان قدرت در دورة ساساني براي تثبيت گفتمان مورد نظرشـان 

مغفـول مانـده   ، ي آن واژهشان در ساخت اشتقاق و منشأ برا و نيزكوشش احتمالي، »زنديق«

گفتمان انتقـادي   گيري از تحليل نقش بهره و همين امر ضرورت نگارش تحقيق حاضر. است
  . سازد و كاربرد آن در متون روشن مي، »زنديق« بررسي اشتقاق واژة را در

  

  چارچوب نظري پژوهش

  طرد

را  طـرد هـاي   روش )14: ]1378[1380( فوكـو ، 1970در سـال  ، »نظم گفتار« در خطابة

يعني اين كه هركسي حـق نـدارد از   ، يا نهي است 1منع  آشكارترين روش. كند معرفي مي
در  بيرونـي و درونـي   هـاي طـرد   فوكـو قائـل بـه دو دسـته روش    . همه چيز سخن بگويد

، اي گانـة طردكننـده   هـاي سـه   كـه دسـتگاه  ، هاي طرد بيرونـي  روش) الف: گفتمان است
 -1: و در آن تـلاش بـر سـر قـدرت و اراده اسـت     دربرگيرنـدة بخشـي از گفتـار هسـتند     

                                                 
1. interdict 
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تقابل حقيقت و  -3، )يا تمايز ميان ديوانگي و عقل( 3و تقسيم 2نخواستن -2، 1ممنوعيت
ها بـر خودشـان نظـارت دارنـد و در      كه گفتمان، گانة دروني هاي طرد سه روش) خطا؛ ب

از گفتـار   كنند و سخن بر سر چيره شدن بر سـاحت ديگـري   عمل مي، بندي اصول طبقه
  .  5قدرت نظامِ مواد علمي -3، لفؤم -2،  4تفسير -1: است

هـاي   به گروه سـومي از شـيوه  ، او بعد از اين تقسيم برگرفته از منابع فكريِ قبل از خود
افـرادي  . )110- 108: 1397، 7و هـوارث  106- 90: 1389، 6ميلـز ( كنـد  نظارت بر گفتار اشـاره مـي  

مان هستند و قواعدي وضع گرديـده تـا اجـازه داده    خاص صاحب ارادة سخن گفتن در گفت
هيچ يـك از افـرادي كـه بـه برخـي از      . نشود هر كس به آن گفتارها دسترسي داشته باشد

وارد نخواهـد   8در نظـم گفتـار  ، الزامات گفتماني خاص تن ندهند و شرايطي را دارا نباشـند 
  . )14- 35: 1380فوكو، ( ع استتر ورود به بعضي نواحي گفتمان اكيداً ممنو به بيان دقيق. شد

  بينامتنيت

مـورد  ، 10در محور عمـودي  نگرش بينامتني، »زنديق« واژة 9براي درك كاركرد گفتماني

نويسـنده و   12در دو محـور افقـي   بررسـي مـتن  ، از بينامتنيت 11منظورِ كريستوا. نظر است
 ـ   . و محور عمودي مرتبط شدن متن به متون ديگر است، خواننده ن كـه در  بـا توجـه بـه اي

هاي پيشـين اسـت و در ارتبـاط بـا آنهـا بايـد        چون هر متني بخشي از متن، محور عمودي
هـا و   در اين تحقيـق دگرگـوني  ، )77: ب1995و فركلاف،  45- 44: 1392 زاده، آقاگل( تفسير گردد

ويژه متـون فقهـيِ    به( درادبيات پهلوي، »زنديق« واژة تحولات در ساختار معنايي و گفتمانيِ

  . شود بررسي مي) فارسي و عربي( به نسبت متون قبل و بعد از خود) يزرتشت
بـا مفهـوم كـردار     13اي فركلاف براي تحليل گفتمان لايه در لاية دوم از چارچوب سه 

                                                 
1. taboo 

2. reject  

3. partager 

4. commentary 

5. disciplines 

6. Mills, S 
7. howarth, D 
8. the order of discourse  

9. discursive function 
10. vertical axis 
11. Kristeva, J 
12. horizontal axis 
13. Fairclough’s three. dimensional framework for discourseanalysis 
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، از نظـر فـركلاف  . شويم كه به نـوعي همـان مطالعـة بينـامتني اسـت      آشنا مي 1گفتماني

ايـن سـه لايـه بايـد     ، تحليل هر رويـداد رخداد ارتباطي از سه لايه تشكيل شده كه براي 
 3كـردار اجتمـاعي  : لايـة سـوم  ، كردار گفتماني: لاية دوم، 2متن: مورد نظر باشد؛ لاية اول

  . )140: 1392، زاده آقاگل(
تواند بـدون اتكـا بـه     هيچ متني نمي. مندي متون است دهندة تاريخ بينامتنيت نشان 

غات و عباراتي اجتناب كرد كه ديگـران قـبلاً   توان از ل چون نمي. شود  متون ديگر فهميده
دهندة آن است كه همة رويـدادهاي ارتبـاطي     بنابراين بينامتنيت نشان. اند استفاده كرده

. )67: 1392لطاني، س ـ( گيرنـد  اند و از آنهـا بهـره مـي    به نوعي به رويدادهاي پيشين مربوط
، در بينامتنيت صـريح . شود بينامتنيت به دو دستة بينامتنيت صريح و سازنده تقسيم مي

. شـود  ارجاع داده مي، به صورت مستقيم به متون ديگر با علائم نقلِ قول و چيزهاي ديگر
در بينامتنيت سازنده با كاربرد عناصري از نظم گفتماني ديگر كه بـه يـك مـتن مربـوط     

فاده از اسـت . شـود  گفته مـي   4بيناگفتمانگي، به اين نوع بينامتنيت. شويم رو مي روبه، است
، فـركلاف ( هايي از بيناگفتمانگي است  نمونه اصطلاحات ديني يا علمي در گفتمان سياسي

  . )129-128: 1394 ،6و فيليپيس 5، يورگنسن85: 1995
  ايدئولوژي و هژموني 

لاكلائو و موفه براي دوري از . يكسان هستند 8و ايدئولوژي 7عينيت، در نظرية گفتمان
كننـد و بـه    ندرت از اين اصطلاح اسـتفاده مـي   به، ز ايدئولوژياشتباه گرفتن منظورشان ا

ايـن  . كنـد  عينيت تصادفي بودن را پنهـان مـي  . برند جاي آن مفهوم عينيت را به كار مي
تـوان   بنـابراين مـي  . كند غير از امر مسلط در هر چيز را پنهان مي، هاي ممكن گزينه، كار

جامعـه بـدون   ، انِ لاكلائـو و موفـه  در نظريـة گفتم ـ . گفت كه عينيت ايدئولوژيك اسـت 
حكام و همة افراد جامعه نياز دارند بـراي مقاصـد   . قابل تصور نيست) عينيت( ايدئولوژي

زير سؤال بـردن هميشـگي   . هاي هستي را عادي بينگارند بسياري از حوزه، مورد نظرشان
تـرين   گرامشي كـه يكـي از اصـلي   . )73: 1394و فيليپس،  يورگنسن( همه چيز ممكن نيست

                                                 
1. Discourse practice 
2. text 

3. sociocultural practice 
4. interdiscursivity 

5. Jorgensen, M 
6. Philips, L 

7. objectivity 
8. ideology 
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كنـد؛   را سازماندهي رضايت معني مي 1هژموني، هاي فكري لاكلائو و موفه است سرچشمه
بدون توسل به خشونت يا اجبار ، هاي مورد تبعيت همه يعني فرايندي كه طي آن آگاهي

هاي حاكم بـراي تحكـيم موقعيتشـان خشـونت و      گروه. )54: 1991، 2رتِب( شود ساخته مي
اي كليدي بـراي تثبيـت    تر اين كه توليد معنا وسيله ند؛ اما مهما قدرت را در دست گرفته

توان طبيعـي و جزئـي از عقـل     با توليد معنا مناسبات قدرت را مي. مناسبات قدرت است
. )65: 1394و فيليـپس،   يورگنسن( به نحوي كه نتوان آنها را زير سؤال برد، سليم وانمود كرد

بـه دليـل رواج   ... هيمنـه و سـلطة گفتمـاني و   كاربرد هژموني به جاي سلطه و سيطره و 
گفتمان انتقادي است؛ با توجه به استفادة ويـژة   بيشتر اين واژه در متون تخصصيِ تحليل

  . ناگزيري اين كاربرد تشديد شد، لاكلائوو موفه از مفهوم هژموني
 ريـايي، د( آوردنـد  شـان پديـد   هاي نويني را در ايدئولوژي ويژگي، موبدانِ عصر ساساني

شـان بـود تـا بتواننـد      آرمـانيِ  كه احتمـالاً بـراي تثبيـت هژمـونيِ    ) 14-16: ]1382[1392
نشان دهند  6سازي و مشروع 5سازي طبيعي، 4سازي خود رابا برجسته 3ايدئولوژيِ برساختة

، 7سـازي  كننده اسـت و در جريـان ديگـري    ملحد و منحرف، كه هر كسي كه با آن نباشد
. بـود  »زنـديق « گيري از واژة آنان براي طرد مخالف بهره عمل مهم. گردد طرد و حذف مي

توضيح دربارة چند اصطلاح ديگر بـر اسـاس نظريـة گفتمـان     ، با توجه به آنچه گفته شد
  : لاكلائو و موفه مناسب است

و دربردارندة فراينـدهايي اسـت كـه      از سازوكارهاي زباني« اين مفهوم: سازي برجسته

لطاني، س ـ( »شـوند  دسـتخوش تغييـر مـي   ] رسـانه [طبوعـات  متون به كار گرفته شده در م

. گذارند در دو سطح بر زبان تأثير مي 8راني اين مفهوم به همراه حاشيه. )19: ] 1384[1392
، راني به كمك گزينش واژگاني در سـطح فراتـر از بنـد يـا جملـه      سازي و حاشيه برجسته

اين قطبيتـي كـه   . كنند قطبي ميگيرند و آن را  انسجام معنايي كل متن را در اختيار مي
در حد فاصـل دو قطـب مثبـت و منفـي بـه كـل مـتن انسـجام         ، گيرد در متن شكل مي

                                                 
1. hegemony 
2. Barrett, M 
3. constructed 

4. foregrounding 
5. naturalization 

6. legitimation 
7. othering 
8. backgrounding 



   55 / و همكاران حيدري يرضاعل؛ ...  :كاركرد گفتمانيِ واژة زنديق
 ي متن و قطب منفي متن در راستاي»ما« همواره قطب مثبت متن در راستاي. بخشد مي

تـر از بنـد نيـز عمـل      سازي در سـطح كوچـك   راني و برجسته حاشيه. ي متن است»آنها«

را در قطب منفي بند قـرار   »آنها« را در قطب مثبت بند و »ما« ان ترتيبكنند و به هم مي

چـون  ،  هـاي كرتيـر بـه عنـوان يـك رسـانه       كتيبـه . )19] : 1384[1392لطاني، س( دهند مي
فارسي و عربي كـه در  ، در ديگر متون فارسي ميانه. كنند مي مطبوعات امروزي خبر ارائه

سـازي بـه روشـني از     مفهـوم برجسـته  ، شده است بهره برده »زنديق« آن به نوعي از واژة

و ، دو قطبي ما و ديگري را بسازد، خواهد با نوشتن متن شود كه مي سوي كسي ديده مي
  . آن كس جز مؤلف متن نيست كه اولين آن مؤلفان كرتير است

ولي وقتي در ، مفهوم باشند يعني عناصر متفاوتي كه جدا از هم شايد بي: بندي مفصل
كننـد؛ بـه بيـان     هويت نويني را كسـب مـي  ، در قالب يك گفتمان قرار بگيرند كنار هم و

، بنـدي  دربـارة مفصـل  . ها در هويتي نو ديگر يعني گردآوردن عناصر مختلف و تركيب آن
  . گفتمان انتقادي بالضروره سخن خواهد آمد و عنصر در بخش تحليل) برهه( وقته

  

  توصيف و تحليل

  يقاللغوي واژة زند مطالعة فقه

 و، اصول و تعـاليم مـذهبي  ... به معني تفسير و توضيح و شرح و »زند«، در ادبيات پهلوي

و مبـدع  ، گـذار  بـدعت ، مزدكي، مانوي، هاي مذهبي به معني معتقد به يكي از فرقه »زنديق«

وشـي،   ؛ فـره 169: ]1373[1383، 1مكنـزي ( ديـن و بـددين اسـت    بي، كه مراد از آن مزدك بوده

 وشـي  فره. )67: ]1374[1389؛ ابوالقاسمي، 38: 1972، 2؛ ژينيو229: 1974؛ نيبرگ، 658: ]1346[1386

شان بـه   كند كه تلفظ و ترجمه هاي مشتق و مركبي از اين واژه ذكر مي صورت)  685: 1386(
آموزنـدة تفسـير اوسـتا؛    ، معلـم ، شـاگرد ، زنـدآموز : زند چاشيتار: فارسي بدين ترتيب است

، هـاي مـذهبي   اعتقـاد بـه يكـي از فرقـه    ، الحـاد ، زندقه: قل؛ زنديكيهع، دانايي، زندي: زنديه
  . ملحدان، هاي مذهبي كه به تفسير قائلند فرقه، مفسران: عقيدة باطل؛ زندكران

و دانـش از ريشـة   ، )معرفـت ( به معني دريـافتن و دانسـتن   -zantayواژة ، در اوستا
zan- ــتن ــافتن، بـــه معنـــيِ دانسـ يكـــي از ) 1660-1659: 1904، بارتلمـــه( معرفـــت يـ

                                                 
1. Mackenzie, D. N 

2. Gignoux, P 
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ــه ــي ريش ــت   شناس ــديق اس ــراي واژة زن ــداول ب ــاي مت ــين( ه  ،208، 1ج: ]1326[1388، مع

  . )1587، 3ج: 1393دوست،  حسن ،67-66: 1389ابوالقاسمي،
بـه معنـي سـرودن     -zand*آن واژه را از يابي ديگر بنابر عقيدة بيلي است كـه  ريشه

معنـي  ، به نظر وي. است شه ارتباط دادهدر اوستا را به همين ري -zanda و واژة، دانسته
 اصلي اين واژه سراينده بوده و بعداً با توسع معنايي در مفهوم افسونگر به كار رفته اسـت 

با همين نظر اولية بيلي كـه  ) مانه( منتظري و زاهدي. )175-172: 1389و زاهدي،  منتظري(
ــذيرفت  ــداً آن را نپ ــابِ ، بع ــي از كت ــرد  در بخش ــوي خ ــديقي« مين را ) zandīgīh( »زن

 را از شـكل كهنتـرش زنتـي   »زنـد «، بيلي در رد نظر سابق خود. كنند افسونگري معني مي

»zanti-« نـه از زنـد  ، داند كه بـه معنـي شـناخت اسـت     مي »zand- ، در زبـان  ، »سـرود

، 3ج: ]1377[1380، يارشـاطر ( »آواز« در سغدي به معني زند يـا ، »-zanda« اوستايي و زنده

  . )340-339قسمت دوم، 
نام خـاص بـراي    به معنيِ -zandaواژة ) يعني يسنا و ونديداد( در دو بخش از اوستا

معتقـد   )67: 1389( و ابوالقاسـمي ) 1662: 1904، بارتلمه( يا نوعي خاص از مرتد است، مرتد
. انـد  گذاراني اطـلاق شـده كـه عقايـدي خـاص داشـته       در اوستا بر بدعت -zandaاست 

اي از اصل اوستايي دانسته و معين هم گويا با توجه چنـين   را واژه »زنديق« نيز 1آندرئاس

و ) -zanاز ( و اشـتقاق زنـد  ) 1039: 1342تبريـزي،   خلـف ( گيرد مي -zandaرأيي آن را از
  . داند را جدا مي) -zandaاز ( زنديق

دربـارة تـأثيرِ   ، ) 355، 1ج: 1369و بهرامـي،   79: 1387، پـورداود ( 61در بند سوم از يسـن  
چنـين آمـده كـه خوانـدن ايـن      ، گر و آزارِ اهـريمن و ناپاكـان   چند سرود در برابرِ ستيزه

ــداختنِ   ــوصِ بران ــرودها مخص ــان، دزدان، زيانكــاران س ــديقان، راهزن ، جــادوگران، زن
  . نشناسان است شكنان و پيمان پيمان

ديو بـه سـروش   ، وگوي سروش و ديو نيرنگ در گفت، ونديداد 18از فصل  55در بند 
را نبنـدد و  ) كشُـتي ( سـالگي كمربنـد ويـژة ديـن      مرد يا زني كه پس از پانزده: گويد مي

ــدره ــين( س ــتخواه،  ،385-379، 1ج: 1388، مع ــد) 1006 :2ج ،]1371[1382دوس ــوان ، نپوش دي
درنگ زبان و مغزش را تباه كننـد و وي از آن پـس بـا نيرومنـدي گـام در راه ويـران        بي

                                                 
1. Anderas, F. C 
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به تباهي جهـان كمـر    »زنديكان« ذارد و چون جادوان وگ كردن جهانِ مقدس مينوي مي

، 1بــه نقــل از شــروو 2، پــانويس 419: 2014، معظمــي، 856: 2ج ،]1371[1382دوســتخواه، ( بنــدد

  . )253: ]1342[1382، 2، دارمستتر161: ]1327[1391الاسلام،  داعي
نشـيني واژة   در شرح خود بر بخش مذكور از يسنا از هم )2، پانوشت 79: 1387( پورداود

جـا    كند و چنان كه در همان با جادوگر در يسنا و ونديداد ياد مي -zanda»زند« اوستائيِ

 هـم در ميـان گناهـان بـزرگ از    ) 51: 1385تفضـلي،  ( در مـتن مينـويِ خـرد   ، اشاره كرده
  . و جادويي در كنار هم ياد شده است »زنديكي«

اشـاره   18از ونديـداد  55اژه در بنـد  دربـارة ايـن و   )2، پانوشـت  856: 1382( دوستخواه
بـه غـول يـا شـخص خشـن و       را -zandaكند كه دارمستتر در گزارشـش واژة زنـد    مي

آمده كه به معني گمـراه   »زنديك« به صورت است و در زند ونديداد ناپرورده ترجمه كرده

  . )998: همان( و پيرو عقيدة باطل است
اي مزدايي است و به همـين سـبب    ت فرقهمانوي، )31: ]1978[1384( به نظر مجتبايي

يـا تفسـير اوسـتا قـرار      »زند« زيرا اساس انديشة وي بر، خواند مي »زنديك« كرتير ماني را

براي متمايز ساختن تمامي كساني وضع شد كه پايـة  « اين اصطلاح، 3زنربه گفتة . داشت

: 1396( آموزگـار . )35: همـان ( »يا تفسير نهاده بودنـد  »زند« تعاليم خود را به جاي اوستا بر

زيـرا اسـامي زرتشـتي    ، دانـد  را در كتيبة كرتير مانويـان مـي   »زنديقان« نيز) 4، پانوشت 87

  . شود بعداً مترادف كافر مي »زنديق«. دادند گرفتند و تغيير ماهيت مي ايزدان را مي

  زنديق در ادبيات پهلوي

كنار پيـروان ديگـر دينهـا و     در »زنديق« هاي كرتير از لفظ بار در كتيبه براي نخستين

  . فرق غيرزرتشتي ياد شده و ذكر كشتار پيروان و ويران كردن معابدشان آمده است
خـرد   در مينـوي . شـود  يـاد مـي   »زنـديقي « و »زنديق« در ادبيات اندرزي پهلوي گاه از

و جادوگري در كنار هم ذكر  »زنديقي« ترين گناهان فهرستي ذكر شده كه دربارة سنگين

دربارة ايـن واژه  ) 108، و نيز 3پانويس : همان( و در تفسير تفضلي) 51: 1385 فضلي،ت( ندا شده
  . تفسير غيرمجاز متون ديني: آمده

                                                 
1. Skjærvø, P. O 
2. Darmesteter, J 
3 Zaehner, R. C 
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 »زنـد « كنندگان اوستا و دين هستند و در كنار تباه »زنديقان« دينكرد پنجم در بخشي از

  . )74: 1386تفضلي،  آموزگار،( گوي كساني باشد كه ميل به جدل دارند آماده شده تا پاسخ
، اسـت  نيز سـخن آمـده   »زندآگاهي« و »زند« از، در ادبيات پهلوي »زنديق« در كنار واژة

داراي بار معنايي مثبت است و بخش مذكور از دينكـرد پـنجم مؤيـد     »زنديق« كه خلاف

 به معنـي تفسـير و تعبيـر و توضـيح و معنـي و شـرح و فهـم و        »زند«. همين مدعا است

. )658: 1386، وشـي  فـره ( به معني تفسير اوستا و آگاهي از مطالب ديني اسـت  »زندآگاهي«

 )zand-ākāsīh( به نـام زندآكاسـيه  ) آفرينش آغازي يا بنيان آفرينش( كتاب بندهشن
 انـد  هـاي آغـاز كتـاب گرفتـه     و اين عنوان را از يكي از جملـه   معروف بوده) شناخت زند(
  . )784جلد سوم، بخش دوم، : 1380، يارشاطر(

انـد و   و دين و راز شده كه در كنار هم قابل مقايسه »زند« ششم اشاراتي به در دينكرد

  و تفسير متون مقدس تحت تأثير محدوديتي جدي بـوده ، »زند« شويم آموزش متوجه مي

هاي برخي از نويسـندگان عصـر اسـلامي از جملـه      اشاره به اين محدوديت را در نوشته و
ايـن محـدوديت   . بينـيم  مي) پهلوي  با اصلي( دي و درنامة تنسرابوريحان بيروني و مسعو

احتمالاً ناشي از كارهاي ماني و بعداً مزدك در دورة ساسـاني اسـت كـه اقتـدار موبـدان      
 »زند« زمان انتساب به طور هم، بدين روي. زرتشتيِ طرفدار ساسانيان را به خطر انداختند

بينـيم و آشـفتگي در    اوستا را در منـابع مـي   به زرتشت و اشاره به شرح و تفسير مغاير با
بنـابر منـابع اسـلامي و    . شود در منابع اسلامي و قبل از آن ديده مي »زنديق« ارائة معناي

: ]1381[1393، شـاكد ( گذاران انگاشته شده يا تفسير اوستا ابزار اصلي بدعت »زند«، زرتشتي

 دهـد كـه دسـتكاري    دار نشان مياين هش. )120: ]، متن انگليسي1979[ 1392 ،همان ؛29-33
در مورد خطـر  ، از ديرباز خطر بدعت را دربرداشته و در ادامة همين بند در دينكرد »زند«

  . )همان( است از سوي افراد زيانكار سخن آمده »زند« فراگيري اوستا و

 جـدل ابـاليش   شـامل ) زبـان پهلـوي و خـط اوسـتايي    : متني به پازند( گجسته اباليش
يـك   »زنـديق « ظـاهراً . اسـت  در زمـان مـأمون  ) آذرفرنبغ( بد بزرگ آتورفرنبغبا مو »زنديق«

را بـه   »زنـديق « واژة، در اين متن. )179: 1381- 1380، راسخي، 216: 1378، وهمن( مانوي است

: ]1318[1375، هـدايت ( بينيم عنوان صفتي منفي براي يك غيرزرتشتي يا منتقد اين دين مي
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  . )166- 164: ]1376[1378؛ تفضلي، 176: ]2009چاپ انگليسي، 1389[1393، 1، ماتسوخ375
  زنديق در متون فقهي و حقوقي پهلوي

بـا امـلاي    »زنديقي« و »زنديق« واژة) ماديان هزار دادستان( در ماتيكان هزار داتيستان

zndyk’  وzndykyh هــا بــه  نويســيِ ايــن واژه و واج) 535-534: 1395، منصــوري( آمــده
همـان، نيـز   ( ممكـن اسـت   zandīgīhو  zandīgيا  zandīkīhو  zandīkهاي  صورت

در  »زنـديق « واژة. )644: ]1391[1393مرد بهرامان،  هزار دادستان از   ماديان از گزارش سعيد عريان

آمـده   wurrōyišnīhيا  rōyišnīhهاي  با تلفظ lwyšnyhاين متن در تركيب با واژة 
 »زنـديق « گسترشِ بـددينان و گسـترش  ، ويانروش مان: است و به اين معاني ترجمه شده

و عريـان،   535-534: 1395، منصـوري ( اسـت  »زنـديقي « كـه داراي اعتقـاد   و هر آن) مانويت(

  . )645-644و  358-359: 1393
  : هاي مذكور از ماتيكان هزار داتيستان بنگريم اكنون به دو ترجمه از بخش 

  

 :)359-358: 1393، مرد بهرامان ( عريان

) ربـط  مقامـات ذي ( است كه آن جادوگري كه دارايي دارد چنانچـه  ز گفته شدهآن ني«

به كسـاني  ) جادوگر( و چنانچه، رسد به رد مي) دارايي او(، مسجل كنند) او را( جادوگري
، رسد كه به او آسـيب وارد كـرده   به آن كسي مي) دارايي جادوگر( صدمه وارد كرده باشد

كه چه كسي آسـيب وارد كـرده دقيقـا مشـخص      ي اينول، وچنانچه عليه او گواهي دهند
) نيـز ( زنـديقي ) حكـم ( شـود و  به نفع گواهان توقيـف مـي  ) آنگاه دارايي جادوگر( نباشد

  . همانگونه است كه جادوگري
 در »)دولتـي ( نامـه عوامـل   -خويشـكاري « علاوه بر اين از نامه صادره از سوي شاه و 

) هر آنكـه داراي اعتقـاد  ( و »زنديق« ي متعلق بهپيداست كه داراي) اينگونه( شهرها) همه(

  . »زنديقي است بايد به نفعِ خزانة شاهي مصادره شود

  

  :)535-534: 1395( منصوري

در نسخة خطي ماديان هزار  »زنديق« ترجمة منصوري مربوط به سطري است كه واژة

                                                 
1. Macuch 
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  : آمده دادستان
بـاز  ) مانويـت ( ترشِ زنديقو گس) مانوي( براي زنديق) مالي( اي پيداست كه خواسته«

  . به نفعِ گنج شايگان توقيف شد
 3ج: 1380يارشـاطر،  ( دربارة اديان دروغين اسـت  »شايست نشايست« فصل ششم كتاب

پيـروانِ  ، ) زرتشـتي ( در اين فصل در مقابلِ آيينِ پـاكيزه و ديـنِ بـه   . )769-768، 2قسمت 
يروانِ بـدترين قـانون و آيـين يعنـي     اند از پ عبارت) آلوده با چيزهاي ديگر( آيينِ آميخته

  . )85: 1369، مزداپور( »زنديق و ترسا و جهود و ديگر مردم از اين قبيل

  هاي عربي و فارسي  زنديق در نوشته

نميرانيـان،  ( رفته مي براي زرتشتيان به كار »زنديق« هاي غيرزرتشتي اصطلاح در نوشته

دخيل از فارسي و برابر با قائل بـه بقـاي   آن را  )147، 10ج: 1990( ابن منظور. )195: 1381
ايـن واژه در منـابع   . ثنويـان هسـتند   »زنـديق « كند كه داند و از جوهري نقل مي دهر مي

  . )21: 1364، جعفري( فارسي و عربي دربارة مانويان به كار برده شد
ماني زنديق به ايام شـاپور  «: كند از بلعمي نقل مي »زنديق« در مدخل) 1339( دهخدا

دهخدا . »رون آمده بود و خلقي به زندقه خواند و او را متابع شدند و مذهب وي گرفتندبي

گويند؛ اين گـزينش   مي »ابوزنديق« حربا يا، پرست آورد كه به آفتاب از لغت عرب مثال مي

كـيش   يـادآور  »ابوزنـديق « پرست يادآور طرد انديشة مخـالف اسـت و عنـوان    براي آفتاب

  . يا مهر است كه با گفتمان رسمي آن زمان سازگار نبود زرتشتي يا ستايش خورشيد
اي بـراي   ويژه با سلطة عباسيان رايج گشت و غالبـاً حربـه   از دورة اموي و به »زنديق« 

مهدي عباسي و فرزندش هادي ديوان مخصوصِ بازرسـي و  . سركوبِ ايرانيان مخالف بود
ها گريبـان   كه بيشتر اين مجازات) 162-161: 1382، نيا محسني( را ساختند »زنادقه« مجازات

نوشـته شـده در سـدة    ، »الفهرسـت «بنـابر كتـاب   . )466: 1366تابان، ( گرفت ايرانيان را مي

شـد و افـراد    بر رهبران مانويان در دورة عباسي اطلاق مـي  »زنديق« كلمه، چهارم هجرى

. )601-602: 1381، ابـن النـديم  ( بودند  متهم شده »زندقه« گردند كه به مشهوري معرفي مي

. بسيار است، از آنان به عنوان زنديق ياد كرده »الفهرست«ابن نديم در  تعداد اشخاصي كه

اند و بعضي از آنها نسـبت بـه آيـين     جهت به اين نام خوانده شده گروهي از اين مردم بي
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و اسـناد    انـد كـه بـه علـت فقـدان مـدارك       مانوي بيگانه بوده و يا چنان غيرمعروف بوده

  . )469: 1366، تابان( قاطع زنديق بودن آنان را تأييد كرد وان به ضرست نمي
 انـد و دلايـل شـرعي    مبـرّا بـوده   »زندقه« عموماً از مدلولِ برساختة »زندقه« متهمان به

: همخـوان اسـت   1ايـن سـخن بـا گفتـة گـابريئلي     . رنگ بود عليه آنان كم )فسق و فجور(
 نيسـتند  »زنـديق « ياد كـرده واقعـاً   »زنديق« نوانبه ع »الفهرست«النديم در  ابن افرادي كه

: همـان ( هـاي ايرانـي   اغلب پيروان انديشـه ، و گفتمان مسلط) 216: ]1354[ 1370، ممـتحن (

  . ناميد »زنديق« و شعراي شعوبي را )264 -225

 دهــد و قرمطيــان قــرار مــي، مزدكيــان، را در كنــار اباحتيــان »زنــديقان« شهرســتاني

را در لغت به معني اهل تأويـل نوشـته    »زنديق« ابوالقاسمي. )31: ]1383[1390، ابوالقاسمي(

  . )75: همان( دين و مزدكي و مانوي اطلاق شده است كه بر بي
امـين،  ( در اين ابواب سخناني دارنـد ... مسعودي و ، ابوالفرج اصفهاني، نديم ابن، جاحظ

  : ذكر كرده »زنديق« اين معاني را براي جاحظ. )130: 1384 كوب، و زرين 142: 1376

درازي به دين و يئين حتي به مزاح و هزل؛ اعتقـاد   زبانگساري و فسق و  رسوائي و باده
ويـژه كـيش    به كيش مجوس مخصوصا يئين ماني با تظاهر به اسلام؛ بقا بر ديانت پارسي به

  . )221- 220: 1370،ممتحن( دين و كافر مطلق و دهري و قائل به اباحه ماني؛ بي
 شدت كاربرد اتهامات ناشي از. )2(ها تقريباً مطالب مذكور آمده است ر پژوهشدر ديگ 

مسعودي دربـارة كسـري   . نتيجة سركوبشان در عهد كسري است، عليه مزدكيان »زندقه«

سـخن كـرد و تأمـل و اخـتلاف و      وي مردم مملكت خود را بر دين مجوس هم«: گويد مي

اي  كـه اشـاره   )325، قسمت دوم، 3ج: 1380، اطريارش( »مباحثه دربارة اديان را ممنوع ساخت

 اي خاص است به ماجراي سركوب مزدكيان و اختصاص آموزش يسن و زند در ميان عده
  . )2: 1370محصل، راشد (

. )74: 1337؛ محقـق،  56: 1374، دادبـه ( نيز بوده است »اسماعيليان« اتهامي عليه »زنديق«

عليـه رقيبـان    »اسـماعيليه « و ارتباط با »زندقه« هاماز ات، از جمله سلجوقيان، بزرگانِ دربار

  . )455: 1366تابان،  و 95-91و  83: 1394درآبادي، برومند، واحدي ( بردند بهره مي
بـا هـدف بازنمـايي    ، با واكاوي هشت اثر تـاريخي روزگـار قاجـار   ) 186: 1387( خليلي

                                                 
1. Gabrieli 
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از هويـت بـه منزلـة     در ذكـر ، هاي تاريخي آن زمان هاي خود و ديگري در گزارش مؤلفه
 »كـافر « و »اجنبـي «، »دشمن«، »بيگانه« را در اين متون در كنار »زنديق«، استناد به ديگري

شـناخته   »زنـديق « دزد بـا صـفت  ) 1396( از نيما يوشـيج  »مرقد آقا« در داستان. بيند مي

  .  آمده »كافر« شده و در همان داستان به معني

  عربي و فارسي )حديث( زنديق در در كتب فقه و حقوق و روايت

بـه  ، بـه پيـامبر اسـت    »دهنـده  دشـنام « و »ساحر« كه در رديف »زنديق« مواردي چون

عقوبت شديدتري نسبت به مـوارد ديگـر   ، از نظر حكم »ارتداد« يا در حكم »ارتداد« عنوان

مگـر آن كـه   ، كند يعني آنكه اسلام را ظاهر و كفر را پنهان مي »زنديق«. دارند »ارتداد« در

 »حنبليـان « و »مالكيان«. را اعلان نمايد »توبه«، »استتابه« بكند و پيش از »زندقه« عتراف بها

 اسـت نـه   »حـد « كشته شود و اين كيفر از بـاب  »توبه« بدون طلب »زنديق« معتقدند بايد

اش قبـول   در ايـن صـورت توبـه   ، كنـد  »توبه« اعتراف و، واگر خودش بدون طلب »ارتداد«

 ممكن اسـت و در صـورتي كـه    »استتابه« معتقدند »زيديان« و »نفيانح«، »شافعيان«. است

شود كـه بـراي نظرشـان از قـول      قبول است و از قتلش صرف نظر مي، توبه كند »زنديق«

)3(قل للذين كفروا يغفـر لهـم مـا قـد سـلف     «: سورة انفال گواهي دارند 38قرآن در آية 
« 

  . )50-49: 1373جناتي، (
يـاد   »زنادقـه « از مجـازات  )4()علـيهم السـلام  ( امامان شيعه در روايات چنين آمده كه

 كـرده و جـزء   در نظرشان كسي است كه در خدا و صفاتش شـك مـي   »زنديق« اند و كرده

برخي نويسندگان علاوه بر اعتقـاد مخلـوق   . بوده... يا معتقدان به خلقت قرآن و  »ثنويان«

 دشـمنانِ . )5(انـد  نوشـته  »زندقـه « ديقحتيّ پيروي از علم كلام را نيز از مصـا ، بودن قرآن

شان را به خرميـان و مزدكيـان و دهريـان     دانند و ريشه مي »زنديق« شيعه آنان را »غلات«

، 3ج: 1380يارشـاطر،  ( كند و بيروني نيز همين نسبت و ارتباط را تأييد مي دهند نسبت مي

  . )473و  468قسمت دوم، 
اما اساسـاً دنيـاي اسـلام بـه سـه      ، در زمان امام محمد غزالي فرقَ اسلامي متعدد بود
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مهـدور  « و »زنـديق « كه هـر يـك ديگـري را   ، باطنيه، حنابله، اشاعره: شد فرقه تقسيم مي

  . )14: 1370؛ پورجوادي، 38: 1328شبلي، ( دانست مي »الدم

مخالفـان و  بـراي طـرد    محدثان همواره در كنـار فقهـا آثـاري نوشـتند كـه منبعـي      
را گروهـي جاعـل و    »زنادقـه « محـدثان . شان اسـت  سازي انديشة موافقان انديشه برجسته

 »زندقـه « شده در موضوع روشن است كه در متون اسلامي و آثار تدوين. گر ناميدند توطئه

شود؛ از جمله آثـار علمـاي حـديث در     مفهوم روشني از اين اتهام مشاهده نمي »زنادقه« و

  : »زندقه« وعموض

الرد علي الزنادقه از هشام بن حكم شيباني؛ بابي از كتـاب التوحيـد بـا نـام الثنويـه و      
الزنادقه از ابن بابويه؛ در بخشي از الاحتجاج شيخ طبرسي به مناظرات امامـان شـيعه بـا    
زنديقان اشاره شده؛ بخشي از فسطاط العداله في قواعد السـلطنه از محمـود بـن محمـد     

است؛ الردعلي الزنادقه از محمد بن ليث؛ الـرد علـي   ) زنديقان( عرفي مانويانخطيب در م
الرد علي الزنادقه از ابن راوندي؛ امام محمد غزالـي كتـابي بـا     الزنادقه از احمد بن حنبل؛

عنوان فيصل التفرقه بين الاسلام و الزندقه در رد منكران اصول و ضروريات دين نوشـته؛  
... صـوفيان نوشـته؛ و   السهام المارقه من اغراض الزنادقه را در رد شهيد ثاني كتابي به نام

  . )253-251: 1390آبادي، صفري،  منگ دهقان(
در نظـر   »زنـديقان « دهندة خطر اند و نشان شده  قمري نوشته 11-2اين كتب از قرن 

غالبـاً   »زنـديق « يـا  »زندقـه « نكتة جالب آن است كه تعريف نويسـندگان از . محدثان بوده

  . )6(بردند مي دادن افكار مخالف بهره ها براي باطل جلوه تفاوت بوده و از آنم
  

  گفتمان انتقادي واژة زنديق در متون پهلوي و عربي و فارسي تحليل

ايـن  . قـرار گرفتـه اسـت    »جـادوگري « در كنـار  »زنـديقي « هاي زرتشتي گناه در متن

 در كنـار  »زنـديقي « آمـدن  .زياد مورد توجه دقيق پژوهشگران نبـوده اسـت  ، موضوع مهم

هاي روشن بر مفسر بودن مزدك يـا   رغم گواهي دهد كه علي كاملاً نشان مي، »جادوگري«

هاي قبـل از خـود و بعيـد بودنشـان از      هاي تفسيري و عرفاني آيين ماني از دين برداشت
وحتـي انـدرزي   ( احتمالاً تلاش موبدان زرتشتي در دورة ساساني در متـون فقهـي  ، سحر

 بـه سـحر  ) در ابتدا مانويان و سپس مزدكيان( »زنديقان« متصل كردن، )ينوي خردمثل م
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عنـوانِ  ) زنـديقي ( ظاهراً موبدان ضمن انتساب مخالفان خود به گناهي بزرگ. و جادو بود
-zanو  »زنـدآگاهي « و »زنـد « شده بر مانويان و مزدكيان را از نظـر اشـتقاقي دور از   نهاده

نماياندند و به مخاطبان خود ايـن مفهـوم   ) انستن و شناختنبه معني د( درزبان اوستايي
بـه   »زندقـه « نشيني سـحر و  اين هم. ارزان اهل سحرند و مرگ »زنديقان« را القا كردند كه

اتفاقاً در كنار سـحر   »زندقه«، كتب عصر اسلامي نيز راه يافت؛ چنانكه اشاره رفت و ديديم

نشيني در متون پهلوي و عربي و فارسي بـا   تحليل اين هم. هاي مرتد بودن است از نشانه
در متون فقهـي پهلـوي در كنـار جـادوگري بـا       »زنديق«. شود ميسر مي نگرش بينامتني

اهداف سياسي در سراسر دوران ساسانيان از زمان كرتير براي طـرد و تكفيـر و سـركوب    
طردبـه  شده و در متون فقهيِ مسلمانان همان اصطلاح در كنـار سـحر بـراي     استفاده مي

  . رود كار مي
ابوعبـدالرحمن بـن سـلمي در تـاريخ الصـوفيه از ابوسـعيد نقـاش نقـل         ، براي مثـال 

 »سـحر « و برخـي ديگـر اهـل    »زندقـه « كندكه عليه حلاج گفته شده برخي او را اهـل  مي

انـد   گفتـه « همچنين در منبعي ديگر چنين آمـده كـه  . )76: 1388زاده،  مهاجري( اند خوانده

آمد و علي بن سهل كه نـزد مـردم محتـرم بـود در مجلسـش در بـاب       حلاج به اصفهان 
اي بـازاري تـو در بـاب معرفـت سـخن      : گفـت . حـلاج در مجلـس بـود   . گفت معرفت مي

پـس  . است »زنديق« اين مرد: ام؟ علي بن سهل گفت گويي در حالي كه من هنوز زنده مي

در بحـث در بـاب   . )10 :1382پورجـوادي،  ( »مردم جمع شدند و او را از شهر بيرون كردنـد 

 اند و با حكـم و اتهـامي يكسـان    در كنار هم آمده »ساحر« و »زنديق« ارتداد هم ديديم كه

 . شدند مجازات مي) ارتداد(

هـايش از ايـن واژه چـون عنـوان يـا       اشاره شد كه ظاهراً اولين بـار كرتيـر در كتيبـه   
كار او سرآغازِ اين طرد سـنگينِ  كار برد و  اي به جايِ اشارة مستقيم به مانويان به استعاره

كـاري   از مفسر و اهل تفسير يا عارف به گناه »زنديق« هزار و هفتصد ساله است كه معنايِ

از ، روشن است كه فقهـاي زرتشـتي ـ ساسـاني    . يابد ترازِ جادوگر و جادويي تحول مي هم
اين تأثير شگرف . اند گرفته تا چه اندازه تأثير و الگو مي، اقوال و كارهاي آن موبد پرقدرت

و ايدئولوژيك آن اندازه قوي بوده كه حتي در دورة اسلامي به سببِ ادامه يـافتن همـان   
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مخالفـان  ، )خاصـه خلفـاي عباسـي   ( هاي سركوب دگرانديشان در عصـر خليفگـان   سنت
يعنـي  ... . كنندگان به مقدسات دين مبـين و منافقـان و   گونه طرد شدند كه توهين همان

 ني ميان اين دو گروه احساس نشد و دستگاه حاكم همـة آنـان را بـه گنـاه    تفاوتي گفتما
اين وضع بدتر هم شد و پيروان هر فرقة اسلامي نيز گـروه مخـالف   . مجازات كرد »زندقه«

  . خواندند »زندقه« خود را اهل

بـه  ، اطلاق شد و سـپس در معنـاي مجـازي    »زنديق« ابتدا در كتيبة كرتير به مانويان

 اتهـام ، گري ساساني بهت يا جزء و كل براي هر تفسير يا نحلة مخالف زرتشتيعلاقة مشا
و  »زنـديق « در »زنـد « بـه ايـن ترتيـب معنـايِ حقيقـيِ     . به كار رفت »زنديقي« يا »زنديق«

در اوسـتا   -zandaمنشأ  »زنديق« اش در اوستا به فراموشي سپرده شد و همواره از ريشه

معرفتي زرتشـتي اسـت    -حقوقي و ديني -هاي فقهي هنوشت، گواه اين مدعا. فرض گرديد
ها در بند مـذكور در   ها يا متشابهات آن واژه در كنار همان كليد »زنديقي« و »زنديق« كه از

 اللغـوي واژة  كـه در مطالعـة فقـه   ، شـود  شكني ياد مـي  چون جادوگري و پيمان 61يسن 
تفسـيرِ  ، رايج در عصر ساسـاني اما در گفتمانِ . در همين مقاله بدان پرداخته شد »زنديق«

ناميـده شـد و    »زنـد « موافق با ايدئولوژيِ رسميِ ساساني و هژمونيِ برساختة اين سلسـله 

-zanda و زنـدzand   اين جناسِ ناقصِ زنـد . »زندآگاهي« گفتارهاي تعبيرشده از اوستا

اين لفظ  تر آن است كه جالب. هاي دگرانديش گذاشت اي بر آيندة انديشه العاده تأثير فوق
كـار    براي سركوب و طرد گفتمانِ غيرخودي به، يا اصطلاحِ اثرگذار باز با ديگر شدنِ دين

رفت و دستگاه حاكم با داشتن تمام امكانات زباني و متني و تاريخي و ايدئولوژيك خاص 
ترجيح داد اين مفهوم را از دستگاه موبدان زرتشـتي بسـتاند تـا در فراينـد طـرد و      ، خود

  . در كاربرد بهره ببرد »زنديقي« و »زنديق« دگرانديشان از پيشينة منفيِ مجازات

ممكـن اسـت شـكلي    . ساختاري تـازه دارد ، در يسنا و ونديداد -zandaواژة  احتمالاً
اي  توانـد واژه  نمي -zandaضمناً به دليل تحولات واجي . برساخته از دورة ساساني باشد

اي بـدين   در اوستا وجود دارد و نه واژة سـاده  da–ند زيرا نه پسو. باشد -zanاوستايي از 
به معني سـرودن بنگـريم كـه برخـي      -zand*مگر آن كه به ريشة . )7(شكل معني دارد

 حـال مسـئله ايـن اسـت كـه آيـا      . )80-78: 1380مـولايي،  ( اند ازپژوهشگران بدان پرداخته
zandīg  ياzandīk ر ، در دورة ميانهاوستا بوده و مـرتبط بـا   از نظر موبدان معادل مفس



66 
   1399 پنجاه و هشتم، پاييزشماره ، پژوهش زبان و ادبيات فارسي/ 

zand  يـا معـادل سـاحر و مبـدع و افسـونگر بـوده و مـرتبط بـا         ، به معني تفسيراوسـتا
zanda- زيرا بـا ايـن شـكل   . مذكور در يسنا؟ ظاهراً گمان دوم نزديك به واقعيت است ،

كـه   zandāgāhihيا  zandākāsīh و زندآگاهي zand مخالفان خود را از زند، موبدان
بـه  . كردنـد  طرد مي، از نظر اشتقاق و معنا و كاربرد، بار معنايي مثبت هستند هايي با واژه

بايـد  ) -zanda( اي ديگـر بـراي ايـن واژه    رسد بيش از توجـه بـه وجـود ريشـه     نظر مي
  . وجودش را در يسنا و ونديداد محصول تلاش موبدان ساساني دانست

ادند كه كرتيـر آغـاز كـرده    اي را ادامه د موبدان و شاهان ساساني كار طرد و سركوبي
بـه  ) 35-14: 1380( هـاي طـرد مـورد نظـر فوكـو      در مـتن زنـد وهـومن يسـن روش    . بود

  : يابد آَشكارترين شكل خود پس از داستان سركوب مزدك بروز و ظهور مي
 يكبـار گجسـته  ، خـرداد يسـن و اشـتاد يسـن پيداسـت كـه      ، به زند وهومن يسـن « 

بـا ديـنِ   ) مردمان( دشمن كردن ايشان >براي<، دشمن دين، مزدك بامدادان) ملعون=(
نيوشاپور پسـر  ، خسرو پسر ماه ونداد، روان خسرو قبادان آن انوشه. آمد به پيدايي، ايزدان

و بخت آفريد را بـه  ، آذر مهر، دروغ و آذرباد دستورِ آذربايجان و آذر فرنبغِ بي، داد اورمزد
و جز به پيوند ، يسنها را پنهان مداريداين «: كه، و از ايشان پيمان خواست. پيش خواست

  . )2: 1370راشد محصل، ( »ايشان در آن باره به خسرو پيمان كردند ».خويش زند مياموزيد

از زمان كرتير تا شاهنشـاهي   »زنديقان« رسد علل و اَشكال طرد و سركوب به نظر مي

كوب پـس از سـر  . هاي طردي كـه فوكـو بيـان كـرده منطبـق اسـت       با روش، خسرو اول
نواحي مختلفي از گفتار يا نظم گفتار را با كشتار و حذف و ايراد چنين  كسري، مزدكيان

  . غير قابل ورود كرد، »جز به بستگان خود زند مياموزيد«: حكمي

را معـادلي بـراي واژة    »زنـديق « )124: 1394( پـور  ممكن است چون بهـار و اسـماعيل  

. بـدان ساسـاني چيـز ديگـري بـوده اسـت      اما مراد مو، گنوستيك در عهد ساساني بدانيم
 نشـين گناهـاني چـون    هـم  »زنديق«، هاي پهلوي دورة ساساني و پس از آن زيرادر نوشته

 »داتيسـتان  ماتيكـان هـزار  «ويـژه در متـون فقهـي و حقـوقي      اين كار به. شود مي »سحر«

سبب شد هرگونـه تفسـير و انديشـه عليـه      »شايست نشايست«و ) ماديان هزار دادستان(

. در جامعـة متعصـب موبـدان گنـاهي نابخشـودني گـردد      ، اسانيان و دينِ سياسيِ آنانس
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اين ترديـد را رفـع   ، »جادوگري« نشيني با واژة در هم »زنديقي« و »زنديق« قرارگرفتن واژة

مـذكور در يسـنا و    -zandaرا »زنـديق « كند كه نويسندگان متون پهلـوي منشـأ واژة   مي

سـاختن   براي روشـن ، بندي در نظرية گفتمان مفهوم مفصل در اينجا. دانستند ونديداد مي
  . آيد اين موضوع به كار مي

در اين بخش بايد بـه توضـيحاتي از   ، چنانكه در بخش مباني نظري پژوهش بيان شد
) 162: 1377؛ نيـز هـوارث،   171: 1393( لاكلائـو و موفـه  . نظرية گفتمان مجدداً اشـاره كـرد  

  : كنند يرا اين گونه تعريف م بندي مفصل
بـه نحـوي كـه هويـت ايـن      ، اي بين عناصر شود هر عملي كه منجر به برقراري رابطه

  . بندي تعديل و تعريف شود عناصر در نتيجة عمل مفصل
نـام   2وقته، بندي شده باشد زماني كه در درون يك گفتمان مفصل 1هاي تفاوت جايگاه

هر . نام دارد 3عنصر، ده نيستبندي ش بالعكس هر تفاوتي كه از نظر گفتماني مفصل. دارد
هـاي ديگـر    بنـدي بـا نشـانه    در آن به واسطة مفصـل ، كه وارد شبكة گفتمان شود 4نشانه

ها به علت تفاوتشان با يكـديگر در   معناي اين نشانه. سازد خورد و يك وقته مي جوش مي
 تـه وق، بنـدي  مفصـل ، دربارة مواضع مبتني بر تفاوت. شود هاي متفاوت تثبيت مي جايگاه

و عنصر در بخش مباني نظري پژوهش سخن آمد و همانجا اشاره شد كه ضـرورتاً  ) برهه(
  . گفتمان انتقادي نيز سخناني ديگر خواهد آمد در بخش تحليل

در كنـار هـم قـرار    ... و، »زنـدآگاهي «، »زنـد « هـايي ماننـد   در گفتمان ساسـاني نشـانه  

هايي از  ورة بعدي اين بود كه واژهد، گيرند و همة تلاش موبدان و نويسندگان زرتشتي مي
در يـك نظـام بـه حسـاب آورنـد كـه       ) زرتشـتي ( هايي از دينِ بِه اين دست را مانند وقته

معنـاي  . شـود  هـاي آن نظـام تعيـين مـي     شان با ديگـر نشـانه   معنايشان به واسطة رابطه
بـه طـور جزئـي تثبيـت گرديـده و       هاي درون يك گفتمان حول يك نقطة مركزي نشانه

ديگر در سـاية آن نظـم پيـدا      هاي نشانة برجسته و ممتازي است كه نشانه، ة مركزينقط
 احتمـالاً ديـن بهـي   . )112: 1985لاكلائـو و موفـه،   ( شـوند  بندي مي كنند و به هم مفصل مي

هاي ديگـر ماننـد زنـد و     در گفتمان ساساني يك نقطة مركزي است كه نشانه) زرتشتي(

                                                 
1. differential positions 

2. moment 

3. element  

4. sign 
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  . اند آن گرد آمدهحول ... زندآگاهي و موبدي و 
در گفتمان ساسانيان به تقويت هژمـوني ِايـدئولوژي مـورد     »زند« تثبيت معناي نشانة

اين تثبيت از طريق طرد به ديگر معاني احتمالي آن نشـانه صـورت   . نظرشان كمك كرد
ها جلـوگيري كنـد و آنهـا را     گفتمان ساساني تلاش كرد از لغزش معنايي نشانه. گيرد مي

دهند كـه در   ارائه مي »زنديق« آنان تعريفي از. دست منحصر كند معنايي يكدر يك نظام 

ــديقان« منبــع عــدم مشــروعيت، نتيجــه ــدين ترتيــب دال مــي »زن ــد« 1شــود و ب  در »زن

اللغـوي   كند و اين دو واژه با تـلاش فقـه   را طرد مي »زنديق« معاني حاصل از، »زندآگاهي«

جـز  ، در اين جا. گردند و منشأ جدا فرض ميموبدان براي رسيدن به اهداف گفتماني از د
تبيينات گفتماني را هم بايد مدنظر داشت كه در اين تحقيق با ، شناختي ملاحظات ريشه

  . مورد مطالعه قرار گرفت »زنديق« چنين هدفي واژة

  

  گيري نتيجه

: در دورة ساسـاني بـا هـدف طـردي هدفمنـد      »زنديق« سازي براي واژة اشتقاق -)الف

و در ، مزدكيان مفسران و مبدعاني مرتـد در فرهنـگ زرتشـتي ناميـده شـدند      مانويان و
زشِ صحيح مورد نقد قرار گرفـت و  مطالعه و بدون آمو جا و بي تفسير نابه، ادبيات زرتشتي

حقـوقي برجـاي    -ترين متن فقهي در مهم. ياد شد »زند« در معنايي جز از واژة»زنديق« از

نشين جـادوگر اسـت و در چنـد مـتن فارسـي ميانـة        هم »زنديق«، مانده از عصر ساساني

نشيني آگاهانه و بـا هـدف    رود كه اين هم و گمان مي، شود نشيني ديده مي اين هم، ديگر
ايـن طـرد هدفمنـد در حـالي     . در اوستايي بوده اسـت  -zandaسازي مأنوس با  اشتقاق

 و »زنـد « يهـا  واژه، در ادبيـات فارسـيِ ميانـة زرتشـتي    ، زمـان  گيـرد كـه هـم    صورت مي

كـار   ترجمه و آگـاهي و شـناخت اوسـتا بـه    /در معانيِ مثبت تفسير و گزارش »زندآگاهي«

كند و نه به موبدان زرتشـتي   منتها آن تفسير و گزارشي كه نه به شاه انتقاد مي، رفته مي
بنـدي فوكـو بـراي طـرد      ورود به آن همراه با منعي است كه بـا تقسـيم  ، گيرد ايرادي مي

گنـاه   در دورة ساسـاني و  »زنديق« بااين اشتقاق از. ت بر گفتار مطابق استديگران و نظار

                                                 
1. signfier 
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طرد شديد مخالفان ساسانيان سـهل شـد و بـه    ، حقوقي پهلوي -زنديقي در متون فقهي

 ترِ گفتمانِ مورد نظرِ ساسانيان انجاميد و ايدئولوژيِ آنان با هژموني بنديِ مستحكم مفصل
  . و دوام و قرار يافتشديدتري رواج ) سلطة گفتمانيِ(

مـذاهب در دورة   چـون : پس از اسـلام  »زنديق« گسترش معنايي و كاربردي واژة -)ب

، هژموني سنگين ايدئولوژي ساسـانيان در حـدود چهارصـد سـال    ، ساساني متعدد نبودند
ليكن با توجه بـه  ، را در ادبيات پهلوي ثابت نگاه داشت »زنديق« تقريباً تعاريف و مصاديق

، و مجال مـذاهب بـراي مكتـوب كـردن آثارشـان     ، خلفاي عباسي بي در دورةتشتت مذه
براي سـركوب مخالفـان عمـدتاً ايرانـي      »زنديق« رغم سوء استفادة دستگاه خلافت از علي

همـين امـر   . بهره بردنـد  »زنديق« تقريباً بيشتر فرقَ در نزاع با مخالفان خود از واژة، خود

 ـ« هاي موجب گسترش كاربرد و مصداق تـا جـايي كـه در    ، در دورة اسـلامي شـد   »ديقزن

 »زنـديق « مثلاً مزدك هم در متون اسـلامي . شود دشنام مي »زنديق« واژة، برخي از متون

ادبـي كلامـي آشـكاري اسـت كـه در       بـي  شود و هم سگ و زناكار و اين كـار  خوانده مي
  . )367-349: 1996، 1كالپپِِر :ك.ر( شود هاي ادب كلامي بررسي مي نظريه
بـا  : و كاربرد آن در طول تاريخ به كمـك بينامتنيـت   »زنديق« تر امكان فهم دقيق -)ج

در الگـوي  ، در ساحت كردار گفتمـاني ، )در طول تاريخ( بررسي متون از منظر بينامتنيت
همة اين معـاني و تكفيرهـا درك     حلقة اتصال، براي تحليل گفتماني، اي فركلاف لايه سه
بـار دورة بعـدي را بـه     نتـايج رنـج  ، اين واژه در عصر ساسانيكاربرد چهارصدساله از : شد

، بنـابر متـون كلامـي   ، اين بدان معني نيست كه تمام كشـتارها و تكفيرهـا  . دنبال داشت
بر گردن ساسانيان است؛ حتماً اصـطلاحاتي بـراي طـرد و    ، فقهي و حقوقي عصر اسلامي

 امـا ، عباسـي وجـود داشـت    ايراني و نهايتاً سركوب و حـذف در گفتمـان خلف ـ   حاشيه به
و ، گيري از آن براي تكفيـر مبـارزان و مخالفـانِ ايـدئولوژيِ حـاكم      و قدمت بهره »زنديق«

بزرگتـرين دشـمنان ايرانـي    ( گواهيِ منابع زرتشتي بر مرتـد بـودن مزدكيـان و مانويـان    
سبب شد با آرامش بيشتري فتاوا و دواويني براي قلـع  ) خلفاي عباسي و شاهان ساساني

در حقيقت مطالعه و نگرش بينامتني نه تنهـا بـه كـار    . صادر و برپا شود »زنديقان« عو قم

قضات و رهبـران و رؤسـاي   ، فقها، محدثان، بلكه پيشتر به كارِ خليفگان، اين تحقيق آمد

                                                 
1. Culpeper 
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دشمنان خـود  ، »زنديقان« به بهانة زدودن جامعه از، مذاهب آمد و تا توانستند با اين اتهام

راه نيســت اگــر اكنــون خــون تمــام  بــي. فرمــان بــه قتلشــان دادنــدرا تكفيــر كردنــد و 
بـر گـردن    »زندقـه « به نـام و بهانـه و اتهـام   ، شدگان در دوران ساساني و اسلامي را كشته

  . بدانيم، »زنديقان« اول موبد و فقيه قاتلِ، كرتير زرتشتي

  

  نوشت پي

؛ 144: ]2005، 1390[1392 دريايي،: اند از هاي ديگر از اين بخش عبارت برخي از ترجمه. 1
؛ 89: 1385، )و ديگــران 1967 -1991هــاي ژينيــو در ســالهاي ويــژه بنــا بــر پــژوهش بــه( اكبــرزاده
ــراالله ــان، 56-55: 1385زاده،  نص ــركاراتي، 192: 1382؛ عري -200: ]1378[1393؛ س

در ترجمـــة . Mackenzie( ،1989 :64( ؛ مكنـــزي41: ]1370[1384؛ تفضـــلي، 202
و مكنـزي و  ) ويـژه  بـه  ( شايد بتوان آن را بازنويسي فارسيِ تحقيقـات ژينيـو  كه ( اكبرزاده

شناسي نسبتاً كاملي از كارهاي پيشين از جملـه   و پژوهش عريان، كتاب) ديگران دانست
 و بـاك ) Sprengling, 1953( لينـگ  و اشپرينيگ )Herzfeld, 1924( ذكر سه پژوهش هرتسفلد

)Back, 1978( در كتابشناسي مقاله به آنهـا اشـاره    هار فضل بيهودهموجود است و براي اظ
  . شود نمي

؛ نيـز  )67-66: 1391( نـواز  ، ايـزدي، مهمـان  )11-3: 1382( مثلاً نگاه كنيد به حجتي و بستاني. 2
اند مانويان و مزدكيان و مجوسانِ قائـل   نشان داده) 55-54: 1390( رز، نعمتي و مهر  زارعي

: 1394( روانـان و جليليـان  . بودند »زندقه« ه متهمان اصلي بهبه دوام دهر و ثنويان از جمل

در متـون  ... و »گر اباحي« و »زناكار« و »فاسد« و »سگ« را در كنار »زنديق« صفت) 113-119

: ]1389[1393( همچنين شاپورشهبازي. اند قرن چهارم تا ششم عليه مزدك مشاهده كرده

  . است »مزدك پسر بامداد« فرقة زنديقان معتقد است در منابع شرقي، مروج و رهبر )511

 و »حنبليـان « ،»شـافعيان « ،»اماميـه «( فقهـاي مـذاهب اسـلامي    براي مطالعـة بيشـتر آراي  . 3

بـه   »دهنـده  دشـنام « و »ساحر« در كنار »زنديق« نشيني واژة و هم »مرتد« دربارة) »حنفيان«

  . 200: 1378؛ رحيمي 142: 1379بنگريد به رحيمي، ... پيامبران و
  . )عليهم السلام( حضرت علي، حضرت صادق و حضرت رضا. 4
؛ شـعبانپور،  16: 1392پنـاه،   ؛ يـزدان 34: 1372براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به مرعشـي،  . 5

؛ 82: 1368؛ ابن جوزي، 128-127: 1376؛ فراستخواه، 169-165و  150-151: 1390
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  . 162: 1392پور،  ؛ حسن356-354، 2ج: 1416؛ الطبرسي، 174: 1374جلالي، 

اند، نگاه  همچنين براي آگاهي بيشتر دربارة كساني از زنادقه كه به جعل حديث متهم شده. 6
  . 106و 104-103: 1377كنيد به رضايي اصفهاني، 

از دسـتور زبـان    826و  793و  89، 786، 759، 236هـاي   در بخـش ) Jackson( جكسن. 7
در . كنـد  ها اين مدعا را تأييد مـي  مطالعة آن اوستايي، به صورت مفصل مطالبي آورده كه

اشاره شده است و مشخص  a–ها به ترتيب به صرف اسامي و صفات مختوم به  اين بخش
اوسـتايي   ta–شود، گرچه پسوند  مشاهده نمي da-شده كه در پسوندهاي اولية اوستايي، 

وط به قـانون  درآيد، اما آن مرب da–ممكن است بر طبق تغييرات خاص آوايي به صورت 
در پايان آن، شرايط قانون  /n/و واج  -zanشايستة اشاره است كه ريشة . شود مي بارتلمه

تنها شايد از راه قياس با چنين تغييراتي كه در قانون بارتلمه مشـاهده  . يادشده را ندارند
البته اين مبني نه اسـتوار اسـت و نـه    . داشت -zanda شود، بتوان چنين گماني براي مي
تعـدادي از    دربيايد و براي ساخت δa-يا  da-تواند به گونة  مي -aهمينطور پسوند . يقدق

صـفات  ( و تعداد كمـي از صـفات فعلـي بـا معنـاي مجهـول      ) اسم مصدر( هاي عمل اسم
به كار برود كه در هنگام اتصال پسوند، ريشة فعلي عموماً ضعيف اسـت؛ روشـن   ) مفعولي

نه اسم عمـل اسـت و نـه     -zandaه نيست و زند صورت ضعيف ريش -zandاست كه زند
 da-همچنين در پسوندهاي ثانوي اوسـتايي هـم   . )مفعولي( صفت فعلي با معني مجهول

هـاي ممكـن در مقـام انتـزاع      اين چند خط تنها براي دانستن همة صورت. مشاهده نشد
ساسـاني   سـاختي متـأخر در دورة   -zandaذكر شد، و بايد تقريباً اميدوار بود كـه منشـأ   

توضـيحات مبتنـي بـر    ! به ساحران و جـادوان ) زنديقان( است، براي پيوند دادن زنديگان
شناسي تـاريخي در ايـن يادداشـت نيامـد و خواننـدگان       ويژه واج شناسي تاريخي، به زبان
  . مراجعه كنند) 1892( هاي مذكور از كتاب جكسن توانند به بخش مي
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  منابع 
  . تهران، علمي، فرهنگ توصيفي تحليل گفتمان و كاربردشناسي) 1392( زاده، فردوس آقاگل
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  مقدمه 
مفهومي نيرومند همواره در ذهن انسان حضوري ماندگار داشته است كه قابل ديـدن  

انسـان را بـه شـناخت    ، رغم در دسترس نبودن  اين مفهوم علي؛ استو در دسترس نبوده 
شناخت كه تنها راه شناختش كمك گـرفتن   قابل وجودي غير. كرده است خود ترغيب مي

كنـد   انسان هرگاه قادر به شناخت چيزي نباشد سعي مي. بوده است ها از حوزة شناختني
كارگيري نيروهاي ذهن خود  با بهتصوير و تمثال آن را با كمك هرچه در دسترس دارد و 

شده تا بشر براي ادراك هرچه بهتـر آن   رازآلودگي اين هستومند بدون نام موجب . بسازد
هـاي خـود    ها و ظرفيت اي كه از تمام قابليت انديشه. قواي انديشگي خود را به كار بگيرد

به همـين  . وشدبهره برده تا به بزرگترين و رازآميزترين مفهوم ذهن بشر جامة شناخت بپ
اي كه  هايي كه دارد و نياز روحي ها و توانايي دليل نوع بشر وهر انساني به تناسب ظرفيت

ذهن خود را در راه كشف ابعاد مختلف اين هسـتومند رازآلـود بـه    ، كند در خود حس مي
  . گيرد خدمت مي

خـدا بـه عنـوان يـك     . گوييم هستومندي به نام خداست مفهومي كه از آن سخن مي
توانـد حضـوري فعالانـه و هشـيارانه در      يقت ناخودآگاه و يك هستي رواني وقتي مـي حق

تمــام . ســطح خودآگــاه آدمــي داشــته باشــد كــه از كيفيــت تصــويري برخــوردار باشــد
. نامند تصاويرِ خدا مي، ريزهاي ذهن و خيال آدمي را در واكنش به آن هستي دروني برون

او . دا همان تصوراتي است كه ما از الوهيـت داريـم  تصاوير خ، كند آنتونيو مورنو اشاره مي
الوهيـت را  ، آيـد كـه ذهـن    معتقد است كه تصوير خدا زماني در ذهن انسـان پديـد مـي   

نتيجه اين كه تصوير خدا در انسان از طريق ذهن كـه  . كند دريافته و بدو محبت پيدا مي
ــا . )166: 1386، مورنــو(يابــد  موجوديــت مــي، تــرين پــارة طبيعــت اوســت عــالي انســان ب

بـه  ؛ كند به اين هستي رواني موجـوديتي عينـي بدهـد    هاي ذهني سعي مي تصويرسازي
  . خدايِ او باشد، قابل شناخت باشد و آن تصوير، اي كه براي خودش گونه

بنابراين خدايي كه به سطح شناخت انسان فراخوانده شده و به جهان ذهن او هبـوط  
گروهي از جمله عارفان بر اين اعتقادند كـه غيـر   «. ماهيتي تصويري و تخيلي دارد، كرده

با آن هستي رازآلود حكايت ازيـن واقعيـت دارد كـه      قابل توصيف بودن تجربه و مواجهه
. )42: 1396، ديرينگر و الـر ( »گونه است نه يك تصور علمي كه تصوري اديبانه و تخيل »خدا«
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نسخة ديگري از دنيـاي پيرامـون    به اين ترتيب اگر هنر را نتيجة تخيل آدمي در ساختن
ها در حـوزة خـدا    پردازي هاي هنري و خيال ورزي بايد ادعا كنيم نخستين انديشه، بدانيم

تفكـر دينـي و تفكـر تخيلـي     . انسان انديشمند يك انسان خدامحور نيز است. بوده است
ديـن  . يـد دين و هنر را همزمان آفر، به تعبيري ديگر انسان. اي نزديك با هم دارند رابطه

   .تلاشي بود براي يافتن معنا و ارزش براي زندگي پر از درد و رنج آدمي، همانند هنر
موجـب پيـدايش   ، برآيند فعاليت ذهن انسان در مواجهه با خدا از ابتداي حيات بشـر 

هاي عرفاني شده است كه هريك با وجود تفـاوت   مكاتب و نهضت، اديان، مراسم، ها آيين
متون مقدس و عرفـان همـواره در   ، اساطير. كنند ترك را دنبال ميهدفي مش، در رويكرد

اين سه حوزه يكي پس از ديگري با استفاده از زباني . اند زمينة شناخت خدا پيشگام بوده
  . اند اندازهايي نو در مسير شناخت خدا داشته تصويري سعي در ارائة چشم

شـان كنـيم كـه ايـن     پس از اين توضـيح مختصـر در بـاب تصـوير خـدا بايـد خاطرن      
وگرنه ميان ، ها تنها ابزارهايي هستند براي شناختي متناسب با هر تخيل فعال نقش خيال

بـه عبـارت بهتـر    . تفاوت بنيادين وجـود دارد ، ها نقش خدا آن گونه كه هست و اين خيال
خداي متنـاهي همـان طـور    . بايد ميان خداي متناهي و خالق نامتناهي تمايز قائل شويم

در حـالي كـه خـالق    ، اره كرديم والاترين جزء در نظام هستي و تفكر انسان اسـت كه اش
از آنجا كه قلمرو اين خـداي متنـاهي   . نامتناهي فراتر از هر مخلوق و هر تفكر شناساست

دهـد و   به خواستة ما براي شناخت پاسخ مثبت مـي ، در ساحت تفكر و تخيل آدمي است
يونگ در اين باره ديدگاه جالـب  . كشد ه تصوير ميب، خود را در هر آنچه بشر دوست دارد

اصـالت را بـه خـداي تجربـة فـردي      ، گذاري ميان اين دو خـدا  او در ارزش. توجهي دارد
او معتقد است كه اعتقادات ديني و خداي الاهيات اگرچه حاصل فكر بسياري از . دهد مي

، هـايي كـه دارد   با اين حال تجربة شخصي بـا تمـام ضـعف   ، هاست متفكران در طول قرن
. هاي ما جاري است زندگي اصيل است و همان خون قرمز و گرمي است كه امروز در رگ

: 1382، يونـگ (داند  تر مي كننده هاي ديني هم قانع او اين تجربة شخصي را از بهترين سنت

 »من به خدا اعتقـاد دارم «شود كه جملة  نظر با يونگ مدعي مي كرن آرمسترانگ هم. )59

بلكـه در هـر بـافتي و در ميـان هـر جمـاعتي معنـاي        ؛ خود معنايي عيني ندارد خودي به
نيامـدني   كلمة خدا دربردارندة طيفي از معناهـاي متنـاقض و جمـع   . كند ديگري پيدا مي
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پذير است كه اگر اين نرمش را نداشت تا در هـر عصـر بـه     خدا يك مفهوم انعطاف؛ است
برد تا به يكـي از   اً جان سالم به در نميمسلم، ماية تخيل بشر شود دست، صورت خميري

   .)5: 1382، آرمسترانگ(هاي اصلي بشريت تبديل شود  ايده
دريـايي از تصـاوير و   ، كنـيم  نگـاه مـي   هرگاه به ميراث خـدايِ تصـويري پشـت سـر    

يكپـارچگي و  ، نوعي وحـدت ، كنيم كه با وجود تنوع و ديرينگي ايماژهايي را مشاهده مي
هر كدام از اين تصاويري كـه مـا   . گذارد ديدگان انسان به نمايش مي يكرنگي را در مقابل

برد كه اگرچه تاريخي از آنها در دسـت   ما را به روزگاران دوري مي، بريم امروزه به كار مي
حيـات پـر رمـز و    ، شـوند  تصاويرشان كه به منزلة حقايقي ارزشمند قلمـداد مـي  ، نيست

نداهايي است كه اين تصـاوير  ، اي ما اهميت داردچه بر آن. گذارد رازشان را به نمايش مي
كنـد تـا از    ما را به كشف شبكة تشابهات آنها رهنمـون مـي  ، انداز كرده در گوش ما طنين

تصوير را دوبـاره  ، انگيز هاي خيال  هاي تصويري و رفع هاله رهگذر متصل كردن اين سرنخ
  . بازآفريني كنيم

بخشيدن به مفهوم خدا بـه كـار رفتـه و     براي عينيت از جمله قلمروهاي تصويري كه
گياهـان بـه   . ها اسـت  قلمرو گياهان و روييدني، عرصة تخيل فعال انسان قرار گرفته است

يكي از تصاوير . هاي پركاربرد در تاريخ تخيل بشري است عنوان عناصري مقدس از حوزه
ز تصـاويري اسـت   خدايِ كشاورز ا. است »خدايِ كشاورز«تصوير ، اين حوزه فعال و پوياي

هـا و عملكردهـاي خـدا را در جريـان آفـرينش عينـي و        كـنش ، هايي از صفات كه جنبه
متـون مقـدس و عرفـان بـه عنـوان متـوني كـه محمـل         ، در اسـطوره . كنـد  ملموس مي

هـدف  . هاي مختلف شاهد كشاورزي خدا هستيم به شكل، تصويرسازي براي خدا هستند
سـير  ، گانه مذكور است تا از اين رهگـذر  هاي سه ما توصيف و تحليل اين تصوير در حوزه

  . آن به نمايش گذاشته شود متنوع 1هاي تصويري و خوشه تحول، دگرديسي
 

  مبناي نظري 
هايي  استعاره«نظرية معاصر استعاره با نوشته شدن كتابي به نام ، قرن بيستم اواخر در

ايـن  . جال طرح يافتم )Metaphors We Live by( »كنيمكه بر اساس آنها زندگي مي

                                                 
1.Visual Clusters 
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بـا بـه چـالش    ، اسـت  اي مواجه شـده   نظريه كه امروزه در مطالعات ادبي با اقبال گسترده
كه جايگاه استعاره تنها دركلام ادبـي و   مدعي شد، هاي كلاسيك استعاره كشيدن ديدگاه

هـا جـاي دارد و   بلكـه در زبـان روزمـره و نظـام فهـم انسـان      ؛ براي زيبايي سخن نيسـت 
ذهن انسان ، اين نظريه با تأكيد بر فهم و شناخت انسان. گيرد مي اخت قراردرخدمت شن

كه بدون كاربرد استعاره قادر به انتقال انديشه و حتي زنـدگي   داند را نظامي استعاري مي
  . كردن نيست

مفهـوم  ، يكي از مفاهيم پايه و بنياديني كـه در تفكـر انسـان جايگـاه مهمـي داشـته      
هـاي عينـي    اصلي است كه حوزه 1هاي ذهني و مقصد ي از حوزهخدا يك. انتزاعي خداست

سوية مهم مذهب عبارت است از نگرش ما به خدا و رابطة مـا بـا   «. ي داردمتعدد 2و مبدأ

پادشـاه و ماننـد   ، چوپـان ، پـدر : شود سازي مي مفهوم خدا غالباً به مثابة شخص مفهوم. او
، »كشاورز است، خدا« 3نگاشت استعاريِ در اين نوشتار ما بر روي. )47: 1393، كوچش( »آن

ها  تا از رهگذر شباهت كنيم تمركز مي، شده از خداست كه به نوبة خود تصويري شخصي
بـه بررسـي   ، شـود  گفتـه مـي   4كه به آن تنـاظر  هاي موجود در نظرية استعاره و مطابقت

از  در موضوع تصـوير خـدا چنـد پـژوهش    . قلمروهاي مفهومي و دگرديسي آنها بپردازيم
  . كنيم شناسي صورت گرفته است كه در ادامه به آنها اشاره مي و روان كلامي، منظر ادبي

  
  پيشينة پژوهش

در اين قسمت به برخي ، جا كه پژوهشي با عنوان اين مقاله صورت نگرفته است از آن
، پاول آويـس . كنيم اشاره مي، گيرند كه همسو با نوشتار پيش رو قرار مي هايي از پژوهش

 ,God and the creative imagination: Metaphor « اثـر محققانـة خـود بـا عنـوان      در

symbol and myth in religion and theology« (Avis, 2013)  به ضرورت كاربرد تصوير

دانـد و   او زبان ديـن را زبـاني بلاغـي و تصـويري مـي     . كند و استعاره در الهيات اشاره مي
از سـالي  ، اثـر ديگـر  . كند عرصة الهيات مسيحي را بررسي ميها و تصاوير خدا در  استعاره

                                                 
1. Target domain 
2. source domain 
3. Mapping  
4. Correspondence 
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 »Models of God« بـا عنـوان  ، محقـق پيشـگام در زمينـة الاهيـات اسـتعاري     ، فاگو مك

)McFague, 1987 (او در اين اثر به طرزي موشـكافانه بـه ضـرورت كـاربرد مـدل و      . ستا
را كـه از   »دوسـت «و  »عاشـق «، »مادر«كند و سه استعارة  استعاره در مفهوم خدا اشاره مي

ميرچـا اليـاده از محققـان برجسـته در     . كند بررسي مي، هاي رايج دربارة خداست استعاره
هاي ارزشمندي در زمينة تصاوير مقـدس و دينـي    صاحب پژوهش، حوزة اديان و اساطير

 ـ) 1389، اليـاده : ك. ر( »رساله در تاريخ اديـان «كتاب . از جمله قلمرو گياهان است ة از جمل

) 1390، عـادلي : ك.ر( »تصـوير خـدا در عهـد عتيـق    «مقالة ديگري با عنـوان  . اين آثار است

نويسـنده بـه بررسـي موضـوعات     ، آيـد  نوشته شده كه برخلاف آن چه از عنـوانش برمـي  
تشبيه و تجسيم خدا با تمركز بـر صـفات خـدا در كتـاب مقـدس      ، كلامي از جمله تنزيه

  . است  پرداخته
زمينة تقدس قلمرو گياهان و كـاركرد الـوهي آنهـا صـورت گرفتـه       هايي نيز در پژوهش

ارژنـه و   رضـايي دشـت  ( »اوزيـريس و آتـيس  ، تحليلـي سـياوش   - بررسي تطبيقي«مقالة . است

سـياوش را بـه   ، هاي آييني و و طبيعي اين سـه ايـزد   با نشان دادن مشابهت )1390، زاده گلي
معرفـي  )ايان نبـاتي مصـر و يونـان   خـد (عنوان يك ايزد نباتي و همتـاي اوزيـريس وآتـيس   

با برشـمردن دلايـل    »ايزدي گياهي؟، اسفنديار«هم در مقالة ) 1393(سجاد آيدنلو . كند مي
تـاكنون پژوهشـي   . شده باشد دهد كه اسفنديار يك ايزد نباتي فراموش احتمال مي، مختلف

  . ه نشده استنوشت، كه تصوير خداي كشاورز را در گسترة مورد نظر ما واكاوي كرده باشد
  

  نيروي باروركنندة زمين؛ الهة باروري و ايزد گياهي: اسطوره
همه چيز با طبيعت آغاز شـده  . دانند هاي طبيعت مي اسطوره را تصويرِ نمادين پديده
. هـاي طبيعـت ارزشـي والا دارد    زمين در ميان پديده. و با طبيعت پيوند ناگسستني دارد

كشـت و زرع در نگـاه انسـان گذشـته از     ، زمـين ، طبيعـت ، صرف نظر از انسان امـروزي 
زيسـته و تغذيـه خـود و     او به زميني كـه روي آن مـي  . تقدسي ويژه برخوردار بوده است

نگريسـته   خصوص با ديدة احترام مي حيرت و به، اش وابسته به آن بوده با شگفتي خانواده
هـاي آن   ين و رستنيويژه زم گونه به نيروهاي طبيعت به اين نگاه متفاوت و مقدس. است

كه عادت داشت تـا نيروهـاي طبيعـت را تجسـم     « انسان نخستين، تدريج موجب شده به
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، در نظرگـاه او . براي زمين نيز تصويري فراطبيعـي خلـق كنـد   ) 444: 1382، فريزر( »بخشد
آور بـود كـه فاعـل آن رسـتن را در مـاوراي حـوادث        رويشِ زمين آنقدر عجيب و حيرت

به اين باور رسيد كه يك نيرو و روح فعـال و  ، به همين دليل؛ كرد يجو م و طبيعي جست
بـذر را  ، از نظر او اگرچـه كشـاورز  . باروركننده در پشت تمام رخدادهاي زمين وجود دارد

امـا يـك نيـرو و يـك روح فعـال در      ، كند پاشد و براي روييدن آن تلاش مي بر زمين مي
ر او نباشـد ايـن فراينـد دچـار مشـكل      پشت تمام مراحل كشاورزي حضـور دارد كـه اگ ـ  

تلاش بشر در تجسم و به تصوير كشـيدن نيروهـاي پنهـان در بطـن طبيعـت و      . شود مي
گـاني كـه تمـام     الهـه . بـاور پيـدا كنـد    گانِ باروركنندة زمين شد به الهه زمين موجب مي

  . اند و زاييدة همين طبيعت گيرد نظر آنها صورت مي رخدادهاي مربوط به كشاورزي زير
هاي مربوط به الهة مادر و الهة زمين حاصل اين بيـنش انسـان عصـر اسـطوره      كيش

، هـايي از گنـدم   الهـة غلّـه بـا خوشـه    «، نماد كشاورزي، در فرهنگ نمادهاي آييني. است

ايـن  . )308: 1391، كـوپر (شـود   تصـوير مـي   »دار هـاي شـكوفه   شاخ فراواني و شاخه، خيش

گـويي  ؛ پيوند ناگسستني برقرار كـرده اسـت  ، د باروريبين كشاورزي و الهه يا ايز، تعريف
ايـن الهـه يـا ايـزد اسـت كـه        انسان نخستين بر اين باور اسـت كـه  . مترادف هم هستند

 اگر الهه يـا ايـزد بـه هـر    . كند زمينه و مقدمات رويش را فراهم مي، همچون يك كشاورز
جـا را   همـه پـذيرد و خشـكي    رويـش گياهـان صـورت نمـي    ، دليلي بر آنها خشم بگيـرد 

. ها مربوط به جوامعي بود كه بنيان آن بر كشاورزي استوار شده بود اين آيين. گيرد فرامي
و زندگي جامعه بر  اي كشاورز خاك بارور از اهميتي شايان توجه برخوردار بود در جامعه«

اقوام كشاورز باستان دريافته بودند كه گياهـان و  . گذشت مبناي زمين و كشت و زرع مي
ميرنـد و انـواع مثـل     رسند و مـي  به تكامل و بلوغ مي، شوند ها زاييده مي ران و انسانجانو

اين حقيقت بـه صـورت كـانون    . آيند خودشان اغلب در بهار سال آينده دوباره به دنيا مي
پرسـتيدند تـا از بـاروري     مـردم الهـة بـزرگ را مـي    . اصلي مذهب مادرسالاري رخ گشود

  . )53: 1378، روزنبرگ( »شان اطمينان حاصل كنندكشتزارهايشان و خود، ها زمين
، بقا و اقتصادشان بر كشاورزي استوار شـده اسـت  ، در اساطير مللي كه سرنوشت زندگي

كنـيم كـه داسـتان پيـدايش و      گان و خداياني داراي سرگذشت مشابه برخـورد مـي   به الهه
، صورت كه در تمام آنهـا به اين . كند حياتشان روايتي يكسان و مشابه را براي ما ترسيم مي
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يك الهة بزرگ مادر كه تصوير و بازنمايي همة نيروهاي زايندة طبيعـت  ، با اختلافاتي جزئي
همسر يا فرزند او قـرار دارد كـه همبسـتگي و    ، غالباً معشوق، در كنار الهه. حضور دارد، بود

. كنـد  مـي زمينة رويش گياهان و در نتيجه بقاي طبيعت و حيـات را تضـمين   ، آنها آميزش
ثبات حيات و ادامة چرخـه زنـدگي در زمـين را بـر     ، وظيفة پايش، اين خدايان در حقيقت

  . آنها پشتيبان و حامي كشاورزان در زراعت و كشت و كار بودند. عهده داشتند
  باروركنندگي و آبياري زمين ساز زمينه؛ و ايشتر تموز

يا دومـوزي   2مقام الهه و تموز در 1شاهد عملكرد ايشتر، النهرين در اساطير بابل و بين
در سـوريه  . ها و گياهان بـود  دوموزي يا تموز خداي رستني«. در مقام ايزد گياهي هستيم

رفـت و   او خداي چوپان و نگهبان گوسفندان به شمار مـي . شد خوانده مي 3با نام آدونيس
، معصـومي (نقش برادر يا معشوق ايشتر را دارد ، دوموزي. كرد از باروري فصلي حمايت مي

ميـرد و بـه زيـرزمين تيـره و تاريـك       تموز هر سال مي، اساس اين اسطوره بر. )71: 1393
گياهـان   مـثلاً ؛ رود مـي  جهـانِ روي زمـين نيـز در خاموشـي فـرو     ، در غيبـت او . رود مي

ايـن اتفاقـات   . رود افتد و همـه چيـز در رخـوت فرومـي     توليد مثل اتفاق نمي، رويند نمي
پـس از تحمـل   ، معشوق خداگونة او، ايشتر در نهايت. عت استبخش زمستان طبي تجسم
ورود . آورد دهد و به عالم روي زمين مي او را از عالم زير زمين نجات مي، هاي زياد مشقت

اين مراسم هرساله تكرار . كنندة بهار طبيعت است پيروزمندانة تموز به روي زمين مجسم
، گرديد بهار زنده شده و بر مردم ظاهر ميبه همين دليل تموز كه همه ساله در ، شود مي

تجسـمي از رويـدادهاي سـاليانة    ، ايـن داسـتان تخيلـي   . شـد  ها ناميده مي خداي رستني
الهه باروري همچون يك روح باروركننده بـه همـراه   . يعني زمستان و بهار است، طبيعت

داسـتان  ايشـتر در  . سـازد  را فـراهم مـي   زمينـة رويانيـدن بـذرها   ، ساير عناصـر طبيعـت  
شـده از او در   تصوير ارائـه . كند گمش نيز نقش يك الهة بزرگ و قدرتمند را ايفا مي گيل

نكتـة جالـب توجـه در ايـن     . طلـب اسـت   جو و جـاه  جنگ ، يك الهة وحشي، اين داستان
  . )1(نقش باروري و ارتباط ايشتر با غلاّت و كشاورزي است، داستان

  ، بذري كه روح گياهان را در خود دارد همچون، تموز يا آدونيس، در اين اسطوره
بـه زيـر   ، اگر او در قالـب مراسـمي آيينـي   . باروركنندة تمام بذرها و دانة تمام غلاّت است

                                                 
1. Ishtar 
2. Tammuz 
3. Adonis 



   87 / و همكار فكر زرين نمژگا؛ ... وند درخداكنشگري  تصويرتحليل  

، رويـد  هيچ گيـاهي در بهـار نمـي   ، و الهه مادر زمينة رويش او را فراهم نكند، زمين نرود
دومـوزي  «روايـاتي ديگـر    در. كند هاي خود را شكوفا نمي و اندوخته شود زمين بارور نمي

ها را آبيـاري و   هاست كه با هم زمين مذكّر و همسر ايزد بانويِ آب، خداي بركت بخشنده
  . )102-101: 1391، پور اسماعيل( »شود گاه هستي از نو آغاز مي آن، كنند بارور مي

 كشف و آموزش كشت و كار؛ و ايزيس اوزيريس

تش وابسـته بـه رود نيـل و كشـاورزي     مصر با تمدن چند هزار ساله و كهن كـه حيـا  
گذاشت كه حيات ايـن رود و كشـاورزي را    خداياني را حرمت مي، بنيان گذاشته شده بود

براسـاس روايـات مختلفـي كـه در اسـاطير در بـاب ايـن خـدايان آمـده          . ضمانت كننـد 
او درسـت مثـل   . هاي نخستين خداي غلاّت بود و رودخانة نيل از همان دوران 1اوزيريس«

ــل ــي ، ني ــرورش م ــدگي را پ ــي زن ــرد داد و شــكوفا م ــريس در ســرزمين خــود و  . ك اوزي
زمـين را چگونـه   ، داد كه چگونـه غلّـاتي را بكارنـد    هاي همجوار به مردم ياد مي سرزمين

، روزنبـرگ ( »هاي ناخواسته جلـوگيري بـه عمـل بياورنـد     و چگونه از سيلاب، آبياري كنند

. شـد  مـرد و زنـده مـي    لانة طبيعت و نيل مـي اوزيريس با مرگ و زندگي سا. )315: 1378
وي همچنـين  . هستي اوزيريس تصويري از سبزشدن و خشك شدن سالانة طبيعت بـود 

شـود و   زنـده مـي  ، نقش غلّه و بذري را دارد كه همزمان با مرگ و رويش سالانة گياهـان 
و بـه   مـرد  روح گياهان را در برداشت و به هنگام درو مـي «به عبارتي او . بخشد حيات مي

اوزيريس همچنـين كشـت   . )35: 1381، پور اسماعيل( »شد هنگام جوانه زدن غلات زنده مي

نخسـتين كسـي   ، اوزيريس؛ گويند علاوه بر اين مي«. دهد غلات را به مردمش آموزش مي

بـراي آنكـه   . ها نهاد و انگور را عمل آورد تاك را بر ديرك، بود كه ميوه را از درختان چيد
، ايـزيس ، همه حكومـت مصـر را بـه زنـش    ، ودمند را به مردمان بياموزداين اكتشافات س

بركات تمـدن و كشـاورزي را اشـاعه    ، سپرد و پاي در عرصة گيتي نهاد و هرجا كه رسيد
 . )416: 1382، فريزر( »داد

هـاي باروركننـدة    در شـمار الهـه   2همسر و خواهر او يعني ايـزيس ، در كنار اوزيريس
بانوي محصولات سبز و بانوي بركـت و وفـور   ، الهة مادر، ا الهة بزرگاو ر«. زمين قرار دارد

                                                 
1.Osiris 
2. Isis 
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بـه  ، كشف گندم و جو خـودرو ، در اساطير مصر. )317: 1378، روزنبرگ( »ناميدند نعمت مي
هـاي   سرگذشت اين الهه نيـز بـا تـلاش   . )2(شود نسبت داده مي) همسر اوزيريس(ايزيس 

در سرگذشـت  . زمـين آميختـه اسـت    ناپذير در راه احياي طبيعـت و شـكوفايي   خستگي
قطعـه   شود و سـپس قطعـه   اوزيريس آمده كه او به دست دشمنانش در تابوتي زنداني مي

يابد در زمين دفـن   اي را كه مي هر قطعه، ايزيس به دنبال قطعات بدن همسرش. شود مي
همسـر وپسـر   ، 1ايـزيس و هـوروس  . )تصويري از پراكندگي بذر وجود اوزيـريس (كند  مي

سـرانجام قطعـات وجـود او را    ، هـاي فـراوان   پس از پشت سر گذاشتن مشـقت ، يساوزير
در زنـده شـدن او   . روياننـد  آورند و به تعبيري ديگـر مـي   همچون بذر از زمين بيرون مي

، فريـزر ( »...اوزيريس از نو زنـده شـد   ؛ هايش خاك را برآشفت ايزيس با بال«گفته شده كه 

، س را كه همچون بذر گياهي در زير زمين پنهان شدهاوزيري، گويي ايزيس. )419:  1382
  . روياند مي

  رسانِ زمين و طبيعت نيروبخش و ياري؛ دمتر و پرسفونه

»دمتر«
كـار و دروگـري را    و كشاورزي و خرمن است كه بـه انسـان كشـت   ، الهة گندم 2

نـام  است كه ثمرة ازدواج آنها دختري بـه  ، خداي خدايان يونان، او همسر زئوس. آموخت
»پرسفونه«

دو الهة محبـوب كشـاورزي   ، دمتر و پرسفونه. )118-115: 1375، فـاطمي (است  3

 زيريس و ايزيس او داستان سرگذشت آنها همانند. )3(شدند در يونان باستان محسوب مي
رستاخيز طبيعت و رويـش بهـاري زمـين پـس از سـرماي      ، به عنوان يك نمونة ملموس

روزنبرگ و فريزر هر دو بـه  . يلي به نمايش درآورده استبه شكلي خلاّق و تخ، زمستان را
: كنـيم  جا نقل مـي  خلاصة داستان را در اين. اند تفصيل به داستان اين دو الهه اشاره كرده

شود كه بر روي خاك افتاده و در تلاش براي روييـدن   تصوير مي پرسفونه به شكل بذري
كـه در داسـتان   ، حل رويش گياهانرسد و زير زمين يعني م تلاش او به نتيجه مي. است

الهـة دمتـر در مقـام    . برد تا بروياند او را به جايگاه خود مي، در قالب شخصيت پلوتو است
ناپذير سعي در روياندن دانه و سربرآوردن او از خاك  تلاش خستگي با، نيروي رويانندگي

از خـاك سـر   پرسـفونه   نشـيند و بـذرِ   هاي او با كمك خورشيد به ثمر مي تلاش. كند مي

                                                 
1. Horus 
2. Demeter 
3. Persephone 
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  . )454-453: 1382، فريزر( كند زند و جهان را غرق در سبزي و شكوفايي مي مي
رحـم طبيعـت و    كاركرد تجسم بخشيدن به نيروهاي خشمگين و بـي ، ها اين داستان

زمـين عنصـري مقـدس اسـت كـه      . دهندگي زمين را بر عهده دارند نيروبخشي به بركت
ها شاهد درگرفتن يك نبرد  در تمام اين داستان. ودش گان حمايت مي توسط ايزدان و الهه

تـداوم  ، نبـردي بـراي بقـا   ؛ ميان عناصر خير و شرِ طبيعت يعني بهار و زمستان هسـتيم 
تمام نيروهاي خود را به كـار  ، بازيگران اين نبرد. پايداري چرخة زندگي و زيستن، حيات

انسـان عصـر   . كت بازنايسـتد گيرند تا زندگي تدوام يابد و چرخة سالانة طبيعت از حر مي
به همـين  . برد اسطوره در يك ترس و دلهرة ناشي از نابودي و خشونت طبيعت به سر مي

ها خشم خدايانِ وحشي را كه تجسمي از وحشي بودن عناصـر   دليل در تمام اين داستان
به ، كند تا خشم خدايان را بنشاند انسان تمام تلاش خود را مي. شاهديم، طبيعت هستند

ين دليل هر ساله با برگزاري مراسم آييني سعي در فراهم كردن مقـدمات لازم بـراي   هم
   .جلب توجه خدايان خشمگين را دارد

يك نقطة  ،ها وجود دارد هايي كه در شيوة روايت هريك از اين داستان با وجود تفاوت
 ـ  مشترك در تمام آنها به چشم مي اگون خورد و آن همكاري و ارتباط تعاملي عناصـرِ گون

، ايشـتر ، النهـرين  در اساطير بابل و بين. در فرايند كشاورزي و باروري زمين در بهار است
ها و  همراه با ايزدبانوي آب، بخش بذر است كه در واقع تجسم، الهة باروري به همراه تموز

اوزيـريس و ايـزيس   ، در اساطير مصر. در اين فرايند مشاركت دارند، آنو، شان  پدر آسماني
كننـد و در ايـن ميـان دشـمنان آنهـا       مقدمات رويش را فـراهم مـي  ، ش بذر و الههدر نق

در اسـاطير يونـان نيـز شـاهد     . بخشِ زمستان و تاريكي و سرماي زمستان هستند تجسم
دمتـر و پرسـفونه بـه همـراه     . حضور عوامل مختلف در فرايند بهار و كشـاورزي هسـتيم  

در اين رويش سالانة طبيعت مشاركت ، خورشيد و پلوتو كه خداي دنياي زير زمين است
گان و ايزدان كـه تجسـمي از    ها شاهد يك همكاري ميان الهه در تمام اين داستان. دارند

نگاشت استعاري خداي كشاورز در اسطوره بـه ايـن   . هستيم، زنجيرة منظم طبيعت است
  : شكل است

  . رسان به طبيعت است نيرو و روح ياري، الهه باروري�
  . ار و زمستان طبيعت استبه، هستي�
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 كتب مقدس

هـا و   حـاوي اسـتعاره  ، كتب مقدس به عنوان دومين عرصة تصويرپردازي دربارة خـدا 
يكـي از  . استعاري اسـت ، زبان دين و كتب مقدس. تصاوير متعدد دربارة اين مفهوم است

ي ابتـدا و انتهـا  . هاسـت  قلمرو گياهان و روييدني، هاي اصلي و بارز در كتب مقدس حوزه
ابتداي عهد قديم با ماجراي اخـراج آدم و  . عهدين با قلمروهاي گياهي پيوند خورده است

حوا از باغ عدن به دليل خوردن از درخت معرفت نيك و بـد و انتهـاي انجيـل سـخن از     
در ادامـه بـه   . شـود  درخت و آب حياتي است كه در مكاشفة يوحنا به بشر بازگردانده مي

عهـد  ، تصـوير خـدايِ كشـاورز را در اوسـتا    ، از متون قدسي ترتيب قدمت و تأخر هر يك
  . كنيم عهد جديد و قرآن رديابي مي، قديم

  امشاسپند زمين ؛ پدرِ برزيگران و سپندارمذ؛ مزدا اهوره: اوستا

تـرين   كهـن ، گاثاهـا  در. اي است ادامة تصاوير اسطوره، تصوير خداي كشاورز در اوستا
از . از آن چه براي جهان برتر است، دارم دون سخن مياي«: چنين آمده است، بخش اوستا

مـنش   پدر برزيگر نيـك ؛ بيافريد) جهان را(اي مزدا كسي كه آن را ، دين راستين آموختم
هـات  ، 1354، پـورداود ( »نتوان فريفتن اهوراي بهمه نگـران را . كنش اوست و زمين دخترِ نيك

پيغمبـر ايـران   . دانـد  مـي  گاثاهـا بندهاي ترين  اين بند را يكي از دلكش پورداوود. )152: 45
اهورامزدا را پـدر كشـاورزان و زمـين    ؛ براي اين كه مردم را به كشت و زرع و آباداني بگمارد

؛ زار خرمّ و شاد سـازد  كسي كه خاك را آبادان و مرز و بوم از كشت. را دختر او خوانده است
  . )153: پاورقي، همان(ازد سپندارمذ و پدر آسماني را از خود خشنود س؛ نگهبان زمين

دختـرِ نگهبـانِ   ، سـپندارمذ . اي كاملاً مشهود است در اين تصوير تأثير عناصر اسطوره
با اين تفاوت كه بـه دليـل   . باروركنندة اوست، يادآور الهة باروري است و اهورامزدا، زمين

زمـين  . كاركرد و جنسيت خدا نيز تغيير كرده اسـت ، تغيير مكان خدا از زمين به آسمان
ثانويه و زيـر   در نقش، در اوستا، كه در اساطير نمايندة الهه باروري و در نقش اوليه است

. همچنين در اين بخش شاهد تغيير جنسيت خداي اصلي نيز هستيم. نظر اهورامزداست
اهـورامزداي پـدر بـا    ، الهة باروري و زمينِ مادر در اساطير با جنسيت مؤنـث و در اوسـتا  

  . جنسيت مذكر است
كه انتساب پدر برزيگـر و نـام بـردن از    ، كند نگارنده در تكميل نظر پورداود اضافه مي
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تصـويري گيـاهي از آفـرينش جهـان را     ، زمين بعد از سخن گفتن دربارة آفرينش جهان
كـنش اهـورامزدا در نتيجـة     دختـر نيـك  ، زمين. كند توسط اهورامزدا در ذهن ترسيم مي

اي از كـل   آبستن آفرينشي گياهي شده كه نسخه، اش انيازدواج و كنشِ نيك با پدر آسم
فرشتگان جاوداني  به يكي از امشاسپندان يا مهين، نگهباني زمين در اوستا. آفرينش است

واژة زمـين بـه   ، سپرده شده است و گاهي به جاي ذكر اين امشاسـپند  »سپندارمذ«به نام 
كشـاورزي و  . بـاط تنگاتنـگ دارد  اين امشاسپند با زمين و كشت و برز ارت. كار رفته است

تعمـيم   در اين جا به صورت انتزاعي به آفـرينش ، نظم سالانة طبيعت گياهي در اسطوره
داده شده است و تجديد آفرينش هر سالة طبيعت به آفرينش جهان و هستي بسط يافته 

  . با آفرينش جهانِ گياهان پيوندي ناگسستني دارد، گويي آفرينش اولية هستي. است
: چنـين آمـده   در ونديداد. ه كاشتن و آباد كردن زمين در اوستا بسيار مقدس استغلّ

هـاي خشـك را آبيـاري و     كه بيشتر گندم و گياه و درختان ميوه بكارد و زمـين «هركس 

كنـد   بيشتر از همه موجبات شادكامي زمين را فـراهم مـي   ،»كشي كند هاي تر را زه زمين

همراهي و همسو شدن برزيگـران و  ، قدس كشت و كاردليل ت. )681: 2ج، 1370، دوستخواه(
كشـاورز در نقـش نماينـدة    . آبادكنندگان زمين بـا جريـان آفـرينش و تجديـد آن اسـت     

آفرينشي كه در آغاز ؛ بخشد آفرينش را استمرار مي، همگام با نيروهاي طبيعت، اهورامزدا
بـه عنـوان برزيگـر     )4(ااهورامزد. است توسط نيرويي آسماني يعني اهورامزدا تكوين يافته

كارگشاي نيروهاي نوزايي و ، كشاورز«. حامي برزيگران در تجديد آفرينش است، نخستين
ماننـد   هـايي زنجيـر   پيوندد و حلقه نيروهايي كه هر آغازي را به پايان مي. رستگاري است

نه كشاورزي . دهد هاي پياپي و گياهان نورسته را با هم پيوند مي فصل، سازد كه زمان مي
تنها براي پيشرفت اقتصاد ابتدايي كه براي برانگيختن خودآگـاهي كيهـاني در انسـان از    

  . )195-194: 1388، سرلو( »اصول اساسي بوده است

  . برزيگر است، اهورامزدا�
 . جهان نباتي است، آفرينش�

  اسرائيل مو بارور بني كنندة غرس؛ يهوه: عهد قديم

يكـي از دلايـل ايـن عـدم     . در تـورات ندارنـد  يافتـه   عناصر گياهي حضوري تشـخّص 
اما در . خدايي و ايزدان نباتي عصر اسطوره باشد هاي چند تواند مبارزه با آيين تشخّص مي
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اسـرائيل بـه قـوت     نقش رويانندگي براي يهوه به عنوان خدايِ يكتاي قوم بني، عين حال
هـه بـاروري و ايـزد    نقش ال، همچنين به طور ضمني و غيرمستقيم. خود باقي مانده است

، در كتـاب مقـدس  . شـود  اسرائيل منتقل مي نباتي در فرايند كشاورزي به يهوه و قوم بني
ايـن  ، اما تفاوتي كه وجود دارد. عروس يهوه هستند، اسرائيل و اورشليم داماد و بني، يهوه

مغروسـان و  ، اسـرائيل  شـود و بنـي   است كه نقش كشاورزي تنها از سوي يهـوه ايفـا مـي   
  . نِ يهوه هستندمفعولا

رسانِ زمين و روياننده در تورات حضـوري   ياري در مقام، هاي مختلف يهوه در قسمت
زمينشـان َبـر   ، كند كـه اگـر او را اطاعـت نكننـد     اسرائيل را تهديد مي بني يهوه. پويا دارد

شاهد تهديد ، چنين در همان سفر هم. )17-16: 11باب ، سفر تثنيه، كتاب مقدس(نخواهد داد 
همچنـين  . )63: 28بـاب  ، سـفر تثنيـه  ، همـان (اسرائيل هستيم  يهوه به قطع كردن ريشة بني

كتـاب  ( »آنهـا را غـرس كـرده اسـت    ، درختان خدا هستند كه يهـوه ، سروهاي آزاد لبنان«

و ) 27بـاب  ، كتاب اشـعياي نبـي  (كند  يهوه تاكستان شراب را آبياري مي. )16: 104باب ، مزامير
نقـش  ، هـا  در اين نمونـه . )7-5: 14باب ، كتاب هوشع نبي(اسرائيل مثل شبنم است  براي بني

  . شود پررنگ يهوه در رويانندگي صراحتاً اعلام مي
كننـده در بـاروري    علاوه بر حضور يهوه در جايگاه فاعل رويانندگي و ايفاي نقش تعيين

 ـ، هاي كشاورزي زمين ه جهـان نبـاتي درون   در يك چرخش معنادار از جهان نباتي بيرون ب
، غالباً درخت مو و زيتون بـارور اسـت   كنندگي قومش را كه زند و نقش غرس انسان دور مي

، من ترا مو اصـيل و تخـمِ تمـام نيكـو    «: خوانيم مي در تورات از زبان يهوه. شود دار مي عهده

  . )21: 2باب ، كتاب ارمياي نبي( »اي پس چگونه نهال مو بيگانه براي من شده، غرس نمودم

چـون اسـاس مـتن    ، شـود  اسرائيل با تمام آفرينش يكي مـي  رسد قوم بني به نظر مي
تمـام حـواس يهـوه    . اسرائيل به عنوان قوم برگزيدة يهوه اسـت  متمايز كردن بني، تورات

اسـرائيل  ، پس طبيعتاً و با تبعيتي ضمني از دنيـاي اسـاطير  . مصروف اين قوم برتر است
مـن  «: گويـد  يهـوه خطـاب بـه داود پيـامبر مـي     . هـوه اسـت  نسخة تام و تمام آفـرينش ي 

. )9: 17بـاب ، كتابِ اول تواريخ ايـام ( »شان غرس كردم تا ساكن شوند اسرائيل را در مسكن بني
 جـا  همـه  هايش در جايي ديگر سخن از درخت موي است كه يهوه آن را غرس كرده و سايه

مجـاز از قـوم برگزيـدة يهـوه     ، رخت مواين د. )13- 7: 80بـاب  ، كتاب مزامير(را گرفته است 
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كنــد كــه  يهــوه اورشــليم را صــحرايي تصــوير مــي، همچنــين در قســمتي ديگــر. اســت
بـزرگ  ، ترا مثل نباتات صحرا بسيار افزودم تا نمـو كـرده  «؛ اسرائيل نباتات آن هستند بني

  . )8-7: 16باب ، كتاب حزقيال نبي( »شدي
  . كنندة درختان است غرس، يهوه�
  . صحراي انبوه از درخت است، اسرائيل يقوم بن�

  باغبانِ تاك عيسي مسيح؛ خدايِ پدر: عهد جديد

هاي گياهي كه از زبان عيسي مسيح بـراي تقريـب بـه اذهـان      در انجيل در كنار تمثيل
خصوص زمـاني كـه عيسـي     به؛ باغبانيِ خدا حضوري برجسته دارد، رود  مخاطبان به كار مي

گـويي در  . )5: 15بـاب  ، انجيل يوحنا(داند  مي »باغبان«و پدرش را  »تاك حقيقي«مسيح خود را 
اكنون اين عيسي است كه توانسـته يگانـه تـاك    ، اسرائيل درپي بني هاي پي ادامة عهدشكني

  . كند او در واقع سراسر آفرينش را نمايندگي مي. بارور و ثمرة آرماني باغباني پدرش باشد
تـر شـدن و    بـه سـوي انتزاعـي   ، اغباني خـدايِ پـدر  تصاوير گياهي و ب، در عهد جديد

چنـين آمـده   ، »رسالة پولس رسـول بـه كولسُـيان   « باب در. رود شدن پيش مي وجهي تك

زمـين و ريشـة اسـتوار    ، عيسـي . »ايـد  شما در عيسي مسيح ريشه كرده و بنا شده«: است

اساس عهـد  بر. بشريت است كه تا ابد باقي است و ريشة تمام بشر وابسته به ريشة اوست
بنـابراين عيسـي   . )24-23:  1بـاب ، رسـالة اول پطـرس رسـول   ( »تخم است، كلام خدا«، جديد

جـوهره و بـذر اوليـة تمـام     ، علاوه بـر ريشـه  ، است  مسيح كه همان لوگوس و كلمة الهي
 »مثل دانة خردليست«آن تخم را از ملكوت بذرگونة خود كه ، هاست كه پدرِ باغبان انسان

  . )31: 4باب، انجيل مرقس(ه است برداشته و كاشت
شود كه نـه تنهـا انسـان بـه اسـتناد       به اين حقيقت اشاره مي، در اين تغيير چرخشي

انسـان  . بلكه در جـوهرة وجـودي هـم شـبيه اوسـت     ، در صورت مثل خدا، كتاب مقدس
بنابراين بشـر نـه تنهـا    . گياه چيزي جز محتويات بذر نيست. گونه ثمرة بذرِ خداست گياه
هركه از خدا «: ش نيز از جنس يهوه است ا بلكه جوهر وجودي، س به دست خداستمغرو

. )9:  3بـاب  ، رسالة اول يوحنّـاي رسـول  ( »ماند چون تخم او در او مي؛ كند مولد شده گناه نمي

سان بذري در همـه آفـرينش ريشـه دوانيـده اسـت و       تخمِ خدا يعني همان كلمة خدا به
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بهترين ثمـرة  ، عيسي يگانه تاك بارور خدا. و كلمه استعيسي نمونة اعلاي اين لوگوس 
كشاورزي خداست و توانسته بذر الهي را به بهترين شكل ممكن در وجـود خـود شـكوفا    

پشتيبان جهـانِ  ، در قالب يك روح، الهة باروري همراه با ايزد نباتي، اگر در اسطوره. كند
بـه صـورت بـذري در نهـاد     لوگـوس   خـدا و ، اكنون در كتاب مقدس، ها هستند روييدني

 همچنـان در كتـاب مقـدس   ، تـر شـدن تصـاوير    با وجود ذهني. شده است  بشريت كاشته
چون لوگوس و كلمة الهي همچـون  ؛ شود سراسر آفرينش يك آفرينش گياهي معرفي مي

يـك ظهـورِ   ، روحي بذرگونه در تمام آفرينش حضوري فعال دارد و نمـود آن در هسـتي  
، فردانيـت  بشر به  معطوف شدن نگاه. رأس اين ظهور قرار دارد گياهي است كه انسان در

  . علت اصلي اين چرخش تصاوير است
، هـاي انتزاعـي   بخشي بـه حـوزه   تأكيد بر عنصر بذر در انجيل و كاركرد آن در عينيت

بخشـي را كـه    به صورتي ضمني ويژگي حيات، ملكوت خدا لوگوس و، مثل حقيقت الهي
بذر نماد نيروهاي پنهـان  «. كند برجسته مي، د زيادي شده استدر عهد جديد بر آن تأكي

رمزآميزي است كه حضور آنها گـاه بـه شـكلي     و به ظهور نرسيده يا نماد نيروهاي بالقوه
اميـدي كـه بـا گـذر از فضـاي      . )383: 1388، سـرلو ( »كنندة اميد است توجيه، ترديدناپذير

خـوبي هسـتة    ست كرده و توانسته بهاكنون قد را، آميخته با جدال و خشونت عهد قديم
مسـيح كـه    ترين صورت در وجود عيسـي  ها جاي بدهد و در عالي آرامش و صلح را در دل

بـذري كـه   . بالفعـل شـود  ، بخـش اسـت   يگانه تاك بـارور خـداي پـدر و پيـامبر زنـدگي     
ثمـرة آن بـر تمـام    ، بخش لوگوس است و تحت باغبانيِ خداي پدر قرار گرفته است عيني

بـا  . پيوندي ناگسستني ميان بشر و خداي پدر برقرار كرده اسـت  سايه انداخته وآفرينش 
توان عيسي مسـيح را يـك    مي، ايزد نباتي اسطوره در نقش بذر شواهد ذكرشده و حضور
امـا  ، نمايندة تولـد و مـرگ اسـت   ، با اين تفاوت كه ايزد گياهي؛ ايزد ميراي نباتي دانست

تنهـا نماينـدة   ، صرف نظر از مصائب حياتش، يل شدهعيسي كه اكنون به تاكي بارور تبد
  . تولد و زندگي است

  . باغبان است، خداي پدر�
  . تاك بارور است، عيسي مسيح�

وم و چرخـة آفـرينش   اگياهان و درختان بهترين قلمرو براي بيـان و تصـوير كـردن تـد    
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گر دخالت عوامـل  همواره زنده و رو به آسمان هستند و ا، آنها هستومندهايي پايدار. هستند
تـداوم  ، آنها همواره براي انسان تصويري از پايندگي. روند گاه از بين نمي هيچ، انساني نباشد

سـازي بهتـر نشـان     ايـن عينـي  ، در كتاب مقدس با تأكيد بر تصوير تاك. اند و ناميرايي بوده
جـات  اولين بار در داستان حضرت نوح پـس از ن ، نام اين درخت در عهدين. داده شده است

سـفر  ( »و نوح بفلاحت زمين شروع كـرد و تاكسـتاني غـرس نمـود    «؛ شود از طوفان ذكر مي

از ، هاي فراوان و قابليـت رونـدگي در زمـين    درخت تاك با داشتن شاخه. )20: 9باب، پيدايش
به همين دليـل شـاهد حضـور ايـن درخـت از      ؛ پايندگي و استقامت زيادي برخوردار است

  . مسيح هستيم ان آن در تصوير عيسيابتداي كتاب مقدس تا پاي
  گونه در كشتزارِ دنيا و آخرت  گياه جهان گياهي و انسانِ زارعِ؛ االله: قرآن

در ميـان  . هـاي پركـاربرد در قـرآن كـريم اسـت      ها از حـوزه  قلمرو گياهان و روييدني
. آيات متعددي پيرامون تصوير خداي كشاورز وجود دارد، اشكال متنوع حضور اين قلمرو

و شـرط االله در روياننـدگي گياهـان و درختـان      قيد   ين آيات دربردارندة فاعليت تام و بيا
دعـوت انسـان بـه     نقش كشاورزي خود در آياتي با موضوع خداوند در اين آيات به. است

اثبـات رسـتاخيز مردگـان و بيـان     ، بخشـي االله  صفت حيات، خردورزي در جهان پيرامون
به فاعليت خود  در يكي از اين آيات كه خداوند صراحتاً. دكن اشاره مي، قدرت مطلق خود

 ـأم«: چنين آمده است، كند در رويش گياهان اشاره مي نْ خَلَقَ الس َالْـأرو اتاوأَنْـزلََ  مو ض

نَ السم ُلكَم قَ ذَاتائدح تنْاَ بِهْفَأَنب اءم اءةٍمجهأَنْ تنُبْتُِوا  ب ُا كاَنَ لكَمما أَإلَِهرَهشَج عم اللَّه 

ها و زمين را خلق كـرد و بـراي شـما آبـي از      يا آن كس كه آسمان« »يعدلُونَ قَوم هم بلْ
هـاي باشـكوهي رويانيـديم كـه رويانـدن       سـپس بـه وسـيلة آن بـاغ    ؛ آسمان نازل نمـود 

هسـتند كـه از    آيا با اين خداوند خدايي است؟ بلكه آنها گروهي. درختانش كار شما نبود
هـاي زمـين    اي كـه در زيـر تـاريكي    خداوند از احوال دانه. )60: نمل( »كنند حق عدول مي

 مـا  و البْحرِ و البْرِّ مافي وعندْه مفاَتح الْغيَبِ لاَ يعلمَها إلِاَّ هو ويعلمَ«: آگاه است، پنهان است

 كتَـابٍ  فـي  إلَِّـا  يابِسٍ لاَ و رطْبٍ لاَ و الْأرَضِ ظُلمُات في حبّةٍلاَ و هايعلمَ إلِاَّ ورقَةٍ منْ تسَقطُُ

  . )59: انعام( »مبيِنٍ

دنيا را در قالب كشـتزاري توصـيف   ، قرآن براي اثبات رستاخيز، ها علاوه بر اين بخش
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دوباره آنهـا را بـه    گونه را بر روي آن رويانده و قادر است كند كه خداوند آدميان نبات مي
واللَّـه  ٭يخْرِجكمُ إِخْرَاجا ثمّ يعيدكمُ فيها و ٭واللَّه أَنبْتكَمُ منَ الْأرَضِ نبَاتاً«؛ خاك برگرداند

وآيـةٌ لَهـم الْـأرَض    «: فرمايـد  و در سورة ياسين مـي ) 19-17: نوح( »جعلَ لكَمُ الْأرَض بسِاطاً

آدميان كشت كشتزار دنيـا  . )33: ياسـين ( »حييناَها وأَخْرَجناَ منْها حباّ فمَنْه يأكُْلُونَالمْيتَةُ أَ

به ، هر كس كشت آخرت را بخواهد«هستند كه اعمالشان به منزلة كاشتن است حال اگر 
 ؛دهـيم  افزاييم و كسي كه تنها كشت اين دنيا را طلب كند به از آن به او مي كشت او مي

 كاَنَ منْ كاَنَ يرِيد حرثَْ الĤْخرَةِ نَزدِ لَه في حرْثه ومنْ«؛ »ولي در آخرت هيچ نصيبي ندارد

رِيدرثَْ يا حّْنيالد ها نُؤْتنْهم و الَهي مرَةِ فخĤْنْ اليبٍ م20: شوري( »نَص( .  
در سـورة آل  ، نسـان همچنين خداوند علاوه بـر ارائـة تصـويري گيـاهي از جهـان و ا     

كند كه خودش او را رويانـده و   را هم به شكل گياهي تصوير مي) ع(حضرت مريم، عمران
  . پروريده است

دخَـلَ عليَهـا زكَرِيّـا     فتَقَبَّلَها ربّها بقِبَولٍ حسنٍ وأَنبْتَها نبَاتاً حسناً وكفََّلَها زكَرِيّـا كُلمَّـا  «
و رَابحْقاً قاَلَالمِا رزهْندع دا جي مرْيأَنىَّ م َذَا لكه قاَلَت ونْ هم اللَّهْندإِنَّ ع قُ اللَّهْرزنْ يم 

شاَءرِ يَابٍ بِغيسشايد بتوان گفت تصوير گياهي بـراي مـريم در تـداوم    . )37: آل عمران( »ح
شـود تـا ثمـرة آن تـاكي      ير ميمريم به شكل نبات تصو. تصوير نباتيِ عيسي مسيح است

  . بارور شود
كنيم كه بنا بـر قـول مفسـران     در خاتمة اين بحث به يكي از آياتي در قرآن اشاره مي

خداوند در سـورة واقعـه   . موضوع مورد نظر ماستداراي دقت و ظرافت واژگاني قرآن در 
د و چنـين  كن تصوير مي آفرينش را به صورت عالم گياهان، براي مستدل كردن رستاخيز

أَأَنْـتمُ تَزرْعونَـه أمَ   ٭أفََرَأَيتمُ ما تَحرُثُونَ٭تذَكََّرُونَ فَلَولاَ ولقَدَ علمتمُ النشَّْأَةَ الْأُولىَ«: گويد مي

و البته شـما پيـدايش نخسـتين    «. »لَو نشَاَء لَجعلنْاَه حطاَما فظََلتْمُ تفَكََّهونَ٭نَحنُ الزَّارعِونَ
ايد؟ آيا شـما   نگريسته؛ كاريد مي كنيد؟ آيا در آنچه پس چرا توجه نمي؛ يد ا د را دانستهخو

آنگـاه  . كـرديم  قطعاً آن را خاشاك مـي ، خواستيم ايم؟ اگر مي رويانيد يا ما رويانده آنرا مي
  . )65-62: واقعه( »شديد حسرت زده مي

در تفسـير ايـن آيـات     »لقرآنا الجنان في تفسير الجنان و روح روض«در  ابوالفتوح رازي
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كـاري؟ شـما    اين تخم كـه مـي  ، كني ديدي اين كشت و برزگري كه مي«: گويد چنين مي
-سـيرين روايـت كـرد از ابـوهريره كـه رسـول        رويـانم؟ محمـدبن   روياني يا مـن مـي   مي

يعني تخم كشـتنِ خـود را زرع   ؛ »حرَثت«و لكن گويي  »زرعت«مگوي : گفت -السلام عليه
و زرع كه انبـات و رويانيـدن   ، چه حرث كه كشت است به شماست، حرث گويي ،مگويي

  . )320-319: 18ج ، 1375، ابوالفتوح رازي( »است به من است
گوياي دقت واژگاني قـرآن و تأكيـد بـر نقـش فاعليـت االله در      ، هاي دقيق اين تفاوت

او . كنـد  تر مي برجسته 67فاعليت االله در رويانندگي را در آية ، ابوالفتوح. رويانندگي است
بـه   -عليـه السـلام  -يـك روز رسـول   «: كند كه در تفسير اين آيه از انس مالك روايت مي

: چـرا ايـن زمـين نكشـتي؟ گفتنـد     : گفت، هاي انصار بگذشت ناكشته بود زميني از زمين
. شما تخم در زمـين افگنـي كـه روياننـده خداسـت     : گفت، آيد براي آن كه باران كم مي

بهرامپور در تفسير ايـن  . )321: همـان ( »اران روياند و سالي به باد و سالي به نجمسالي به ب

 »حرث«وي به تفاوت واژگاني . است آيات از سورة واقعه به اين ظرافت واژگاني اشاره كرده

يعنـي  ؛ »تحرثـون «گويـد   به تعبير لطيف در اولـي مـي  «: گويد كند و مي اشاره مي »زرع«و 

آورده  »تزرعـون «ولي در آية بعـدي  . جايي يعني نوعي جابه؛ افشانيد يها را در زمين م دانه

 »هـاي جامـد   يعني رشد دادن و تزريق حيات نباتي به دانه؛ روياندن است، است و زراعت
  . )536: 1390، بهرامپور(

  . روياننده است، االله�
  . جهان نباتات است، آفرينش�
  . كشتزار است، دنيا و آخرت�
  . است نبات، مريم مقدس�
 . نبات است، مطلق انسان�

ها و قلمروهايي كه تا پـيش از   به تمام حوزه، قرآن در ضمن آياتي با مضامين مختلف
كند و جامع تمام تصاوير مربـوط   اشاره مي، اين در اساطير و كتب مقدس مشاهده كرديم

بـه   صراحتاً هم كشاورزي طبيعت را، به نحوي كه خداوند در قرآن. به كشاورزي خداست
و نكتة جالب . هم نبي و هم مطلق بشر، هم قوم، هم آفرينش جهان، دهد خود نسبت مي

  . توجه ديگر ميزان حضور برابر اين قلمروها بدون ترجيح يك مورد بر ديگري است
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   رويانندة عالم و نشانندة بذر روح در زمين كالبد؛ االله: معارف، عرفان اسلامي

زبان و نوشتار انسان بعد از اسـطوره و  ، ي پويا در ذهنها قلمرو اگرچه قلمرو روييدني
حضور آن وقتي برجسـته و قابـل توجـه اسـت كـه بـه       ، با وجود اين، كتب مقدس است

 7ولـد از عارفـان مسـلمان سـدة      بهـاء . تصوير مركزي جهان ذهن يك فرد تبـديل شـود  
صـوير  از جمله عارفاني است كه تصـاوير رويشـي در كـلام او بـه صـورت يـك ت      ، هجري
بينـي   محمـل بـروز ايـن جهـان     ،معارف ،يگانه اثر او. حضوري پويا و بسيط دارد، مركزي

در ايـن  ، هـا در معـارف   صرف نظر از ساير تصاوير مربوط به قلمرو روييدني. رويشي است
كه ادامة پوياي تصاوير مـذكور در اسـاطير و    »خدايِ باغبان«بخش ما تنها بر روي تصوير 

  . كنيم ز ميتمرك، كتب مقدس است
را   كند كـه االله آن  ها و گياهاني زيبا تصوير مي ولد سراسر هستي را به صورت گل بهاء

 طرف بدين شاخ يكي روياند مي موضع از يك را عالم همة كه گويي و يا... «. رويانده است
 هـاي و ياسـمن  سـپيد  و زرد هـاي سـمن  و رنگارنـگ  گلهـاي  و طـرف  بـدان  شاخ و يكي

  بـه  صـنعي  چنين االله و رويندي مي سوي بهر برگي هر و رويندي مي يساعت هر گوناگون
بـراي عـالم    »رويانـدن «كـاربرد صـريح فعـل    . )361: 1ج، 1338، ولـد  بهـاء ( »نمايدمي حقايق
سراسـر هسـتي و   ، او همچون قرآن. بيني ويژه او دراين زمينه است گوياي جهان، گياهي

او . دانـد  كنـد و االله را روياننـدة آن مـي    آفرينش را در قالـب عناصـر گيـاهي تصـوير مـي     
. )14-13: 2ج: همان(دارد  »خيد عدم«ريشه در  كند كه  اشاره مي »درخت عالم«همچنين به 

باز وقتى كه عاجز شدمى از ادراك اللّـه همـين   «. عدمي كه در كلام بهاء برابر با االله است
حو و سادگى اسـت از انـك   گفتم پس اللّه همين عدم و م. ديدم عدم و سادگى و محو مى



   99 / و همكار فكر زرين نمژگا؛ ... وند درخداكنشگري  تصويرتحليل  

شود از قدرت و علم و جمـال و عشـق پـس ايـن عـدم سـاده        اين همه از وى موجود مى
حاوى و محيط است مر محدثات را و قديمست و محدثات در وى چو خـاربنى اسـت در   

وابسـته  ، رويش و عدم رويش درخـت ؛ االله ريشة درخت عالم است. )23: 1ج، همان( »...دريا
اگـر در  . شود تر مي دارندگي درخت عالم برجسته ين نقش فعال االله در نگهبنابرا. به اوست
در ، دار بودند تنها وظيفة روياندن عالم گياهان را عهده، الهة باروري و ايزد نباتي، اسطوره

سراسر هستي به صورت گياهـان  ، تر شدن تصاوير بينيم كه در راستاي انتزاعي اين جا مي
  . را رويانده است آن، مقام باغبان شود كه االله در تصوير مي

كنـد   چنين به شكلي خلاّقانه روح انسان را به شكل بذر و نهالي تصوير مي ولد هم بهاء
آن را از بوستان بهشت برداشته و در زمين و چهارديواري كالبـد كاشـته   ، كه االله خودش

ة آن از دريچـه  كـه بـر و ميـو   ، ايـم  چو نهال روحت را در چهار ديوار تن ما نشانده«. است
: 1ج، همـان ( »...وزد هاي آن از اجزاي ديـوار كالبـدت مـي    چشم و گوش و بوي خوش ميوه

. كنـد  هاي مختلف صـراحتاً جزئيـات باغبـاني االله را نيـز تشـريح مـي       او در قسمت. )165
 چون كالبد و دهد مي رنگ و هوا و آب را آن االله كهست بستاني همچون كالبدها«

: 1جهمـان،  ( »اعلم االله و بفرستد كجا از راحتها آثار االله تا كه باشند دهنها باز چشم گدايان

همان، ( »را تن دهد مي آب چگونه كه كن مي نگاه االله در هماره پس«: جايي ديگر يا در. )4

  . )104: 1ج
  . كشاورز است، االله�
  . گلستان و باغ است، عوالم غيب و شهادت�
 . گياه و درخت است، انسان�

 
  . دهد هاي مبدأ و مقصد تصوير خداي كشاورز را نمايش مي حوزه، يرجدول ز

اسطوره
  

عملكرد ساليانة : حوزة مبدأ
  زمين و طبيعت

  آفرينش تجديدشونده: حوزة مقصد

  )مادر و همسر(الهه باروري   نيرو و روحِ ياري رسان به زمين
  )همسر و فرزند الهه(ايزد گياهي  بذر

در زمستان و پنهان شدن بذر 
  زيرخاك

  مرگ ايزد گياهي
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  زنده شدن مجدد ايزد گياهي توسط الهه  بهار
  تجديد آفرينش در نتيجة عملكرد الهه  سبزشدن دوبارة زمين

اوستا
  

 جهان آفرينش: حوزة مقصد گياه: حوزة مبدأ

  اهورامزدا  برزيگر
  )امشاسپند نگهبان زمين(دختر اهورامزدا   زمين

  امزدااهور  كنندة زمين آبياري
  )پيوند اهورامزا با دختر خود(آفرينش   روييدني

ت
تورا

  

غرس يك : حوزة مبدأ
  )مو و زيتون(درختستان 

  اسرائيل آفرينشِ قوم بني: حوزة مقصد

  )شوهر(يهوه   كننده غرس
  )عروس(قوم بني اسرائيل  درختان مغروس

  اورشليم  صحرا
  باران و شبنم ريختن يهوه  آبياري درخت

  خشم گرفتن يهوه بر قومش  رختان از ريشهقطع د

ل
انجي

  

 تاك بارور: حوزة مبدأ
آفرينش عيسي مسيح : حوزة مقصد

 )نمايندة تام بشر(

  خداي پدر  باغبان
  لوگوس و ملكوت، كلمة الهي  بذر

  كالبد عيسي  زمين
 عيسي مسيح تاك بارور

قرآن
  

  نظام آفرينش: حوزة مقصد  كشتزار: حوزه مبدأ
  االله  رويانندهزارع و 

  انسان  نبات
  )مريم مقدس(پيامبر   گياه

  دنيا و آخرت  مزرعه
  ها و زندگي مرگ انسان  زمستان

  رستاخيز و احياي دوبارة آفرينش  بهار

  عالم غيب و شهادت: حوزة مقصد  گياه: حوزة مبدأفار
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  االله  روياننده و باغبان
  دو عالم غيب و شهادت  هاي زيبا گلستان

  انسان  گياه
  كالبد  زمين
  روح  بذر

  

  گيري نتيجه
در سـه  پردازي كنشـگري خداونـد در بـاب كشـاورزي     بررسي سير دگرديسي تصوير

، نشـان داد كـه ايـن تصـوير در طـول تـاريخ       يعرفانمتون متون قدسي و ، حوزة اسطوره
 ـ اي اسـطوره متـون  هر چـه از  . هاي مختلف حفظ كرده است حضور پويايي را به شكل ه ب

شـاهد حركتـي از طبيعـت بيـرون بـه طبيعـت       . 1؛ كنيم حركت مي يعرفانمتون سمت 
چون در اسطوره همـه چيـز در طبيعـت و دنيـاي بيـرون خلاصـه       . درون انسان هستيم

بـه كتـب مقـدس و اديـان كـه      . گرايانه است در مرحلة تفكر جمع، شود و تفكر انسان مي
وان مخلوق برتر آفرينش و قوم برگزيـدة  عملكرد كشاورزي خدا به انسان به عن، رسيم مي

قرآن نيـز بـا دربرداشـتن تمـام قلمروهـاي گيـاهي از       . يابد نيازمند رهبري اختصاص مي
در . كنـد  بشريت و نوع انسان منعطف مـي  روي سخن خود را به، اسطوره تا كتاب مقدس

ه كمال رسد و اساس عرفان ب اين فرديت به اوج مي، گونه كه مشاهده كرديم عرفان همان
هـاي   همچنين در سـير دگرديسـي شـاهد ورود حـوزه    . 2. رساندن نهال وجود فرد است

از صـراحت و  ، در اسطوره عملكرد كشاورزي خـدا . انتزاعي بيشتري به اين تصوير هستيم
چون در اسطوره همه چيـز عينـي اسـت و هنـوز تفكـر      . واقعيت بيشتري برخوردار است

و او خـود در فرايندكشـاورزي خـدا و     نرسيده اسـت  انسان بدوي به مرحلة تفكر انتزاعي
كـاركرد  ، ايـن تصـاوير  ، رسيم به كتب مقدس كه مي. رويدادهاي طبيعت نقش فعال دارد

بخشـيدن بـه صـفات و      عينيـت  وظيفة، كشاورزي. دهند واقعي بودن خود را از دست مي
انتزاعـي بيشـتري    هاي خداي پدر و االله رابر عهده دارد كه به تبع آن حوزه، عملكرد يهوه

شـوند و   نبي و نوع بشر به ايـن تصـوير اضـافه مـي    ، ملكوت، لوگوس، مانند عيسي مسيح
در عرفـان نيـز شـاهد افـزايشِ     . شوند قلمروهاي گياهي نيز از تنوع بيشتري برخوردار مي

. 3. هسـتيم  عالم عين و عالم غيب، روح انسان، هاي انتزاعي بيشتري همچون كالبد حوزه
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ة اختيار خدا در فرايند رويانندگي نيز از مواردي است كه در ايـن سـير بـه    گسترش دامن
هـا و عناصـر    انسـان ، در اسطوره عوامل مختلفي از جمله خدايان متعـدد . خورد چشم مي

گـان بـاروري و    هستي در قالب الهه. كنند فرايند رويش را محقق مي، طبيعت در كنار هم
. ش در پشت تمـام رخـدادها حضـوري فعـال دارد    بخ ايزدان گياهي به عنوان روحي الهام

گـان را از دل   چون انسان خود اين الهه؛ هاي اساسي بر عهدة انسان و طبيعت است  كنش
با منفعل شدن انسـان و چـرخش   ، در كتب مقدس. طبيعت و زمين به وجود آورده است

دار  ا عهـده يهوه به صورت مستقل و فعالانه نقش كشـاورزي ر ، خدايان از زمين به آسمان
بـه تناسـب   . شـود  شود و در اين فرايند هيچ كنشگر ديگري در كنار او مشـاهده نمـي   مي

يابـد و بـه    ها نيز در اين فرايند كاهش مي اراده و اختيار انسان، پررنگ شدن فاعليت خدا
در عرفان با . گيرد قرار مي، جانبة خدا است صورت تصوير گياهي كه تحت كشاورزي همه

اراده در دسـت ارادة   انسـان گيـاهي بـي   ، اوتجلـي دائمـي   رة كامل خـدا و  توجه به سيط
زمين و طبيعتـي كـه در   . آورد خداست و خدا هر عملي بخواهد در مورد او به اجرا درمي

بـه طبيعـت   ، در سير به سوي كتب مقدس و عرفـان ؛ خالقِ خدايانِ گياهي است، اساطير
  . گيرند دا قرار ميشود و تحت كشاورزي كامل خ مخلوق خدا بدل مي

  

 نوشت پي

نقش باروري و ارتباط ايشتر با غلـّات و كشـاورزي همچنـان حفـظ     ، گمش در داستان گيل. 1
خواهد كه با  گمش مي حضور ايشتر در اين داستان زماني است كه وي از گيل. شده است

ننـد  خواهـد ما  چـون نمـي  ؛ كنـد  گمش تقاضاي ازدواج او را رد مي اما گيل؛ او ازدواج كند
 »آنـو «اش  شـود و از پـدر آسـماني    ايشتر خشمگين مـي . شوهران قبلي ايشتر كشته شود

بـا آغـاز   ، گويد پدر آسماني به او مي. گمش او را ياري كند خواهد كه در جنگ با گيل مي
: گويد شوند و خطاب به ايشتر مي مردم گرفتار قحطي و خشكسالي هفت ساله مي، جنگ

اي كه در اين هفت سال به مردم بـدهي بخورنـد؟    ه ذخيره كردهآيا تو به اندازة كافي غلّ«

ايـن  . )367: 1378، روزنبـرگ ( »اي كه به همة حيوانات برسد؟ آيا به اندازة كافي گياه كاشته
 . كند داستان نقش ايشتر در باروري و رويانندگي را تأييد مي

الهـه  «، »هـا  خـالق سـبزينه  «است  ها به ايزيس نسبت داده شده هايي كه در كتيبه جزء لقب. 2

او نـه تنهـا خـالق    ، بـه گفتـة بـروگش   . »سبز كه رنگ سبزش همچون سبزي زمين است
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بلكه پديدآورندة خـود مزرعـة    ،كه روي زمين را پوشانده سبزينة پرطراوات گياهان است
  . )434-433: 1382، فريزر(سبز رنگ غلات نيز است 

پرسفونه جوان در مرغزاري پربار مشغول چيـدن   :داستان دمتر و پرسفونه در اساطير يونان. 3
گل سرخ و سوسن و بوته زعفران و بنفشه و سنبل و نـرگس بـود كـه زمـين شـكافت و      

خداي سرزمين مردگان از ورطة دوزخ بيرون آمد و او را با ارابة زرينش برد  )Pluto(پلوتو
نِ پرسـفونه در  مـادر انـدوهگي  . تا در جهان تاريك زير زمين عروس و ملكة خويش سـازد 

وجوي او زمين و درياها را زير پا گذاشت و چون سرنوشت دخترش را از خورشـيد   جست
. سكونت گزيد) Eleusis(با رنجش فراوان از خدايان روي گردانيد و در الئوسيس ، شنيد

چنين مقرر داشـت كـه از   ، وي به دليل خشمي كه از سرنوشت دخترش به او دست داد
) Olampe(عهد بست كه پـا بـه المـپ    . رويد و در زير خاك بماندآن پس دانه از خاك ن

گاوان به عبـث در زمـين   . نگذارد و گندم نروياند تا آن كه دخترش را به او باز پس دهند
از خاك سوخته ؛ كشاورز به عبث دانه و جو در ميان شيارهاي شخم مي افكند؛ راندند مي

از پلوتـو  ، خـداي خـدايان  ) Zeus(سدر نهايـت زئـو  ... خورده چيزي نمـي روييـد   و ترك
كند كه دمتر را به مادرش پس بدهد و اين گونه آدميان را از خطر نابودي  درخواست مي

شود كه پرسفونه دو سـوم سـال را بـا مـادرش و در      اما مقرر مي. دهد و قحطي نجات مي
 و هر سـال . جهان بيرون باشد و يك سوم سال را با شويش در جهان مردگان سپري كند

دمتر بـه شـكرانة يـافتن    . از جهان زيرين بازآيد، هاي بهاري شاداب است كه زمين از گل
 -453: 1382، فريـزر (ها را پربار كرد و سرتاسر زمين را غرق شكوفه كرد  مزرعه، اش گمشده

 . )62-53: 1378، و روزنبرگ 454

 »فـراخ كـرت  «به درياي ها  پالودن و هدايت آب، مزدا شخصاً از جاري كردن اهوره، در اوستا. 4

پـيش   »ويسـپوبيش «به سـوي درخـت   «هاي پالوده شده  در ادامه اين آب. گويد سخن مي

هـاي   بـذر هريـك از گونـه   «درخت دربردارندة تمام بذرها كه به گفتة اهـورامزدا  . روند مي

 -اهـوره مـزدا  - بذر گياهاني كـه مـن  ... صدها هزارها ، هزارها، صدها: رويد گياهانِ من مي
... بخش را خوراك و گياه پديـد آورنـد   بارم تا مردمِ اَشَون و گاوِ افزوني ران بر آنها فروميبا
  . )707: 2ج، 1370، دوستخواه(
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  اي استعارة مفهومي مرگ در مثنوي معنوي اسطوره بنياد

*رضا شعبانلو علي
 

  
  چكيده 

بـه آن، مـرگ    اتصـال به شـناخت حقيقـت و    رسيدن مسير عمدةدر عرفان اسلامي، 
بخشـد و مقصـد و    رهاند و به زندگي معنا مـي  مرگ، مرغ جان را از قفس تن مي. است

ايـن تفكـر در   . كند؛ از اين رو مرگ ثمره و ميوة زندگي است مقصودش را مشخص مي
ي است كـه در تصـوير سـيماي    نرفاامولوي از جمله ع .برخي از اساطير نيز وجود دارد

در ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش و      .هاي اساطيري بهره بـرده اسـت   گ، از انديشهمر
هاي حـوزه مـرگ را در مثنـوي مولـوي كاويـديم تـا        نظرية استعاره مفهومي، استعاره

اي وجـود   هـاي اسـطوره   بدانيم چه نسبتي ميان انديشة مولوي دربارة مرگ با انديشـه 
دريـافتيم كـه   . سير سلوك عرفاني چيستدارد و نقش باورهاي اساطيري در تعريف م

سفرِ بازگشت و «را در چارچوب ) مرگي ويژه مرگ بي هب(مولوي چون اغلب عرفا، مرگ 

شناخته و پرداخته اسـت و از ايـن رهگـذر، راه     »حقيقت/ حق/ بالارونده به سوي اصل

سلوك عرفاني را بازنموده، و مرگ را روش شناخت حقيقت و نيل بـه عرفـان معرفـي    
ده و نقش مهم آن را در فرايند دريافت معرفت الهـي و سـلوك عرفـاني نشـان داده     كر

مبناي اين استعاره، اصل دوگانگي جان و تن در باور به ثنويت ايرانيـان باسـتان    .است
است كه در منطقة آسياي غربي و شمال آفريقا و جنوب اروپا گسترش يافتـه بـود تـا    

   .برآوردافلاطون سر  »مثلُ«اين كه از خرقة 
  

  .مرگ، مثنوي مولوي، اسطوره، عرفان، فلسفه: هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

گـون و گـاه    ها و باورهاي گونه به دليل اهميت مرگ در زندگي بشري، همواره ديدگاه
در انديشة ديني، مرگ عامـل رهـايي   . شكل گرفته و رواج يافته است متضادي دربارة آن

شـود و در حقيقـت مقصـد و     معنـا مـي   مرگ، بي بي مرغ جان از قفس تن است و زندگي
مـرگ مـا را از غفلـت و    . گردد؛ زيرا مرگ ثمره و ميوة زندگي اسـت  مقصودش ناپيدا مي

سازد و ماهيت وجـودي انسـان و هـدف از آفـرينش او را بـدو گوشـزد        خبري رها مي بي
 »؟روم جـا مـي  و بـه ك  ام براي چه آمـده  ،ام از كجا آمده« لات مهمي چونسؤاكند و به  مي

. يابنـد  الات اساسي و غامض در پرتو شناخت مرگ پاسخ مـي ؤهمة اين س. دهد پاسخ مي
اند و كمتر از همه مردمـان از آن   فيلسوفان راستين در آرزوي مرگ: اين كه سقراط گفته

هدف تمـامي زنـدگي   : ، يا فرويد كه به تعبيري ديگر گفته)496: 1366افلاطون، ( ترسند مي
، سخنان بي راهي نيست؛ زيرا نوع نگرش انسـان بـه مـرگ    )4: 1384عتي، صـن (مرگ است 

هاي بشري دربارة مرگ، در اساطير  ترين انديشه كهن. كند مسير زندگي او را مشخص مي
گيري هر گونه بحث دربارة انسان و شناخت وي، راه ما را بـه   بنابراين پي اند؛ بازتاب يافته

هـاي   ميان اسطوره با عرفان و دين، بيش از ساير حـوزه كشاند و اين پيوند  ها مي اسطوره
  .شناسي است انسان

جويي بنيادهاي انديشگاني شعراي عارف دربارة مرگ، و يافتن پاسخ  ده براي پينگارن
خاسـتگاه فكـري شـاعران عـارف در شـناخت و تعريـف مفهـوم مـرگ         : اين پرسش كـه 

، »رگ در ادبيـات عرفـاني  هـاي م ـ  تحليـل اسـتعاره  «طرحي پژوهشي با نـام   كجاست؟ در

در ايـن   .هاي سنايي و عطار و مولوي را بررسي كرد در مثنوي هاي مفهومي مرگ استعاره
هـاي آن   مولوي، بيش از عطار و سنايي دربارة مرگ و گونـه . 1 :مشخص شد كهپژوهش 

پـردازي   اسـتعاره  سخن گفته و از ابعاد و زواياي بيشتري به مرگ نگريسـته و دربـارة آن  
هـاي مـرگ از منـابع فكـري      منابع انديشگاني مولوي در پردازش اسـتعاره . 2است؛ كرده 

منابع اصلي انديشگاني اين شعرا دربارة مـرگ، دو گونـه   . 3تر است؛  سنايي و عطار متنوع
كه مـا  (هاي ديني و فلسفي كهن  هاي قرآني و اسلامي؛ ديگر انديشه نخست انديشه: است

فوق، سه مقالـه اسـتخراج    از طرح پژوهشي). ناميم مي يهاي اساطير گونة دوم را انديشه
، اصـل يكسـويگي   »سـويگي در نظريـة اسـتعاره مفهـومي     نقد يـك « شد كه يكي با عنوان
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كـه بـرخلاف   «نگاشت در نظرية استعارة مفهومي را نقد كرده و بدين نتيجه رسيده است 

كه حوزة مقصـد را  گونه  ديدگاه ليكاف و جانسون، نگاشت استعاري دوسويه است و همان
توانيم بـر اسـاس    كنيم، حوزة مبدأ را نيز مي دهي و معرفي مي از طريق حوزة مبدأ سامان

اما اگر وجه شبه را، كه از سوي ليكاف و جانسون ناديده . دهي نماييم حوزة مقصد سامان
وجـه شـبه،   توان گفت كـه بـراي بيـان يـك مفهـوم يـا        گرفته شده، در نظر بگيريم، مي

يعني با لحاظ كردن وجه شبه يا مفهوم واحد، نگاشـت  . جا كرد هبدو حوزه را جا توان نمي
هايي كه وجه شبه به يك ميزان وصف هر دو  شود، مگر در استعاره سويه مي استعاري يك

  .)30-1: 1398شعبانلو، ( »حوزه است

را تحليـل   »هاي مفهومي مرگ در مثنـوي مولـوي   منشأ قرآني استعاره«كه مقالة دوم 

بـا آگـاهي از ايـن     .ه استمنتشر شد كند، در مجلة مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي يم
هـاي بشـري اگـر غيـرممكن      شناسايي آبشخورها و تعيين حدود و ثغـور انديشـه   امر كه
كاري بس مشكل است، در مقاله مذكور قـرآن كـريم را بـه عنـوان منبـع اصـلي        ،نباشد

ايم كه بـر مبنـاي    هايي را بررسي كرده فاً استعارهايم و صر هاي عرفاني تلقي نموده انديشه
  . اند مفاهيم قرآني آفريده شده

منابع فكري  پردازد كه هايي مي و مقاله سوم كه همين مقاله است، به بررسي استعاره
  .آنها، جز قرآن كريم است

مبناي نظري در اين مقاله نيز چونان دو مقالة پيشين، نظرية استعاره شناختي اسـت  
هـاي كهـن در    توصيفي و تطبيقي، بنياد فكري مبتنـي بـر انديشـه    -با روش تحليليكه 

  .هاي مفهومي مرگ را بررسي كرده است استعاره
 

  پيشينه پژوهش

هـا و   ويژه مثنوي مولوي، مطالـب زيـادي در كتـاب    هدربارة مرگ در عرفان اسلامي، ب
هـا   حده بـدان  علي اند كه اشارة اند و از ابعاد مختلف بدان نگريسته هاي متعدد نوشته مقاله

مـرگ در  « هايي كه پيوند بيشتري با موضـوع  اما پژوهش. از حوصلة اين مقاله خارج است

  .شود ها اشاره مي اند كه در زير بدان دو سه مقاله دارند، »اساطير و عرفان اسلامي

اي  ، ضمن كاويـدن مبـاني اسـطوره   »اسطورة حيات جاويد«در ) 1382(حميرا زمردي 
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هـا و   هاي اسطوره حيات جاويد، در آيين سرچشمه: نويسد نظرية مرگ پيش از مرگ، مي
اسـت كـه پـيش از     انديشيده اساطير پيش از اسلام مطرح بوده و بشر همواره به راهي مي

نيـز در  ) 1389( پـور  علـي اكبـر افراسـياب   . مرگ جسماني به حيات روحاني دست يابـد 
عرفان و اسطوره در مواردي بـا هـم اشـتراك    «: يسدنو مي »شناسي مرگ عرفان و اسطوره«

ترين دغدغه انسان و جاودانگي  آن دو مرگ را مهم. انديشي است يكي از آنها مرگ ؛دارند
ويـل و  أبا اسـتفاده از مكاشـفه و شـهود بـه ت     ؛كنند شورانگيزترين آرزوي او معرفي مي را

هايي مـي تـوان    كه با روش اند رمزپردازي پرداخته و مرگ را چون خواب و خلسه دانسته
با فناي در مرگ آغازي براي زندگي دوباره است و ، در اسطوره و عرفان. ن غلبه نمودبر آ

هاي مشترك آنها چون فنا و بقا، پـرواز   انديشي در انديشه مرگ. برد حقيقت، راه به بقا مي
  .»روح، آتش، هوم و آب حيات قابل مطالعه است

ئلة مـرگ در اسـاطير و   دد اثبات مشابهت نگرش به مسپس از اين دو مقاله كه در ص
مقالـة  . 1: انـد  هاي مـرگ در مثنـوي توجـه كـرده     دو مقاله نيز به استعاره ،عرفان هستند

بررسي مفهوم تكـاملي مـرگ در اشـعار مولانـا بـر      «با عنوان ) 1396(عباسي و خسروي 

صـرفاً بـه بررسـي    ، »بـزرگ  ةاساس نظرية استعاره شناختي مدل فرهنگي استعارة زنجير

. انـد  داده مرگ پرداخته و نقش تكاملي مرگ را از منظر مولوي نشـان   هاي جهتي استعاره
اند كه در نظام ذهني مولانا تكامـل انسـان در گذشـتن از قالـب      نويسندگان نتيجه گرفته

جمادات و گياهان و حيوانـات و حتـي خـود انسـان و رسـيدن بـه مراتـب بـالاتر يعنـي          
بزرگ است و  ةمراتبي استعارة زنجير الهي، منطبق با خصوصيات سلسله فرشتگان و قرب

ايـن مقالـه در حـالي بـه     . دانـد  تر را مردن و فنا مـي  مولانا شرط گذشتن از مراتب پايين
بـه   ،2003هاي جهتـي پرداختـه اسـت كـه ليكـاف و جانسـون در سـال         تحليل استعاره

ــو     ــواعي چ ــه ان ــتعاره ب ــيم اس ــود در تقس ــر خ ــتي نظ ــي و  نادرس ــاختاري و جهت ن س
هـاي مفهـومي    منشـأ قرآنـي اسـتعاره   «مقالة . 2 .اند شناختي اعتراف و اذعان كرده هستي

هاي مرگ در مثنـوي مولـوي    نيز استعاره) 39-62: 1398شعبانلو، ( »مرگ در مثنوي مولوي
را در چارچوب نظرية استعاره مفهومي بررسي كرده و بدين نتيجه رسيده است كه از سه 

هـا قائـل اسـت، مـرگ ذاتـي و       كـه مولـوي بـدان   ) ذاتي، اختياري، اضطراري(رگ نوع م
هـاي   است كه با اسـتعاره  اختياري در قرآن كريم نيست و تنها به مرگ اضطراري اشاره شده
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امـا مولـوي بـه    . اسـت  گرداب، زندگي، خزان، خواب، نوشيدني، مأمور و سفر بازتـاب يافتـه  
االله بـرده و سـيماي مـرگ را بـا تنـوع       وافر از كـلام  ةبهردليل تبحر و توغل در قرآن كريم، 

بيشتر به صورت آبِ نيل، سيل، دريا، قاضي، سرهنگ، گرگ، خزان، كاشتن دانـه و رويـش   
است كه همگي مفهوم حركـت   آن، زادن، بلوغ، رهايي از زندان و جستن از جو ترسيم كرده

  .»گنجند مي »ازگشت استمرگ، سفرِ ب«را در خود دارند و در ذيل كلان استعارة 
  

  )مبناي نظري(استعارة مفهومي 

، »كنـيم  هايي كه با آنها زندگي مـي  استعاره« با انتشار كتاب) 1980(ليكاف و جانسون 

زنان، آتش و «، كتاب 1987 پس از اين ليكاف در. نظرية استعاره مفهومي را طرح نمودند

نوشت و ديـدگاه قبلـي    را »سازند ها درباره ذهن آشكار مي آنچه مقوله: چيزهاي خطرناك

را  »نظريـة معاصـر اسـتعاره   «مقالـة   1992وي در سال . هاي بيشتر تبيين كرد را با نمونه

 ليكـاف در سـال  . هاي قبلي خود را با اندكي تغييـرات اصـلاح كـرد    منتشر كرد و ديدگاه
سـتعاره  راهنمـاي ا : فراتر از استعارة محض «با مارك ترنر، به طور مشترك كتاب  ،1996

فلسـفه  «، با مارك جانسون، كتاب مفصل و مهـم  1999 را منتشر نمود و در سال »شعري

را منتشر كرد كه در اين كتـاب   »ذهن جسماني و چالش آن براي انديشة غرب: جسماني

 ـ . هم به استعاره مفهومي و تبيين بيشتر آن پرداخته است ارة جديدترين آثار ليكـاف، درب
 2009كه در سـال   »شناختي استعاره نظريه عصب«يكي  ؛ه استاستعارة مفهومي دو مقال

تفكـر اسـتعاري در دلايـل    : مدار استعارة مغـز ) رونوشت(نگاشت «منتشر كرده و ديگري 

  .منتشر كرده است 2014كه به سال  »روزانه

كاري شـناختي اسـت كـه از طريـق آن يـك      واستعاره، ساز«شناسان شناختي  از ديد زبان

شـود، بـه طـوري كـه      طور تقريبي بر قلمروي تجربـي ديگـر نگاشـت مـي     قلمروي تجربي به
اي از  و بخـش عمـده  ) 10: 1390بارسـلونا،  ( »شـود  قلمروي دوم از طريق قلمروي اول درك مـي 

به همـين  . )173: 1395ليكاف و جانسون، (نظام مفهومي ما به شكل استعاري ساختار يافته است 
  . )56: 1393راسخ مهند، (ل با استعارة زباني ناميدند دليل آن را استعارة مفهومي در تقاب

انـد كـه    و يـك حـوزه مقصـد تشـكيل شـده      هاي مفهومي از يك حوزه مبـدأ  استعاره
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تـر و در مقابـل،    تـر و مـادي   هاي مبدأ نوعاً عيني حوزه. هايي ميان آنها وجود دارد انطباق
  .)34:1393كوچش، (است ترند و توصيفشان دشوارتر  هاي مقصد نسبتاً انتزاعي حوزه
هـاي   تـوانيم اسـتعاره   ترين ادعاي نظرية استعاره مفهومي اين است كه مـا مـي   جامع«

حركتـي بـه    -هـاي مبـدأ بـدن پايـه و حسـي      هاي مـنظم از حـوزه   مفهومي را با نگاشت
هـاي مفهـومي بخشـي از     اسـتعاره . )250: 1397جانسون، ( »هاي انتزاعي تعريف كنيم حوزه

و بخـش عمـدة انديشـة مـا     ) 94: 1394ليكـاف و جانسـون،   (مـا هسـتند    ناآگاهي شـناختي 
شده، بلكه به اين معنـي كـه در زيـرِ سـطحِ      ناآگاهانه است، نه به مفهوم فرويدي سركوب

اي كه آگاهي به آن دسترسي ندارد و به قـدري   به گونه. كند هوشياريِ شناختي عمل مي
از نظر جانسون اهميت . )30: همـان (گيرد  يافتد كه در كانون توجه قرار نم سريع اتفاق مي

بـراي  ) گرچـه نـه تنهـا وسـيله    (وسـيلة عمـده مـا    «استعاره مفهومي در ايـن اسـت كـه    

دهد كه از سـاختار معنـي و دانـش     به ما امكان مي. سازي و استدلال انتزاعي است مفهوم
 »يمحركتي براي فهم يك حوزه هدف انتزاعي استفاده كن -مناسب يك حوزة مبدأ حسي

يعني هـيچ شـخص واقعـي    . از نظر آنان انديشه از بدن جدا نيست. )253: 1397جانسـون،  (
عيني و  وجود ندارد كه جسم او هيچ نقشي در معني نداشته باشد، و معني براي او كاملاً

اي از طـرف ذهـن،    برخاسته از جهان خارج باشد و زبان او بتواند بدون هيچ نقش عمـده 
هاي ما  هاي مفهومي ما محصول بدن چون نظام. خارج منطبق شودمغز يا بدن، بر جهان 
حركـات  «. )23: 1394ليكـاف و جانسـون،   (هاي ما نهـاده شـده اسـت     هستند، معني در بدن

اي  هـاي ادراك حسـي شـامل الگوهـاي تكـراري      كـنش   بدني، دستكاري اجسام و بـرهم 
: 1398جانسـون،  ( »اسـت  هستند كه بدون آنها تجربة ما يكسره آشوبناك و غير قابل فهـم 

هـاي   اين بدان معناست كه ما دو نظام استنباطي و منطقي مجزا، يكي براي تجربـه «). 21

 ـ  . ايـم  توليد نكرده ،بدني و يكي براي مفاهيم و استدلال انتزاعي  ةدر عـوض منطـق تجرب
ا ر ،ترين مفـاهيم  بدني ما تمامي منطق لازم براي اجراي استنباط عقلاني، حتي با انتزاعي

هـا مطـابق منطـق جسـماني      مبناي مـا، اسـتنباط  - در استدلال استعاره. سازد فراهم مي
هـاي   هـدف، اسـتنباط   -بـه -گاه، با نگاشت مبدأ  حركتي ما اجرا و آن -هاي حسي توانايي

 ،جـروم فلـدمن  . )253: 1397، همـان ( »شـوند  منطقي متناظر در حوزة هدف استخراج مـي 

ني زبان را ارائه كرد كه بر اساس اين نظريه، انديشـه  ووربراي اثبات ديدگاه فوق، نظرية ن



   113 / رضا شعبانلو علي؛ ...اي استعارة مفهومي مرگ در اسطوره بنياد

كـل  . ناپـذير اسـت   يك فعاليت نوروني ساختمند است و زبـان از انديشـه و تجربـه جـدايي    
هـا   مغز انسان نظـامي از نـورون   ...انديشه و زبان ما ناشي از موهبت ژنتيكي و تجربة ماست

توان در حالت سادة فهـم پـرش غيـرارادي     ها و رفتار فيزيكي را مي رابطة ميان نورون. است
بيشـتر مـدارهاي نـوروني    . زند زانو مشاهده كرد؛ وقتي كه دكتر به زير كشك زانو ضربه مي

اگر ما به تصوير كسـي كـه تـوپي را    . روند دخيل در حركت در ادراك حركت هم به كار مي
ر خودمان تـوپ را  شوند كه اگ كند نگاه كنيم، همان مدارهايي در مغز ما فعال مي شوت مي
لذا فهم زبان در مورد ادراك و حركت عمدتاً شـامل همـان   . شدند كرديم فعال مي شوت مي

  .)19- 17: 1397فلدمن، (كنيم  اي است كه ما ادراك و حركت را اجرا مي مدارهاي نوروني
  

  مرگ در اساطير و عرفان

هـا   ثر اين ديـدگاه هاي متنوعي دربارة مرگ وجود داد، ولي اك در اساطير ملل، ديدگاه
صـاحبان اسـاطير   . نـد و آن پايـان راه دانسـتن مـرگ اسـت     ا از يك جهت با هم مشترك

هـاي خـود    دانندو در آيين بينند و مرگ را مقصد و نهايت راه مي زندگي را مانند سفر مي
بــراي نمــادين كــردن پايــان و نهايــت و كمــال هــر چيــزي از مــرگ اســتفاده          

ي از مظاهر اصلي نمادهـاي مـرگ آيينـي اسـت؛ و مـرگ      ف يكهاي تشرّ لذاآيين.كند مي
در نزد عرفا، نمايشي از مـرگ اصـلي و بازنمـايي    ) مرگي به تعبير مولوي مرگ بي(ارادي 

تاريخ دين سه مقوله يـا سـه نـوع تشـرف را از هـم متمـايز       «. مرگ و زايش دوباره است

دن گـذار از مرحلـة   نخستين مقوله شعائر جمعي است كه كاركرد آنها عملي كر. سازد مي
نـوع دوم عبـارت   . هـاي بلـوغ   سالي است، مانند آيـين  كودكي يا نوجواني به مرحلة بزرگ

. تپيمان يا يك انجمـن اخـو   هاي ورود به يك جماعت سرّي، يك گروه هم است از آيين
  .)25: 1395الياده، ( »ف با رسالتي عرفاني در پيونداستنوع سوم تشرّ

يات شخصي عارفان اسـت،  هاي ديني و تجرب اي از انديشه در عرفان اسلامي كه آميزه
هاي ديني مربوط به آفـرينش و مـرگ،    هاي ديني و روايات و داستان سازي هدف اسطوره

اي مدور دارد كـه از خـدا    در نظر عرفاي اسلامي آفرينش چرخه. تكوين انسان و خداست
ش به منزلة دور افتـادن از  در اين چرخه، آفرين. گردد شود و به خدا هم ختم مي آغاز مي

اصل و جدايي از حق و حقيقت است؛ و مرگ و فنا به منزلة نزديكـي بـه اصـل و واصـل     
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از منظري ديگر كه همان نگاه وحدت وجودي است، هيچ چيـزي جـز   . گشتن بدان است
خدا نبوده و نخواهد بود و وجود، مراتـب تنـزل نـور الهـي از مرتبـة احـديت بـه مرتبـة         

 ،نهـيم  مـي  »هسـت «ب بعدي است و همة چيزهايي كـه مـا بـر آنهـا نـام      واحديت و مرات

پـس ايـن نگـرش موضـوع     . اند هايي از نور الهي يا بازتاب) خدا(هايي از وجود اصلي  سايه
دانـد، هـم تكـوين     هاي مرگ و آفرينش را به طور همزمان هم تكـوين خـدا مـي    اسطوره

. بر ديگـري مقـدم دانسـت    ان يكي راانسان؛ زيرا تفكيكي ميان انسان و خدا نيست تا بتو
به مرگ نگريسته است كه در   مولوي نيز متأثّر از اين انديشه. گانگي وجود ندارداصولاً دو

  .ادامة بحث بدان توجه خواهيم كرد
مسلمان، از جمله مولوي دربارة مرگ، بر بنياد ديـدگاه قرآنـي و    غالب تفكّرات عرفاي

. اي و فلسفي كهن نيز بهره گرفته اسـت  هاي اسطوره هاسلامي بنا شده است ولي از انديش
مولوي انديشة بنيادي خود دربارة رابطة ميان هستي مادي و خالق را بـا تمثيـل مـوج و    

هايي هسـتند كـه از دريـا     از نظر وي انسان و ديگر مظاهر هستي موج. كند دريا بيان مي
يرْجِع كُـلُّ شَـيء إلَِـي    «حكم قاعدة  اند كه به يعني اجزائي ؛گردند اند و بدان بازمي برآمده

هلَبه سوي اصل خود باز خواهند گشت»أص ، :  

ــالمي   ــاهر ع ــت و ظ ــان اس ــل پنه   عق
  

  صـــورت مـــا مـــوج يـــا از وي نمـــي  
  

  )52: 1382مولانا، (    
  :هاي ديگري نيز در مثنوي دارد، از جمله تمثيل موج و دريا نمونه

ــرد    ــاز م ــزاد و ب ــورت ب ــخن ص   از س
  

ــوج    ــرد   م ــر ب ــدر بح ــاز ان ــود را ب   خ
  

  )53: همان(    
فروشـدن در  «و  »برآمـدن مـوج از دريـا   «و  »صورتي زادن صورت از بي«مولوي موضوع 

گيرد و تمثيل رايـج مـوج و دريـا را در     را به همين روال در بخش بعدي نيز پي مي »دريا

اي  ، مقدمـه بـرد؛ ولـي از همـين نتيجـه     توجيه و معرفي رابطة سخن و انديشه به كار مي
مولـوي از  . اسـت  »إِنَّـا للّـه وإِنّـا إلِيَـه راجِعـونَ     «گيري نهايي خود كه  سازد براي نتيجه مي

رسد كه زندگي و مرگ، وجود حقيقيِ مستقل از هـم   تمثيل موج و دريا به اين نتيجه مي
اين گونه نيست كه در طول حيات فقط يكبار زاده شـويم و يكبـار هـم بميـريم؛     . ندارند

ايـن انديشـة    .لكه هر لحظه زادني و مردني است و زندگي و مرگ پيوسـته در جرياننـد  ب
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اي، جريـان خطـي    زمان در بينش اسطوره. اي از زمان است مولوي متأثّر از درك اسطوره
وار است كه در مقاطع مشخصـي از سـال، زمـان نـو      ندارد؛ بلكه حركت زمان گرد و دايره

  . گيرد ر ميشود و جهانْ زندگي را از س مي
بينيم در اين ابيات دو نظر مهم دربارة مرگ و زندگي ارائـه شـده اسـت     چنان كه مي

  : هاي مثنوي نيز مكرر آمده است كه البته در ساير بخش
زنـدگي برآمـدن مـوج از درياسـت و     . زندگي و مرگ وجود حقيقيِ مستقل ندارند. 1

 .مرگ بازگشت موج به دريا
دهـد؛ بلكـه    ها روي نمـي  ما، فقط يكبار در زندگي انسانن اين زندگي و مرگ هست. 2

 .پيوسته در جريان است
نيز اين است كه  »جواب گفتن شير خرگوش را«موضوع اصلي سخن مولوي در بخش 

   :نبايد فريب ظاهر چيزها را خورد
  آب خـــوش را صـــورت آتـــش مـــده

  

ــش    ــدر آتـ ــورت انـ ــه  صـ ــي منـ   آبـ
  

ــراب ــر از شـ ــتي قهـ ــون مسـ   دهيچـ
  

ــت   ــا را نيس ــي  ه ــتي ده ــورت هس   ص
  

  )55: 1382مولانا، (    
ايـن طـرز   . داند و زن را نفس مرد را عقل مي »مرد عرب و جفت او«مولوي در داستان 

كـم   اي انديشة عرفاني و تأثير اسـطوره در انديشـة عرفـاني يـا دسـت      تلقي، بنياد اسطوره
  .كند مشابهت آنها را تأييد مي

ــاجراى ــ مـ ــل  ردمـ ــاد نقـ   و زن افتـ
  

  دان و عقـل  خـود مـى   نفـسِ  آن مثال  
  

  اين زن و مردى كه نفس است و خـرد 
  

ــد      ــو ب ــر نيك ــت به ــته اس ــك بايس   ني
  

  )113: همان(    
 در اساطيرِ اغلب ملل كهن مانند ايراني، چينـي، يونـاني، بـابلي، شـمال اروپـا و آمريكـا،       

. تاريكي و زمين و دوزخ و دريا و آب، مؤنث هستند و روشـنايي و آسـمان، مـرد هسـتند    
مولوي متأثر از اين انديشه، براي نشان دادن برتري عقل بر نفس، از اسـتعاره مـرد و زن   

  .بهره برده است
هاي مربوط  هاي مشابه عرفاني و اساطيري در مثنوي، ديدگاه اي ديگر از انديشه نمونه

  :به رستاخيز است
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ــ ــورـدردمـ ــ ى در صـ ــويى الصـ   لاـگـ
  

ــ   ــر جهيـ ــك د اىـبـ ــربلاـشتـ   گان كـ
  

ــت  ــدگان ازاى هلاك ــرگ  دي ــغ م   تي
  

  زنيد از خاك سر چون شـاخ و بـرگ  بر  
  

  )735: 1382مولانا، (    
آنچه كه در اين بيت اهميت دارد، اين انديشه است كه مـرگ ماننـد دروگـر اسـت و     

آورد و  گونـه كـه گيـاه پـس از درويـدن دوبـاره سـر برمـي         چون گياه، هماننيز ها  انسان
  . شوند و زنده مي) رستاخيز( آورند رويد، بعد از مرگ سربر مي مي

اي خدايان شهيدشونده است كه در جهان  اين انديشه، بسيار شبيه به انديشة اسطوره
بنياد انديشه بر اين بوده است كه همانگونـه كـه غـلات    . كهن روايي بسياري داشته است

، مدتي بعـد در فصـل بهـار و    )بريده شدن سرشان و كشته شدنشان(پس از دروده شدن 
رسـند،   گيرند و به همان بالندگي خود مي رويند و زندگي را از سر مي گرم سال مي موسم
 بـراي . شوند تا در زمـاني ديگـر زنـده شـوند     ها نيز به عنوان خدايان غله كشته مي انسان
 رويـد و بـه اسـطورة    توان به اسطوره سياوش كه از خونش گياه سياوشـان مـي   مي ،نمونه

  . )416-436: 1386فريزر، : ك.ر(اشاره كرد  ايزيس و اوزيريس
از جمله تشبيه انسان به . اي دارند بسياري از استعارات مرگ در مثنوي، بنياد اسطوره

و تشبيه مرگ به زادن كـه بسـيار نزديـك بـه همـين       ؛دانه، كه همان اسطوره فوق است
  .كردند تفكّر و انديشه است كه زندگي انساني را به زندگي گياهي مانند مي

  
اي و فلسفي  هاي مولوي با باورهاي اسطوره هاي انديشه هايي از مشابهت نمونه

  كهن دربارة مرگ

هـاي كهـن    هايي كه ميان انديشه مولـوي بـا ديـدگاه    در اين بخش برخي از مشابهت
دربـارة مـرگ   ) هاي اساطيري شناخته شـدند  كه بعدها به عنوان انديشه(ديني و فلسفي 

هاي كهن ديني دربارة مرگ و زندگي و مسائل مرتبط  هانديش. شود وجود دارد، نموده مي
ها و اقوام نزديك به هم از همبستگي و  ويژه در ميان فرهنگ هها، در سراسر جهان، ب بدان

  .)1(شباهتي بسيار برخوردار است
يكي از باورهاي مشترك و فراگير در اساطير ملل، پيدايش اعتقاد به وجود روح است 

ويژه اعتقاد به دنياي پـس از مـرگ، بسـيار     هي مربوط به مرگ، بها كه در بررسي انديشه
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اي و باورهـاي كهـن ديرپـاي     هـاي اسـطوره   باور به وجود روح يكي از انديشـه . مهم است
تمام موجودات اعم از متحرك يا ساكن، مـرده يـا   «مكان و لازمان است كه بر طبق آن لا

خاصه افراد انساني هريـك روحـي    اند و زنده، داراي روحي هستند كه در درون آن مخفي
شـود، و بـالاخره در لمحـة     دارند كه در هنگام خواب و رؤيا از بدن آنها موقتاً خـارج مـي  

از «اين بنـابر  ؛)14: 1354نـاس،  ( »كنـد  قطع رها مـي واپسين و هنگام مرگ، بدن را به طور 

اي از  گونـه  انـد كـه مشخصـة آن    اي گذشته هاي بزرگ از مرحله النهرين تا پرو، تمدن بين
  . )187: 1393جينز، ( »اند تدفين مردگان بوده كه گويي آنها هنوز زنده

رود در ساختن منظومـة انديشـگاني مولـوي     يكي از منابع فلسفي كهن كه گمان مي
بنيـان فلسـفة   . ويژه فلسفة افلاطون اسـت  هدربارة روح و مرگ مؤثر بوده، فلسفة يوناني ب

هـاي   فلسفه بر خود دارد، تا حـد زيـادي بـر پايـة انديشـه     افلاطوني، در عين اين كه نام 
از ايـن رو سـخنان   . اي، ايراني و بابلي نهاده شـده اسـت   اي و ديني مصري، اورفه اسطوره

اي از آنهاست؛  افلاطون يا تفسير و تحليل اساطير باستان است، يا بازآفريني و تدوين تازه
صـور افلاطـوني يـا مثـل افلاطـوني،      جهـان  «مـثلاً  . هـاي فلسـفي ابـداعي وي    نه انديشه

متفكران يوناني با سـفرهايي كـه بـه شـرق      پيش از آن،. توانست ابداع خاص او باشد نمي
 »اما در مغرب زمـين بـه نـام افلاطـون شـهرت يافـت      . كرده بودند، با آن آشنايي داشتند

عنـوان   ، لذا در اين مقاله سخنان وي دربارة مرگ و روح و عالم مثل بـه )11: 1384رضي، (
  .يكي از منابع اساطير كهن تلقي شده است

شود كـه برخـي از    هاي مولوي با افلاطون ديده مي هاي فراواني ميان انديشه مشابهت
مـا  . )1387رسـولي بيرامـي،    :ك.ر(انـد   ها اشاره كـرده  پژوهشگران به مواردي از اين مشابهت

ه جسته باشد، ولي در اين كه يقين نداريم كه مولوي به طور مستقيم از آثار افلاطون بهر
هاي ايراني و اسلامي و افلاطوني و بسياري ملل ديگر دربارة مسائل اساسـي   ميان انديشه

ست حاصل تبـادلات  هايي وجود دارد كه ممكن ا هستي و آفرينش، مانند مرگ، مشابهت
 كـه از برخـي  (شايد مولوي به دليل آشـنايي بـا زبـان يونـاني     . گمانيم فرهنگي باشد، بي

وجـود داشـته اسـت،    ) استانبول(آثار افلاطون را كه در قسطنطنيه ) هايش پيداست غزل
هـا آشـنا شـده بـوده      ديده و خوانده بوده يا آن كه از طريق دوستان با آن آثار و انديشـه 

گمـان بـر تمـامي     هاي افلاطون در روم شـرقي كـه بـي    هاز سوي ديگر رواج انديش. است
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  . ، بر انديشه مولوي هم اثر گذاشته استفضاهاي فكري آنجا اثر داشته
گيري شخصيت فكري و انديشگاني مولوي منابع متعـدد و متنـوعي دخيـل     در شكل

، آثـار عرفـاني   )مانند قرآن كريم و روايت اسـلامي (از جمله منابع ديني اسلامي  ؛اند بوده
ني چـون  هاي ايراني پـيش از اسـلام و آثـار فيلسـوفا     كساني چون عطار و سنايي، انديشه

  . بوعلي سينا و افلاطون
تواند ما را در رسيدن يا نزديك شدن به منشأ تفكّـرات مولـوي    يكي از منابعي كه مي

هـاي مـرگ در مثنـوي خصوصـاً راه نمايـد، بررسـي تفكّـرات ابـوعلي          عموماً، و اسـتعاره 
 هاي ابوعلي سينا آشنايي دقيق داشـته اسـت،   رسد مولوي با انديشه به نظر مي. سيناست

زيرا در داستان پادشاه و كنيزك، شيوة طبيب در درمـان كـردن كنيـزك، همـان شـيوة      
هـاي وي   ابوعلي سينا در درمان امير نوح بن منصور ساماني است و مهمتر از اين، انديشه

. و مرگ و ترس از مرگ، همان دلايـل و توجيهـات ابـوعلي سيناسـت    ) نفس(دربارة روح 
الشفاء مـن خـوف   «هاي درمان آن با عنوان  مرگ و راه اي در بيان علت ترس از وي رساله

سخنان مولوي دربارة مرگ بسـيار  . به عربي نوشته است »الموت و معالجة داء الاغتمام به

تـرس از  : بـوعلي معتقـد اسـت   . هاي ابوعلي سينا و گاهي عين آن اسـت  شبيه به ديدگاه
مـرگ را  . 1ترسـد كـه،    كسي از مگر مـي . مرگ مهمترين و فراگيرترين ترس انسانهاست

كنـد پـس از    گمـان مـي  . 3از سرانجام خود پس از مرگ نا آگاه است و . 2شناسد و  نمي
كند كـه   نيز گمان مي. 4متلاشي شدن كالبدش، حقيقت ذاتش نيز از ميان خواهد رفت، 

و . 6و پس از مرگ دچار عقوبتي سخت خواهـد شـد،   . 5مرگ با درد و رنج همراه است، 
كمپـاني زارع،  (اند و حقيقتـي ندارنـد    ها همگي باطل اين گمان .دهد دست مياموالش را از 

1396: 89-95( .  
ناداني و جهل عامـل اصـلي تـرس از مـرگ و مكـروه      : لُبِّ كلام بوعلي سينا اين است

تواند عامل اشتياق به مرگ و محبـوب دانسـتن    دانستن آن است، پس شناخت و علم مي
راين رساله به سخنان افلاطون دربارة مرگ و روح بسـيار  سخنان بوعلي سينا د. آن باشد

  .هاي افلاطون باشد شبيه است و ممكن است متأثّر از انديشه
هاي مولوي درباره هستي و آفرينش بـا   به دليل اين كه شباهت بسياري ميان انديشه

بيشتر هاي افلاطون  وي وجود دارد، ما به ديدگاه »مثل«هاي افلاطون بويژه نظرية  انديشه
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كنيم و به برخي آبشخورهاي فكري افلاطـون   ايم اما به همين حد بسنده نمي توجه كرده
هـاي ايرانـي بـر     كنيم و مختصراً به تبيين تأثيراسـطوره  در ارائة نظرية مثل نيز اشاره مي

  .پردازيم بيني فلسفي يوناني مي جهان
بـر جهـان    ،ژه آيين زرتشتيوي هبسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه دين ايراني، ب

اثـر گذاشـته    ،بر فلسفه كلاسـيك يونـان   خاصهبيني و عرفان يوناني و مسيحي و غربي، 
است و افلاطون اصول فلسفة خود يعني باورهايي چون اعتقـاد بـه عـالم صـغير و كبيـر،      
عالم مثل، منشأ روان در ذات خداوند، بازگشت روان به سوي خداوند، انسـان نخسـتين،   

. )18: 1381پانوسـي،  (ة آفرينش و ثنويت را از آيين و تعـاليم زرتشـت گرفتـه اسـت     افسان
حكـومتي   ةهـاي تعليمـاتي و شـيو    افلاطون در برخي از آثارش توضيحاتي در بـاب روش 

تـوان احتمـال داد    كـه مـي   طـوري  هها و عقايد مغان ارائه كرده است، ب ويژه آيين هايران، ب
هرميپوس . او داشته است ييراتي در برخي از عقايد و آراآشنايي او با اين موضوعات، تأث

ترجمه شده بود و ايـن كافيسـت كـه     گفته است كه اوستا به يوناني ،كه خود يوناني است
  . )45: همان(بيني ايرانيان آگاه شده باشند  جمله افلاطون از جهان يونانيان، از

، و تجلـي  )2(جهـان كبيـر  چون جهان صغير و  به مفاهيمي فايدونافلاطون در رسالة 
انگـاري، سـه    ثنويـت و دوگانـه  «نيز از  جمهوريكل در جزء اشاره كرده است و در كتاب 

جزئي بودن هستي و جامعه آرماني، راستي و اصـل خيـر و خورشـيد، دروغ گفـتن و وام     
سـخن   »گرفتن، چهار فضيلت براي كمال يافتن جامعه، حكومت يكه شاهي، سال بـزرگ 

سـه  «نيز به موضـوعاتي چـون    فايدروسدر رسالة . از تفكّرات ايراني است رانده كه متأثّر

جزئــي بــودن نفــس، دوازده مــاه و دوازده ايــزدان اشــاره كــرده اســت كــه بــاز متــأثّر از 
در آثار ديگر نيز دربارة خير و شر، و ثنويت سخن رانده است كه . هاي ايراني است انديشه

  .(http://www.iptra.ir/matter/1181/16) »هاي ايراني است از اصول ديدگاه

هاي متعدد از پژوهشگران مختلف در تأييـد اثرپـذيري    استفان پانوسي دلايل و نمونه
هاي ايراني نقل كـرده اسـت كـه خواننـدگان را بـدان       ويژه افلاطون از انديشه هب يونانيان،

  . دهيم كتاب و منابعي كه معرفي كرده، ارجاع مي
از نظـر زردشـت   . اي زردشتي است كه آموزه نظرية مثُل استفلسفة افلاطون،   هستة

در جهان مينوي است و هـر پديـده و    )Prototype(نمونه  شپيهر چيز محسوسي داراي 
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زمين تكرار . وجود آمده استه نمونه است و از آن ب موجود محسوسي، بازتابي از آن پيش
از هـم جداينـد و در    هـا  نمونـه  زردشت معتقد است كه اين پيش. خشني از آسمان است

حكم موجودات آرماني و ارواح پاكي هستند كه هرگونه زندگي را در جهـان و در انسـان   
هـا قبـل از فردفـرد     نمونه پيش اين. دارند دهند و نيز نگاه مي يآورند و پرورش م به بار مي

پـس از   موجودات، وجود داشتند و آنگاه به چيزها فرود آمدند و با تن آنها پيوستند؛ ولي
زردشـت ايـن   . گردنـد  نابِ هستيِ فروغِ آرماني برمي )Aether(مرگ هر موجودي، به اتر 

  .)65: 1381پانوسي، (انديشه را از هندوستان به ارث برده است 
آمده از اين انديشه است و مولـوي نيـز از عرفـاي    تفكّر وحدت وجودي در نزد عرفا بر

باورمند به اين نظريه است؛ لذا اين نظريه به عنوان يكي از اصول فكري مولوي در ديگـر  
. گويد دردهـا جزئـي از مـرگ هسـتند     او برهمين مبنامي. افكار وي نيز اثر گذاشته است

لـذا امكـان رهـايي از چنگـال      ،ها را ندارد وقتي كه انسان توانايي راندن و دور كردن جزء
  . كل را نيز نخواهد داشت

هاي اساطيري و فلسـفي باسـتان در    هاي تأثير، انديشه پس از اين مقدمه كوتاه، نمونه
  .گردد هاي مرگ در مثنوي ارائه مي پرورش و پردازش استعاره

  

  هاي مفهومي مرگ در مثنوي استعاره

رائــه دهــيم، آنهــا را بــر اســاس هــا ا بنــدي بهتــري از اســتعاره بــراي آن كــه طبقــه
هاي  ايم، و برخي از نمونه هاي مبدأ و مقصد چيده هايشان يا وجوه شبه ميان حوزه ويژگي

  .ايم شعري مربوط به هر ويژگي را در ذيل آن نشانده
 .مرگ عامل شناخت حقيقت و نزديك شدن بدان است

هـا كنـار    پـرده  داند و معتقد است كه در اثـر مـرگ   مولوي مرگ را عامل شناخت مي
  : شود رود و حقايق روشن مي مي

  هـــا در عـــين جـــان باغهـــا و ســـبزه
  

ــو در آب روان     ــش چ ــرون عكس ــر ب   ب
  

  آن خيـــال بـــاغ باشـــد انـــدر آب   
  

ــطراب     ــف آب آن اض ــد از لط ــه كن   ك
  

  جمله مغـروران بـر ايـن عكـس آمـده     
  

ــت      ــود جن ــاين ب ــانى ك ــر گم ــده ب   ك
  

  چون كه خواب غفلت آيدشان بـه سـر  
  

  ند و چه سود است آن نظـر؟ راست بين  
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  اى خنك آن را كه پيش از مرگ مـرد 
  

ــى او   ــرد  يعن ــوى ب ــن رز ب ــل اي    از اص
  

  )567- 566: 1382مولانا، (    
  هيچ كـس بـا خـويش زر غبـاً نمـود؟     

  

  هيچ كس با خود بـه نوبـت يـار بـود؟      
  

  آن يكيــى نــه كــه عقلــش فهــم كــرد
  

  فهم اين موقـوف شـد بـر مـرگ مـرد       
  

  ادراك ايــن ممكــن بــدى ور بــه عقــل
  

  قهـر نفـس از بهــر چـه واجـب شــدى      
  

ــش   ــاه ه ــه دارد ش ــان رحمتك ــا چن   ب
  

   نفـس كـش    ضرورت چـون بگويـد   بى  
  

  )955: همان(    
  كشتن و مردن كه بر نقش تـن اسـت  

  

   چون انـار و سـيب را بشكسـتن اسـت      
  

  )34: همان(    
آنهـا را نشـان    پوست باز كردن و شكافتن انـار و سـيب اسـت كـه بـاطن      مردن مثل

  .دهد مي
نيز بـه عامليـت مـرگ در شـناخت حقيقـت و       »مرگ زادن است«مولوي در استعارة 

گونه كه رنگ و جنسيت كودك پـيش از زاده   همان. آشكار شدن حق از باطل اشاره دارد
شود به چه كسـي تعلّـق دارد؛ و    شدن، مشخص نيست و پس از آن است كه مشخص مي

  .كنندة حقايق استا رومي؛ مرگ نيز آشكارزنگي است يبه قول مولوي 
  تــن چــو مــادر طفــل جــان را حاملــه

  

ــه    ــت و زلزلــ ــرگ درد زادن اســ    مــ
  

ــه ــاى جملـ ــرگ جانهـ ــته منتظـ   ذشـ
  

ــر    ــان بطـ ــد آن جـ ــه زايـ ــا چگونـ   تـ
  

 ــ ــان گوين  ـــزنگي ــود از ماس   ت اوـد خ
  

ــد بـــس زيباســـت او       روميـــان گوينـ
  

  )149: همان(    
ادشاه جهود زني را با طفل و انـداختن او طفـل را در   آوردن پ« افزون بر اين، در حكايت

نيز مرگ را عامل كشف حجب و پيدايي رحمـت   »آتش و بسخن آمدن طفل در ميان آتش

  :گويد داند و از زبان كودك در ميان آتش، خطاب به مادرش مي حق، و عامل زندگي مي
  چشم بند است آتـش، از بهـر حجـاب   

  

   جيبرحمت است اين، سر بر آورده ز   
  

  ديــدم گــــه زادن ز تـو    مـرگ مــي 
  

  ســخت خوفـــم بـــود افتـــــادن ز تــو  
  

  چـون بـزادم، رستـم از زنـدان تنــگ  
  

   خـوب رنـگ   در جهاني، خوش هـواي   
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  جهان را چون رحـم ديـدم كنـون    من
  

   چون در اين آتش بديدم ايـن سـكون    
  

  )38: 1382مولانا، (    
بـر اسـاس ايـن    . اسطورة ايـزيس و اوزيـريس اسـت    حكايت اخير، كاملاً مشابه بخشي از

را فريفت و در صندوقچه نهاد و به آب نيل انداخت، سـرانجام   »اوزيريس«، »ست«اسطوره، 

نهال كوچكي در كنار صندوقچه سبز شده بود كـه  . صندوقچه به قلمرو بايبلوس وارد شد
شاه بـايبلوس  . بلعيدبه مرور زمان به درختي ستبر تبديل شد و صندوقچه را در تنة خود 

همسـر  (ايـزيس   .تنة اين درخت را قطع كرد و به عنوان ستون در كاخ خود نصـب كـرد  
، در پي صندوق به سـرزمين بـايبلوس رفـت و بـه دربـار شـاه ملكـارت و ملكـه         )اوزيريس

ايزيس متوجه شد كه از ستون . آستارت راه يافت و پرستاري كودك آنان را بر عهده گرفت
هايي از ستون حـاوي اوزيـريس را كنـد و در     شب هنگام پنهاني تكه. آيد يبوي اوزيريس م

چوب درخت بر اثر تماس با پيكر شوهر او خاصيتي جادويي پيدا كرده بود، بـه  . آتش افكند
هـاي آن   توانسـت بـدون آسـيب از ميـان شـعله      سوخت، هر كسي مي اي كه وقتي مي گونه

ها نهاد تا گرم شـود و كـودك بـدون هـيچ گونـه       ايزيس فرزند شاه را در ميان شعله. بگذرد
در اين هنگام مادر كودك كه وارد تالار شده بود، از ديدن فرزنـدش در  . صدمه بر جاي ماند

ايـزيس گفـت   . زده شد و كودك را از ميان آتش بيرون كشيد هاي آتش وحشت ميان شعله
 ـ ،مانـد  هـا بـر جـايمي    زماني ديگر در ميان شعله چنانچه كودك اندك ه جـاودانگي دسـت   ب

  .)289- 286: 1386بيرلين، (يافت، اما اكنون فقط عمر زيادي خواهد داشت  مي
تعابير استعاري مولوي از مرگ و نقش آن در ايجـاد شـناخت و وصـول بـه حقيقـت،      

جهان فـروري در حكمـت ايـران باسـتان كـه بـر اسـاس آن صـور         «است از انديشة متأثّر

و نبات به صـورت ناپسـودني و مينـوي در آن عـالم      نخستين همة انواع از انسان و جماد
ايـن انديشـه بعـدها از     .)112: 1384رضي، ( »مينو، در آغاز آفرينش توسط خدا آفريده شد

اساس اين انديشه اعتقاد بـه دو وجهـي بـودن    . سوي افلاطون با نام نظرية مثل طرح شد
اسـت و كالبـد در حكـم    در اين ميان روح اصل . است) بعد روحي و مادي داشتن(انسان 

بـدين  . بر اساس اين تفكّر آفرينش داراي سلسله مراتـب اسـت  . مركب يا زندان وي است
صورت كه روح از مرتبة خود تنزل يافته تا به مرتبة مادي و مظاهر هستي رسـيده اسـت   

  .و بايد دوباره پالايش يابد و تصعيد شود تا به مقر اصلي خود بازگردد
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طـرح  ) يشت سـيزدهم (نخستين بار در اوستا  اس اسناد موجود،بر اساين انديشه كه 
و پس از آن در آثار افلاطون آمده است، به وجود مينـوگ موجـودات اصـالت     است شده
دهد و صورت مـادي و محسـوس موجـودات را سـاية وجـود مينـوگ و فاقـد اعتبـار          مي
هـاي   نيـا فقـط سـايه   همة حقايق در جهان مينو يا عالم مثُل است و در اين د. شمارد مي

پس بـراي آگـاهي از راز هسـتي و شـناخت حقـايق      . شود ديد تحريف شدة حقايق را مي
از نظـر  . ها و رسيدن به عالم مثُل يا عالم صور مينوي وجود ندارد راهي جز انداختن پرده

اگر بخواهيم چيزي را به صورتي روشن بشناسيم، بايد خود را از قيد و بند تـن  «افلاطون 

پس وقتي بميريم، همان طور كـه  . وسيلة خود روح، خود اشياء را دريابيمه ازيم و برها س
استدلال ما روشن ساخت، به آرزوي خود خواهيم رسيد و به آنچه كـه خـود را عاشـقش    

خوانيم، يعني حكمت، دست خواهيم يافت؛ اما چنين چيـزي تـا زمـاني كـه در قيـد       مي
  . )307 :1377گاتري، ( »حيات هستيم ممكن نيست

پس از اين افلاطون سخني دربارة امكان و احتمالات شناخت حقيقت و دست يـافتن  
شـود و   يافت مـي  هاي عرفان اسلامي  گويد كه بعدها در زمرة مباني انديشه به حكمت مي

او معتقـد اسـت در زمـان    . توان اين تفكّر را به نوعي ديگر در مثنوي مولوي نيز ديـد  مي
لـذا  . توان شناخت روشني از چيزي به دست آورد قالب تن، نمي زندگي و اسارت روح در

يا هرگز به چنين شناختي دسترسي نخواهيم داشت، . دو حالت در پيش خواهيم داشت«

خـود و   خـودي  ، زيرا فقط آن وقت است كه روح بـه و يا بعد از مرگ به آن خواهيم رسيد
م آنگـاه بـه دانـش نزديكتـر     تا زماني كه در قيد حيـات هسـتي  . عاري از بدن تحقق دارد

فقط به آنچه ضـرورت دارد  - شويم كه مراوده و پرداختن به تن را به حد اقل برسانيم مي
و خودمان را از آن دور نگه داريم، تحت طبيعت آن قرار نگيريم تا ايـن كـه    -اكتفا كنيم

كامـل  توانيم مطمئن باشيم كه با خلوص و آزادي  در آن هنگام مي. خدا ما را نجات دهد
از بلاهت تن رها خواهيم شد و به اقران خود خواهيم پيوست و به وسيلة قـواي ادراكـي   

  .)308: همان( »خودمان به شناخت حقيقت بي آلايش دست خواهيم يافت

كـاهش  «آن سخن افلاطون كه گفتيم به عنوان يكي از مبـاني تفكّـر عرفـاني اسـت،     

اين سخن به زبان ساده و . است »دانش مراوده و پرداخت به تن براي رسيدن به آگاهي و

را  »مرگـي  مرگ بي«يا  »مرگ پيش از مرگ«شفاف، همان مسئلة غامض و متناقض نماي 
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در عرفان اسلامي نيز تـا زمـاني كـه از قيـد تـن رهـا نشـويم بـه حقيقـت          . كند بيان مي
يش از ايم، قطع تعلّق كامل از تن و كالبد ممكن نيست، لـذا مـرگ پ ـ   رسيم و تا زنده نمي

تواند شناخت كامل و تمـام از حقيقـت بـه مـا بدهـد، فقـط        نمي) مرگ بي مرگي(مرگ 
   .تواند ما را به حقيقت نزديكتر گرداند مي

  مرگ عامل بازگشت به اصل است

ها به ايـن معنـي    بازگشت به بنيان«: گويد مي »ايدة بازگشت به اصل« الياده در تفسير 

بازگشت به بنيان، . تبر است نه مظاهر متوالي آناست كه نخستين مظهر چيز، مهم و مع
عبارت است از ارزنده كردن دوباره زماني است كه چيزها براي نخستين بار در آن تجلـي  

، كوشش بر ايـن اسـت كـه بـا     »مردن زادن است«در استعارة . )35: 1367اليـاده،  ( »اند يافته

در معاني بازگشت بـه اصـل    »مردن«لذا . سازي شودمرگي همان زمان آغازين باز مرگ بي

لـذا وقتـي كسـي    . شود ميرد خدا مي كه ميآن«ها معتقد بودند  قدماي آزتك. و بنيان است

  . )186: 1393جينز، ( »به معناي آن است كه او مرده است ،او خدا شده است: گويد مي

ابتـدا بازگشـت بـه خـاك و شـكم      (كه مرگ جسماني، موجب بازگشت به اصل  چنان
مرگي نيز با بازسازي حالت نخسـتين   است، مرگ بي) سپس بازگشت به حقمادر زمين، 

موجب بازگشـت انسـان   ) يعني تولدّ دوبارة او در حالت جديد(و قبل از تولدّ مادي انسان 
  .به اصل است

نزد هيچ قـومي   ،مدركي دربارة اين كه زمين حالتي نرينه دارد«در تفكّرات اساطيري 

. وام ابتدايي تاكنون بر اين بوده است كه زمين مادينه استسنت نزد اق. يافت نشده است
زمـين،   -ها، در غارهاي عميـق در دل زمـين، يعنـي زهـدان مـادر      اجداد غارنشين انسان

در روايـت اسـلامي،   ) 139: 1387بورلنـد،  ( »گشتند تا در آن به نيايش و نقاشي بپردازند مي

اين تفكّر . اند و ديگر انسانها از نسل ويآفرينش آدم به عنوان ابوالبشر از خاك بوده است 
) دانة مـرگ ( »مرگ دانه است«هايي از قبيل  كه زمين مادر است، بنياد و آبشخور استعاره

  .شده است
يكي كالبد انسان كـه از خـاك اسـت، ديگـر نيـروي       ؛ت داردچيز اهميدر اين جا دو 

 ـ . محركة وي كه از روح خداست ه بازگشـت تـن بـه    پس بازگشت به اصل به اين دليـل ب
پـدر و مـادر   (شـود و هرگـز از بازگشـت بـه آدم و حـوا       خاك و روح به حـق تعبيـر مـي   
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رود، زيرا كه علاوه بر آفرينش آدم از خاك و نفخة الهي، در اسـاطير   سخن نمي) نخستين
  . تي ندارندها اهمي كه اصل مهم است، واسطه اعتقاد بر اين است

وي اصل كشـش جـزء   . تعاري مرگ بهره برده استمولوي از اين انديشه در پردازش اس
داند يا آن كه مرگ را نامي براي اين اصل محسـوب   را عامل مرگ مي) عشق(به سوي كل 

جوينـد و   گويد آب و خاك و باد و آتش به هنگام اجل، بهـرة خـود از تـن مـي     ميو دارد مي
  .رگ ندارديند نامي جز ماكند كه اين فر را جذب مي) روح(عالم ارواح نيز جان 

ــا را روي ــت  جزوه ــل اس ــا ســوي ك   ه
  

ــا روي گــل اســت        بلــبلان را عشــق ب
  

  

  )37: 1382مولانا، (  
  چون كـه هـر جـزوى بجويـد ارتفـاق     

  

ــراق     ــدر ف ــب ان ــود جــان غري    چــون ب
  

  ام فرشـــى گويـــد اى اجـــزاى پســـت
  

  ام تــر،من عرشــى  غربــت مــن تلــخ    
  

  )494: همان(    
  ه مرحلة ديگر استمرگ عامل گذر از يك مرحله وجودي ب

شـود، اعتقـاد    يكي ديگر از تفكّرات كهن بشري كه در اساطير و اديان كهن يافت مـي 
انديشـة تناسـخ در زمـرة    . به تناسخ اسـت كـه افلاطـون نيـز بـدان اشـاره كـرده اسـت        

مرگ را عامل جاودانگي و بازگشت به بنياد تلقـي  در آن اي است كه  هاي اسطوره انديشه
باوران، انسان را داراي دو ساحت وجودي  به تناسخ، چون اكثر اسطورهمعتقدان . كنند مي

شـود؛ لـذا    دانند كه اصالت با روح است و تن مركب و قالب روح تلقي مي مي) تن و روح(
كند بلكه از يك مرحله  را نابود نمي) روح(بر اين باورند كه مرگ، حقيقت وجودي انسان 

  .كند به كالبد ديگر منتقل ميبه مرحلة ديگر از هستي يا از كالبدي 
مولوي در بخشي از مباحث خود، مرگ را داراي كاركردي مطابق با انديشة قائلان بـه  

در نظر وي مرگ مانند جستن از جو و گذر از يك مرحله به مرحلة ديگر . داند تناسخ مي
  .در مسير تكامل است

ــدم  ــامى شـ ــردم و نـ ــادى مـ   از جمـ
  

ــه    ــردم ب ــا م ــر زدم  و ز نم ــوان ب      حي
  

ــوان  ــردم از حيــ ــدم و آدمي مــ   شــ
  

   ترسم كى ز مـردن كـم شـدم    پس چه  
  

ــر  ــرم از بشــ ــر بميــ ــة ديگــ   حملــ
  

  ...تــا بــر آرم از ملايــك بــال و پــر      
  

   )473: 1382مولانا، (    
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ــات  ــرگ نب ــد از م ــوان ش   هســتى حي
  

ــات     ــا ثقـ ــوني يـ ــد اقتلـ ــت آمـ   راسـ
  

  )484: 1382مولانا، (    
  نــه چنــان مرگــى كــه در گــورى روى

  

ــر   ــورى روى  م ــه در ن ــديلى ك     گ تب
  

ــى   ــت آن بچگ ــالغ گش ــرد ب ــرد م   بم
  

ــترد      ــى س ــبغت زنگ ــد ص ــى ش   رومي
  

  )879: همان(    
  مرگ، رهايي روح از زندان تن است

آگـاهي  با همه دا مزراهوا«، فرينشز آغاهـاي ايـران باسـتان دربـارة آ     بر اساس انديشه

. )34: 1380دادگـــــي،  ( »دبو نهاكر شني بيدر روبالاترين پايه در بهي و ) ايي كلــــــندا(

آفرينشي كه از بنابن سرشـار  «كه آفرينش از آن پيدا شد؛  )3(اهورامزدا اصل بنيادين است

بـود و   شد يعني از همان اصل اصيل صادر گشت و آفرينش عبارت است از يك نوع بـاهم 
آيـين  در . )54: 1381پانوسـي،  ( »ستيز روح و ماده؛ بنابن روشـنايي بـا بنـابن تـاريكي     باهم

اهـورامزدا،  . اسـت ) اهـريمن (و تاريكي ) سپنته مينو(روشني  ةمزدايي، اهورامزدا آفرينند
نـور و   ،روشنايي و نور محض، مطلق و جاويدان است و هر چيزي كه به او نزديكتر باشـد 

تر از نـور   بهره تر و كم به همان نسبت تيره ،از آن دورتر باشد چه فروغ بيشتري دارد و هر
قرار دارد از جـنس نـور اسـت و    ) تاريكي= جسم (نفس ناطقه هم كه در تن  .خواهد بود

پايـان را   نفس كه شور نور بي. و معرفت نيز از جنس نور است. شود نور اسپهد خوانده مي
با فروگذاردن انديشه و گفتار و كردار بد، در پي وصال اهورا مزداست؛ اما راه وصـال   ،دارد

ابراهيمي دينـاني،  ( »البته ارديبهشت هم ميانجي بهمن است گذرد كه مي) بهمن(از وهومنه 

  .شود بدين گونه نفس ناطقه از جسم و تن تاريك به سوي نور مطلق برمي .)41-68: 1391
مولوي نيز همنوا با ساير عرفاي اسلامي، بارها در مثنوي تن را زنـدان روح محسـوب   

  :ته استكرده و مرگ را رهايي و آزادي روح از اين زندان دانس
  هفتــاد و دو علــت در بــدن   هســت

  

ــش از   ــاى كش ــر ه ــى  عناص ــن ب      رس
  

ــت ــد علـ ــا آيـ ــدن تـ ــكلد را بـ   بسـ
  

ــا   ــر تــ ــدگر عناصــ ــد را همــ    واهلــ
  

ــار ــد چ ــن مرغن ــر اي ــا عناص ــته پ   بس
  

ــا      ــا گش ــت پ ــورى و عل ــرگ و رنج   م
  

   )494: 1382مولانا، (    
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پيكـر،  : شـود  شكل ميهر انساني از سه بخش ت«در اساطير مصر باستان معتقد بودند 

دهد و پيكـر انسـان از طريـق     به زندگي ادامه مي »كا«پس از مرگ، . »اب«، و روحِ »كا«روحِ 

هنگامي كه اوزيـريس در  . و خانة اوست »كا«شود، زيرا متعلق به  موميايي كردن حفظ مي

مـل  تواند پيكر را بـه تملـك كا   مي »كا«دهد كه برخيزند،  روز رستاخيز به مردگان ندا مي

  .)289: 1386بيرلين، ( »خود درآورد

افلاطـون،  (از زندان بدن است ) عقل/ نفس/ روح (پسوخه  مرگ جدايي از نظر افلاطون

اي بـدن را   هاي سري اورفـه  گاتري معتقد است كه افلاطون تحت تأثير آيين) 491: 1366
ايراني در اورفه هاي  چنان كه پيشتر گفتيم، آيين. )222: 1377گاتري، (داند  زندان عقل مي

هايي ايراني كه در آسياي صـغير   هاي ايراني توسط مغان و حكومت شد و انديشه اجرا مي
اين انديشه مانند انديشة نور و ظلمت در اديان ايـران  . جا راه يافته بود بدان ،مستقر بودند

  .باستان است و ممكن است متأثّر از آن باشد
   )مرگ آن كاندر ميانش جنگ خاست/ دهاست زندگاني آشتي ض(مرگ جدايي عناصر است 

ــا   ــته پ ــر بس ــن عناص ــد اي ــار مرغن   چ
  

ــا     ــا گش ــت پ ــورى و عل ــرگ و رنج      م
  

ــرد   ــاز ك ــون ب ــدگر چ ــان از هم   پايش
  

ــرد     ــرواز ك ــين پ ــر يق ــر عنص ــرغ ه    م
  

   )494: 1382مولانا، (    
، )59: همـان ( »زنـدگاني آشـتي ضدهاسـت   « :گويد رسد سخن مولوي كه مي ه نظر ميب

اي بنـاني   در آغاز چيـزي نبـود جـز آغـازه    «ن انديشة زرتشتي است كه بر مبناي آن هما

آنگاه پس از آفرينش بـه پيـدايش آمـد؛    ) اصلي اصيل، مبدأ و سر آغاز اساسي و بنيادين(
آفرينشي كه از بنابن سرشار شد يعنـي از همـان اصـل اصـيل صـادر گشـت و آفـرينش        

سـتيز روح و مـاده؛ بنـابن روشـنايي بـا بنـابن         هم  بود و با  هم عبارت است از يك نوع با
اين سخن مولوي از سوي ديگر با ديدگاه سـقراط در رسـالة   . )54: 1381پانوسي، ( »تاريكي

انـد يـا    چيزهايي كه در نتيجة تركيب پيدا آمـده «: گويد سقراط مي .مطابقت دارد فايدون

از هم جدا شـوند، در حـالي    دهندة آنها اند، ممكن است روزي اجزاء تركيب بالطبع مركب
  . )511: 1366افلاطون، ( »اند كه چيزهاي غيرمركب و بسيط از اين عارضه مصون

زندگاني جسـماني را حاصـل همـاهنگي     مولوي بر اساس ديدگاه زرتشتي و افلاطوني
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  .داند اضداد مي
هـاي   گاتري معتقد است كه افلاطون در محاوره فايدون، تحت تأثير اديان عرفاني و آئـين 

بنابر ايـن،  . )221: 1377گاتري، (اي بوده است  آئين اورفه هايتزكية تله تاي، بويژه آثار و دستور
تواند محصول آشنايي مستقيم با آثار افلاطـون   هاي مولوي به افلاطون هم مي شباهت انديشه

آثـاري از آن   اي باشد كه احتمالاً در آسياي صغير هاي اورفه تواند متأثرّ از انديشه باشد، هم مي
دانست كه مـذاهب سـري    افلاطون فيلسوفان را داراي عاقبت نيكويي مي«. باز مانده بوده است

برداشــت افلاطــون از فيلســوفان، متــأثرّ از برداشــت آنهــا از .... دادنــد بــراي خــود وعــده مــي
 اي جز قبول تأثير عميق اين مـذاهب بـر انديشـة افلاطـون نـداريم،      چاره. يافتگان است تزكيه

اي كه مخالفتش با تن بسيار جدي بوده است و جسم و جـان را بـه صـورت     ويژه دين اورفه هب
دانـد و دوري گزيـدن از آن را    سازد و تن را فقط ماية زحمت و منشـأ شـر مـي    قاطع جدا مي

  .)223: همان( »داند تكليف هميشگي روح مي
  مرگ سفر است

سان سفر به جزايـر   رزمين مردگان، بهز اين جهان به سدر نظر اقوام پولينزي، انتقال ا
 .)314: 1387بورلنـد،  (جديد بود و جهان فـرازين و فـرودين بـراي آنهـا معنـايي نداشـت       

 ؛كننـد  مصريان باستان نيز اعتقاد داشتند كه مردگان به سرزمين مقدس غرب سـفر مـي  
  )316: همان(رود  مييعني آنجا كه خورشيد فرو

نفـس وقتـي كامـل اسـت و     «از منظـر افلاطـون   چنان كه پيش از اين نقـل كـرديم،   
 ،كنـد  اما وقتي به صـورت نـاقص جلـوه مـي    ... ميل به عالم بالا دارد ،بالهايش سالم است
آيد و در قالـب تـن    كند و به زمين فرود مي شود و ميل به نشيب مي بالهايش پژمرده مي

شة عرفاي اسـلامي نيـز   اين عقيده با اندكي تفاوت در اندي .)101: 1392افلاطـون،  ( »رود مي
سينا حاوي همين نظريـه   قصيدة عينيه ابن ،كه پيشتر اشاره كرديم و چنان شود ديده مي

شناسـاند و   افلاطون هنگام سخن گفتن دربـارة مـرگ، آشـكارا آن را بـا سـفر مـي      . است
بايد دربـارة چگـونگي راه و    ،گام بگذارد) مرگ(خواهد در اين راه  كسي كه مي« :گويد مي

گويـد   مولوي نيز مـي . )488: 1366، همان(بينديشد  ،در طي اين مسافرت خواهد ديدآنچه 
از عالم بالا به عالم خاكي نزول كرده است و بايد به همان اصل خـود  ) روح انسان(انسان 

پس مرگ سفر است اما سفر به سوي . شود واسطة مرگ محقق مي هبازگردد كه اين امر ب
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نيمـة اول جـدايي از اصـل و    . مة دوم چرخة سـفَرِ خلقـت  مبدأ و مبناي هستي؛ يعني ني
  .دوري از آن بود و نيمة دوم، بازگشت بدان است

هـاي مـرگ    اي اسـتعاره  هايي كه پيش از اين، دربارة منشأ اسـطوره  با عنايت به نمونه
اسـتعارة مولـوي و    ، كلان»مرگ سفر است«توان نتيجه گرفت كه استعارة  مي ،نقل كرديم
هاي بالاهمگي در ذيل كـلان اسـتعارة    دربارة مرگ است، و استعاره ها اسطوره افلاطون و

  . گنجند سفر مي
كه در مقدمة متذكر شديم، اصول انديشة عرفاني اسلامي در سه حوزة مفهومي  چنان

شود و عشق و مرگ، خـود بـه ترتيـب، ابـزار و روش      مرگ و عشق و شناخت خلاصه مي
بايد در ذيل اسـتعارة شـناخت    »مرگ«استعارة  رو كلاناز اين . شوند شناخت محسوب مي

بررسي شود و درگنجد تا نقش و جايگـاه اصـلي آن در معرفـت الهـي و سـلوك عرفـان       
پـردازي   مفهوم سفر ةواسطة حوز هاز آنجا كه شناخت نيز خود ب. مشخص و برجسته گردد

ري و كهـن بـه   هـاي اسـاطي   پذيري مولوي و عرفان اسـلامي از انديشـه  لذا اثر ؛شده است
افلاطـون از زبـان   . شود و در سطوح ديگر نيـز وجـود دارد   همين موضوع مرگ ختم نمي

اگر كسي را آن رستگاري باشد كه دانش واقعي به دست آورد و آن «: كند سقراط نقل مي
را به ديگران نيز بياموزد، آن كس ساية حـق در روي زمـين و پيشـواي واقعـي مردمـان      

ين رو افلاطون معتقد است نفوسي كه بيشترين قرابت را به حقيقـت  ، از ا)8: همان( »است
عرفـان اسـلامي ايـن آمـوزه را در     . گيرند دارند هنگام هبوط، در كالبد فيلسوفان قرار مي

پيـران در عرفـان   . پيكر پير نمودار كرده است كه راهنماي سالكان در سفر عرفاني اسـت 
  . بشري دارند ةمعاسلامي همان نقش فيلسوفان يوناني را در جا

  
  گيري نتيجه

. هـاي مـرگ در مثنـوي بـوديم     منشأ اساطيري اسـتعاره در اين پژوهش در پي يافتن 
  :دهند كه هاي پژوهش، نشان مي داده

مولوي از منابع اساطيري بهرة فراوان جسته است و مرگ را از وجوه مختلف ديـده و  
. دف تعليمـات عرفـاني اوسـت   اي از آن ترسيم كرده است كه در جهت ه تصاوير خلاقانه

  :ند ازا از نظر وي عبارتهاي مرگ  استعاره
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  .مرگ عامل شناخت حقيقت و نزديك شدن بدان است. 1
  .مرگ عامل بازگشت به اصل است. 2
  .وجودي به مرحلة ديگر است ةمرگ عامل گذر از يك مرحل. 3
  .مرگ رهايي روح از زندان تن است. 4
 .مرگ جدايي عناصر است. 5
  .رگ سفر استم. 6

تـوان   لذا مـي  ؛پنج استعارة نخست همگي، مفهوم حركت و صيرورت را در خود دارند
هـاي   است؛ اما با تركيب ديگر ويژگـي  »سفر«مرگ در انديشة مولوي،  ةاستعار گفت كلان

هـاي فـوق آمـده     دهندگي، ارتقادهندگي و رهانندگي كه در اسـتعاره  مرگ چون شناخت
مرگ سفر بازگشت و بالارونده به سوي اصل و حقيقـت  «مركب  توان به استعارة است، مي

نمايد و مرگ را روش شناخت حقيقت و  دست يافت كه راه سلوك عرفاني را بازمي »است

كند و نقش مهم آن را در فرايند دريافت معرفت الهي و سـلوك   نيل به عرفان معرفي مي
  .دهد عرفاني نشان مي

اي  اي است از معارف اسلامي و تفكر اسـطوره  آميزهمولوي انديشة عرفاني خود را كه  
دهـد كـه نـه     اي نو و خلاقانه ارائه مي به گونه ل،هاي ساير مل ايران كهن و انديشه و ديني

كـه در محـيط   (پذيرند بلكه منكران و غيرمسلمانان نيـز   تنها مؤمنان تعريف مرگ را مي
هـاي مـرگ در    اسـتعاره . شـوند  در برابر اين انديشه تسـليم مـي  ) زندگي وي بسيار بودند

. بيند و زندگي را مـرگ  كند كه به غلط مرگ را زندگي مي مثنوي، به خواننده گوشزد مي
پس مخاطبان فرضي فقط مسلمانان و مؤمنان نيستند بلكه مولوي نوع بشـر را مخاطـب   

  . خود ساخته و درصدد اقناع آنهاست
واسطة  هايران كهن، ممكن است ب هاي هاي ديني و اسطوره اثرپذيري مولوي از انديشه

انـد، يـا ايـن كـه      هاي زرتشتي بهره بـرده  آثار عارفان و صوفيان ايراني باشد كه از انديشه
هاي رايج در اورفه و روم شرقي اخـذ   هاي افلاطون و انديشه مولوي آنها را از طريق آموزه

  . كرده است
مـرگ  «اي چـون   تعارهآفرينش ايراني مبتني بر ثنويت، موجـب پيـدايش اس ـ   ةاسطور

، از اعتقـاد بـه   »مرگ بازگشت بـه اصـل اسـت   «شده است و استعارة  »جدايي عناصر است
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در ) و زنـدگي (هاي مرگ  توان گفت، استعاره در مجموع مي. عالم مينوي پديد آمده است
ريزي شـده اسـت و هـر اسـتعاره بـه       مثنوي اساساً بر مبناي اساطير آفرينش ايراني طرح

  .گيرد از اسطوره آفرينش منوط است و از آن منشأ مي جنبه و بعدي
هـاي   هـا و آمـوزه   گيري از منابع ديني ايراني كهن، همراه انديشه اين اثرپذيري و بهره

الوصـف مثنـوي شـده اسـت و آن را از      موجب غناي انديشگاني شگرف و زايـد افلاطوني، 
ديني خـاص رهانيـده   هاي فكري و تعصبات مذهبي و  تنگناي زمان و مكان و محدوديت

اي همچنـان در ذهـن و انديشـه مـردم حضـور       هاي اسطوره بسياري از اين انديشه. است
دارند و در زمره باورهاي انساني از شيوع و گستردگي جهاني برخوردارند و به ملت و قوم 

هاي بشـري تلقـي    نمونه توان اين باورها را از مقوله كهن خاصي اختصاص ندارند؛ بلكه مي
 هاي جهاني در مثنوي ور اين آموزهحض. مكان جريان و سريان دارند زمان و بي ه بيكرد ك

اي  پسندد و هر خواننـده  اي با هر مسلك و تفكّري آن را مي ايست كه هر خواننده به گونه
  .تواند با آن پيوند برقرار سازد با هر سطح دانشي، مي

  
   نوشت پي

به برخـي  ) 172-147: 1396شعبانلو، ( »عناصر آشوب ازليتحليل «اي با عنوان  نگارنده در مقاله. 1

هـا در اسـاطير برخـي ملـل مهـم ماننـد ايرانيـان،         دلايل يكساني و شباهت اين انديشـه 
 .است  پرداخته... يونانيان، چينيان، و 

زردشت، و به پيروي از او سقراط، انسان را عالم صغير مانند تصويري مينيـاتوري از جهـان   . 2
نامد چندي پـيش از او آن   آنچه سقراط ديمونيون خود مي .)54: 1381پانوسي، ( پندارند مي

زندگاني بدون سروري كردن بر اراده و بـدون رام  . )56: همان(را زردشت فروهر ناميده بود 
دانسـت ولـي    اين را زردشـت مـي  . كردن بدن و بدون فرماندهي جزمي روح ميسر نيست

ابـن سـينا   . )59: همان(ترين فرق ميان هر دو است  دهسقراط آن را ناديده گرفت و اين عم
در منطقش به نام منطق المشرقين، معتقد بوده است كه هيچ بعيد نيسـت فلسـفه از راه   

 .)72: همان(ديگري به ما رسيده باشد جز از راه يوناني 
ا بـه  البتـه اهـورا مـزد   . شايد اصل بنيادين، اهورا مزدا نباشد و سپنته مينو باشـد . مشكوكم. 3

  .عبارتي همان سپنته مينو است در انديشه زرتشتيان متأخر
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  منابع 

شعاع انديشه و شهود در فلسفة سهروردي، نقل از مقاله تأثير پـذيري  ) 1391( حسين ، غلامابراهيمي ديناني
 .41- 68، صص11شيخ اشراق از حكمت خسرواني، فصلنامه آيين حكمت، سال سوم، شماره 

، فصـلنامه عرفـان اسـلامي، شـماره     »عرفان و اسطوره شناسي مرگ«) 1389(بر پور، علي اك افراسياب

  .30-13، صص 26پياپي 
تهـران،  ، مترجمـان محمـد حسـن لطفـي و رضـا كاويـاني،       1دورة آثار افلاطون، ج) 1366(افلاطون 

 .خوارزمي
، ، ترجمـة محمـود صـناعي   )منون، فدروس، ته تتوس، هيبياس بـزرگ (چهار رساله ) 1392( ------

 .هرمستهران، 
، ترجمة محمود صـناعي،  )شجاعت، دوستي، ايون، پروتاغوراس و مهماني(پنج رساله ) 1393( ------

 . هرمستهران، 
 .پاپيروستهران، افسانه و واقعيت، ترجمة نصراالله زنگويي، ) 1367( االياده، ميرچ
 .كتاب پارسهران، تهآيينها و نمادهاي تشرف، مترجم محمدكاظم مهاجري، ) 1395( ---------

استعاره و مجاز با رويكـرد شـناختي، متـرجم فـرزان سـجودي و همكـاران،       ) 1390(بارسلونا، آنتونيو 
 .نقش جهانتهران، 
 .علمتهران، هاي حيات و مرگ، مترجم رقيه بهزادي،  اسطوره) 1387. (اي. بورلند، سي

 .مركزهران، ت. هاي موازي، مترجم عباس مخبر اسطوره) 1386. (ف. ج. بيرلين
مؤسسـة پژوهشـي   تهـران،  بيني ايرانـي بـر افلاطـون،     تأثير فرهنگ و جهان) 1381(پانوسي، استفان 

 .حكمت و فلسفة ايران
تهـران،  معناي بدن، مترجم جهانشاه ميرزابيگـي،  : شناسي فهم انسان زيبايي) 1397(جانسون، مارك 

  .آگاه
عنا، تخيل و استدلال، مترجم جهانشاه ميـرزا  مبناي جسماني م: بدن در ذهن) 1398( -----------

  .آگاهتهران، بيگي، 
خاستگاه آگـاهي در فروپاشـي ذهـن دو جايگـاهي، متـرجم خسـرو پارسـا و        ) 1393(جينز، جوليان 
 . آگهتهران، ديگران، 
 .توستهران، بندهشن، گزارنده مهرداد بهار، ) 1380(دادگي، فرنبغ 

 .سمتتهران، شناسي شناختي،  زباندرآمدي بر ) 1393(راسخ مهند، محمد 
 .بهجتتهران، حكمت خسرواني، ) 1384(رضي، هاشم 

 .بهجتتهران، هاي افلاطون و مولوي،  بررسي تطبيقي انديشه) 1387(رسولي بيرامي، ناصر 
، مجلة دانشكدة ادبيـات  »اسطورة حيات جاويد، مردن پيش از مرگ و نوزايي«) 1382(زمردي، حميرا 

 .108 - 89، صص 1382دانشگاه تهران، تابستان و پاييز و علوم انساني 
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، فصلنامة ادبيات عرفـاني و اسـطوره شـناختي،    »تحليل عناصر آشوب ازلي«) 1396(رضا  شعبانلو، علي
 .172-147، صفحه 1396، زمستان 49، شماره 13دوره 

، دو فصـلنامة علمـي پژوهشـي    »سويگي در نظرية استعاره مفهـومي  نقد يك«) 1398( ------------

 .1398، پاييز و زمستان 2، شمارة 10نامة ادب پارسي، دورة  كهن
، فصـلنامة  »هـاي مفهـومي مـرگ در مثنـوي مولـوي      منشأ قرآنـي اسـتعاره  «) 1398( ------------

 .69-39مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي، شمارة سوم، 
، »هـاي نگرشـي و گفتمـاني    درآمدي به مـرگ در انديشـة غـرب؛ دگرگـوني    «) 1384(صنعتي، محمد 

 . 27و26ارغنون، شماره 
بررسي مفهوم تكاملي مرگ در اشعار مولانا بر اساس «با عنوان ) 1396( خسروي امينو  ، زهراعباسي

، 17، مجلة ادبيات عرفـاني، شـماره   »شناختي مدل فرهنگي استعارة زنجيره بزرگ نظرية استعاره

 .29-7 صص
 .آگاهتهران، شاخة زرين، ترجمة كاظم فيروزمند، ) 1386(فريزر، جيمز جرج 

 ،نظرية نوروني زبان، مترجم جهانشاه ميرزابيگي، تهـران : از مولكول تا استعاره) 1397(لدمن، جروم ف
 .آگاه

 .نگاه معاصر ،گمش تا كامو، تهران انديشي از گيل مرگ) 1396(كمپاني زارع، مهدي 
 .سمت ،اي كاربردي بر استعاره، مترجم شيرين پورابراهيم، تهران مقدمه) 1393(كوچش، زلتن 

 .فكر روز ،تاريخ فلسفة يونان، مترجم حسن فتحي، تهران) 1377(سي . كي. اتري، دبليوگ
 .علم ،مترجم جهانشاه ميرزابيگي، تهران. فلسفة جسماني) 1394(ليكاف، جرج، و مارك جانسون 

متـرجم هـاجر   . كنـيم  هـايي كـه بـا آنهـا زنـدگي مـي       استعاره) 1395( -----------------------
 .علمتهران، آقاابراهيمي، 

تهـران،  مثنوي معنوي، مصحح توفيـق هــ سـبحاني،    ) 1382(مولانا، جلال الدين محمد بلخي رومي 
 .روزنه
 .پيروزتهران، تاريخ جامع اديان، مترجم علي اصغر حكمت، ) 1354. (بي. ناس، جان
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   شعردر  تطبيقي تحليل زيسته؛ تجربة تا ذهن از

  پور امين متأخر قيصر و متقدم
  *سيدرضا شاكري

  **زاده محمد كمالي

   يدهچك
پـور   تـوان دو رويكـرد فكـري را در شـعر قيصـر امـين       با نگاهي فلسفي و نظري مي

مسئله اين پژوهش اين است كـه  . شناسايي و تحليل كرد؛ شعر متقدم و شعر متاخر
اي توضـيح دهـد و    گيري اين دو نـوع را در نسـبت بـا تحـولات زمينـه      فرايند شكل

. فكري و روحـي شـاعر تبيـين كنـد    هاي آن دو را از منظر دگرگوني و تحول  تفاوت
شاعر در شعر متقدم از شرايط فكري و سياسي و پيراموني تأثير گرفتـه و محوريـت   

هـا و باورهـاي عمـدتاً دينـي و انقلابـي اسـت كـه         توليد شعر و ذهن شاعر انديشـه 
 ـپـور تجر  در شـعر متـأخر امـين   . كند هاي خاص توليد مي شعرهايي را با درونمايه ة ب

هـاي انسـاني    را گرفته و شعرهايي با محوريت و محتواي موقعيت زيسته جاي ذهن
مبناي نظري اين پژوهش مفهوم تجربة زيسته در نظريـة  . گردد در زندگي توليد مي

دهـد كـه قيصـر     هاي اين مطالعه نشـان مـي   يافته .استعلوم انساني ويلهلم ديلتاي 
ة خويش و جهان پور شاعري در متن تحولات اجتماعي، فكري و سياسي جامع امين

بزرگتر مشـترك بشـري قـرار دارد و يـك فراينـد تكـاملي را در شـاعرانگي از سـر         
  . يابد اي از ابعاد شعر دست مي گذراند و به زبان و جهان تازه مي

  

پـور،   شعر متقدم، شعر متأخر، ذهن، تجربة زيسته، قيصر امين: هاي كليدي واژه
  .يابي، ويلهلم ديلتاي موقعيت

                                                 
    ، ايرانجهاددانشگاهي استاديار گروه علوم سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي: نويسنده مسئول *

Sr.shakeri@gmail.com 
  ، ايرانجهاددانشگاهي استاديار گروه علوم سياسي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي** 

mohammadkamalizadeh@gmail.com  
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  مقدمه 

ي از متفكران و شاعران و فيلسوفان توسط شارحان، مفسـران و پژوهشـگران بـه    برخ
. شـوند  بندي مي ها دسته متاخر و نظاير اين/دوم، متقدم/پير، اول/جوان :هايي مانند دوگانه

اي و  هـاي زمينـه   گردد كـه دگرگـوني   ها در بخش زيادي به اين امر بازمي بندي اين دسته
اي داشـته و   كننـده  و فرهنگي و سياسي گاه نقش تعيـين  فكري و تغيير شرايط اجتماعي

هـا شـده، در شـعر و     هـا و نگـاه   كند كه آن خود سبب تغيير رويكرد گسستي را ايجاد مي
تـوان   شـود و مـي   نيز ديده مـي  پور اميناين وضعيت در شعر قيصر . گردد زبان نمايان مي

است و ) قيصر متقدم( وليپور داريم؛ يكي صاحب شعر مفهومي مق گفت ما دو قيصر امين
  ).قيصر متأخر( ديگري شعري بر اساس تجربة زيسته

را به دو حوزة كلي زبان و بيان  مربوط به زبان و مسايل آنشناسي مطالعات  در زبان
مثابه زبان به هاي زير را در بر دارد؛  شناسي به شكل سنتي حوزه زبان«كنند؛  تقسيم مي

شناسي واژگان كه  و ايجاد صدا سروكار دارد؛ ريخت شناسي كه با خلق علم تلفظ و صوت
كند؛ نحو با تركيب و دستور زبان كه ساخت  واحدهاي لغوي و كلمه را بررسي مي

علم بيان . كند كند و علم معاني كه معنا را بررسي مي عبارات و جملات را مطالعه مي
تأمل در اين . )34: 1378هولاب، ( »كند اجرايي يا بياني زبان را بررسي ميه جنب

بر همين . گيري شعر قيصر برساند تواند ما را به آستانة بحث از شكل بندي مي تقسيم
بياني كه البته ه نسق، شعر قيصر دو بعد كلي به خود گرفته است؛ جنبة زباني و جنب

توان آن دو را از هم به طور كامل   طبيعي است كه به اقتضاي سرشت خود شعر نمي
كنيم، تفاوت آنها را مشاهده  توان وقتي با فاصله به آنها نظر مي ياما م. تفكيك كرد

-ويژه نوع مفهومي از حيث زباني شعر قيصر در ادامة سنت غالب شعر نو فارسي به. كنيم
 60و  50مقولي كه از احمد شاملو شروع و به شاعران نسل انقلاب اسلامي در دهة 

رودار ابعاد شعر مفهومي نظير؛ مقايسه، قيصر در شعرهاي زباني، در گي. باشد رسيد، مي
ورزي و انعكاس دانش انباشتي  تجزيه و تحليل جديد، خطابه و نظرپردازي، استدلال

اي از حضور انسان و  در اين شعرها كمتر تجربه. فرهنگ و تاريخ ايران و اسلام قرار دارد
ها، خوب و بد و  ها، دشواري ما چندان با محوريت. افتد هاي عيني او اتفاق مي موقعيت

هايي كه در  ميراث و دانش. كنيم روي انسان سروكاري پيدا نمي  هاي پيش ها و راه امكان



   137 / همكار و سيدرضا شاكري  ؛... تطبيقي تحليل زيسته؛ تجربة تا ذهن از

در بعد دوم كه . شوند هاي زباني روايت يا فرآوري مي گذشته هست، به مدد صناعت
جنبة بياني و ادا و اجراي شعر است، شعر قيصر از بعد اول فاصله گرفته و به 

فرد شاعر را  اين قسمت تجربة منحصربه. شود انسان امروز نزديك مي هاي يابي موقعيت
ها و جايگاه انساني نظير تجربه تنهايي، جدايي،  دهد و ما در آن با موقعيت تشكيل مي

هاي  شويم و سرانجام به امكان ها مواجه مي ها، دلبستگي ها و دلشوره خشونت، ترس، غم
  .گرديم رهايي انسان متمايل و متوجه مي

از نگاه تحليل هرمنوتيك متن و با نظر به مسئلة خواننده، آنچه از خوانش شعر قيصر 
پردازان شعر نو فارسـي رايـج شـده و اتفاقـاً      در ميان خوانندگان و منتقدان ادبي و نظريه

توانـد   نماد ايـن درك و خـوانش، مـي   . مشترك است، همان بعد نخست شعر قيصر است
  :باشد »فقا«شعر معروف شاعر با عنوان 

  »شود آنجا كه نام كوچك من آغاز مي/ حرف آخر عشق است/ و قاف«

  )280: 1391پور،  امين( 
روي جلـد مجموعـة    بر. اين شعر در ميان خوانندگان بسيار مشهور و فراگير شده است

 »ق«در شكل نستعليق بزرگ نقش بسـته، در داخـل نقطـة     »ق«كامل اشعار شاعر كه حرف 

اگـر قصـد مقايسـه    . شاعر نيز در چند شعر خود به قاف پرداخته است. اين شعر آمده است
چونان حروف مقطعة قرآن كريم شـده   - بلاتشبيه-  در شعر قيصر »ق«نداشته باشيم، حرف 

اين شعر در پرتو امكانـات دسـتوري و فنّـي زبـاني     . و نقش نمادين و رمزي پيدا كرده است
و معنا و وجود و هسـتي آن در شـعر فارسـي    جذابيت بالايي دارد؛ اگر كلمة عشق را در پرت

قـاف در زبـان فارسـي    : مدنظر داشته باشيم، حرف آخر آن به نوعي كمال كلمة عشق است
از قلة قاف اسـت كـه نـام شـاعر آغـاز      . معطوف است) جايي آرماني و گمشده(به كوه قاف 

بينـد   مي شاعر خود را چون رودي. گرفتن هم است  آغاز شدن به معناي سرچشمه. شود مي
رسـد و   ها مي ها و دشت شود و به دامنه او سرازير مي. كه سرچشمة آن در قلة قاف قرار دارد

را  »قـاف «در اين پژوهش، ما شعر . كند وجوگري شاعر دلالت مي بدين ترتيب قاف بر جست

اي روي يك خط راست كـه از   دانيم؛ مانند نقطه نقطة پيوند دو جنبة بياني و زباني شعر مي
  . توان به هر دو سمت عقب و جلو حركت كرد؛ سمت زبان، و سمت بيان ميآن 

توانيم به سراغ تحليل دو جنبة شعري قيصر رفتـه و تجربـة    با اين مقدمة مختصر مي
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يك بخش عمده از حيث حجمي شـعرهاي زبـاني   . زيستة او را از درون متن روايت كنيم
مقولي مدرن بازتـاب يافتـه اسـت؛     -وميگيرد كه در آن وجوه و ابعاد تفكر مفه را دربرمي

امكانات علم جديد، قـدرت  . شود در اين شعرها نظام انديشة استدلالي در شعر جاگير مي
هاي داده  شناسي، بازتاب دانش خطابه و نظرپردازي، وجوه دستوري و نحوي زبان، زيبايي

و مقايسـه و  ) گردنـد  همة چيزهايي كه قبلاً در شعر گفته شده و دوبارة روايت مـي (شده 
آموزشـي شـاعر    -پرپيداست كه تجربة استادي. پرسشگري از جمله اين مصاديق هستند

گيـري   رسد، در شكل در رشتة ادبيات فارسي در دانشگاه تهران كه حداقل به دو دهه مي
  .تأثير نبوده است اين قسم شعر بي

  
  پيشينة پژوهش

هـا و بـا    ي فراوانـي و از جنبـه  هـا  هـا و پـژوهش   پور بررسي هاي قيصر امين در باب شعر
توانـد بـه چنـد     هاي متنوعي به انجام رسيده است كـه مـي   ها و رويكردها و روش چارچوب

شـناختي و بلاغـي و    هـاي زيبـايي   هـاي سـاختاري، پـژوهش    بررسـي . دسته تقسيم شـوند 
هاي مختلف نقد ادبي و يا موارد مربـوط   هاي فلسفي و يا در چارچوب شناسي، بررسي سبك

هـا و آثـار، در ادامـه صـرفاً بـه بررسـي        با عنايت به تعدد بالاي اين پژوهش. شناسي بانبه ز
پـردازيم   آمده كه تا حدودي با رويكرد مقاله حاضر قرابت دارند، مـي  دست چندين پيشينه به

  . شده به دست آيد تر و تمايز احتمالي اين نوشتار از موارد بررسي تا موضوع روشن
و مقالات به بررسي مسائل و رويكردهاي فلسفي در شعر قيصر  ها اي از پژوهش دسته

بررسي و تحليل مفهوم معناي زنـدگي در  « توان به مقاله از جمله مي. پردازند پور مي امين

در اين مقاله كـه بـا روش   . از گرجي و موسوي جروكاني اشاره كرد »پور اشعار قيصر امين

معنـاداري و معنابخشـي بـه زنـدگي در      هاي جوي مؤلفه تحليل محتوا انجام شده، جست
گانه زنـدگي   هاي شانزده هايي مانند ارزش، هدف و كاركرد شعرهاي شاعر بر اساس مؤلفه

ــه اســت  ــرار گرفت ــة فراطبيعــت . مــدنظر ق ــر دو نظري ــه ب ــا تكي ــي و  نويســندگان ب گراي
گرايي، اموري مانند دستيـابي بـه آگاهي عميق، عاشق شدن و عاشـقانه زيسـتن،    طبيعت

... طلبـي، داشـتن فرزنـد، داشـتن زندگي كودكانه و عشـق خـدا بـه مخلوقـات، شـهادت
   .)1393گرجي و موسوي، : ك.ر( را معنابخش زندگي ميداند

باختين معتقد است كه هر اثر . گردد ها به منطق شعر و اثر هنري بازمي برخي بررسي
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شف و آشكار گردد تا امكانات وگويي است كه بايد ك ادبي و هنري داراي يك منطق گفت
وگـويي   نظريـه منطـق گفـت   ) 1394( پورملكشـاه و همكـاران   غني. آن بر ما روشن شود
پور؛ از آرمـانگرايي   وگويي در اشعار قيصر امين دگرديسي منطق گفت«باختين را در مقاله 

هـا و   بنـدي ويژگـي   دستمايه بررسي شعر قيصر ساخته و به احصا و دسته »گرايي تا درون

كارگرفتـه در قالـب سـه     وگويي در شعر قيصر و شگردهاي زباني بـه  تغييرات منطق گفت
تـوان   تحليل وجوه انديشگي و فكري شعرهاي قيصـر را مـي  . اند دوره شعري وي پرداخته

در پـژوهش  ) 1389( پور ابوالقاسمي و عليه. ها دانست هاي برخي پژوهش در شمار دغدغه
ابعاد مهم انديشگي دانسته كه در تجلياتي مانند تضاد و پور را واجد  خود شعر قيصر امين

ديـده و بـه   ... گرايـي و  ناسازگرايي سنت و تجدد، مسايل و موضـوعات اجتمـاعي، آرمـان   
پور بيش از آنكه دسـتگاه انديشـگي    اند كه قيصر امين تحليل آنها پرداخته و نتيجه گرفته

  .مشخّصي داشته باشد، داراي ذهني انديشمند است
ديشگي و اي از پيشينه بررسي شده قرار داد، به وجوه ان د بالا كه هريك در دستهموار

از اين جهت بـا روش مقالـه حاضـر نزديكـي     . اند پور پرداخته فلسفي شعرهاي قيصر امين
اما با وجود اين قرابت، مقاله حاضـر وجـه انديشـگي شـعر قيصـر را روش تحليـل       . دارند

دهـد كـه چگونـه شـعرهاي قيصـر در دو تجربـه        هرمنوتيك متن پي گرفته و نشان مـي 
  .متفاوت، نتايج و آثار متفاوت نيز در بر دارد

  

  مفهوم تجربة زيسته در انديشة ديلتاي به مثابه چارچوب نظري

كننده در فلسفة علوم انساني اسـت   تجربة زيسته در ديلتاي يك محور عمده و تعيين
تبيين فلسـفه و جايگـاه علـوم انسـاني از      يكي در: كند كه آن را در دو زمينه استفاده مي

انـد، بـر پايـة فاعـل انسـاني اسـتوار        اين جهت كه برخلاف علوم طبيعي كـه سـاختارپايه  
تجربـة زيسـته در   . اند؛ و دوم در تبيين شعر برخي شاعران مهم آلماني ماننـد گوتـه   شده

هاي زيادي اسـت   ها و آثار ديلتاي و نيز شارحان وي بسيار گسترده و داراي جنبه انديشه
اي فشرده از آن به عنوان چارچوبي  كه از حيطة كار ما بيرون است و به اين دليل خلاصه

  . پور را توضيح بدهد، ارائه خواهد شد كه بتواند بخشي از شعرهاي قيصر امين
. هـاي درونـي   هاي بيروني و تجربـه  تجربه: هاي انسان معمولاً دو نوع كلي است تجربه
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وني همگاني است و تا حدود زيادي همگي با آن در زندگي روزانه سـروكار  هاي بير تجربه
اين تجربه فعـاليتي ذهنـي بـه مثابـه عمـل      . داريم و از لحاظ علمي قابل بررسي هستند

گـري و   قدرت دستگاه مغز و ذهن بشر گرفته شده است كه در آن نيـت، اراده، محاسـبه  
  .بندي از مقولات و موضوعات دخالت دارند صورت

ديلتاي مفهوم تجربة زيسته را در بررسـي شـعر گوتـه و تجربـة شـاعرانة وي مطـرح       
آثـار شـاعر در واقـع    «: گوته در شعرهايش به تجربـه زيسـته اشـاره كـرده اسـت     . ساخت

واسـطة شـاعر كـه مـادة اساسـي شـعرش را        ماحصل چيزي هستند كه از اصل تجربة بي
ه طور همزمان هم شعر گفتن و هم شعر تجربة زيسته ب. اند دهند، فراهم آمده تشكيل مي

ديلتاي كتابي با نام گزيده آثـار؛ شـعر و   . )62: 1389طاهري، ( »گيرد را دربرمي] متن يا اثر[

او در . هاي مفصل آن به گوتـه اختصـاص دارد   تجربه در نقد ادبي نوشت كه يكي از مقاله
دانـد؛ شـعر تجربـة     ندگي ميپردازد و آن را ارائه و بياني از ز تفسير گوته به اصل شعر مي

زنـدگي  . كنـد  كند كه واقعيت بيروني زندگي را نيز بـه مـا معرفـي مـي     زيسته را بيان مي
چيزي در هيئت كليتي است كه شعر مصاديق جزئي آن را به نظـر بـه چيزهـا، وقـايع و     

پس شعر محل ظهور و بروز مصـاديق و  . كند شوند، تجربه مي ها كه بر او عرضه مي نسبت
 .(Dilthey, 1986: 237)خورند  هاست كه در درون يك كليت رقم مي ها و فرديت جزئيت

اصالت زندگي در فهم فلسـفي ديلتـاي از ايـن    . دروني استه تجربة زيسته همين تجرب
ديلتـاي در گـام اول بـه روش انتقـادي     . هاي هرمنوتيك مناسبي را رقـم زد  موضوع قابليت

 (Erfahrung)آن يعنـي تجربـة تعليمـي و مفهـومي     كانت تجربة زيسته را از مفهوم مقابل 

پايان بـراي ظهـور زنـدگي،     زنده بودن و معاصر بودن چونان قلمرو گسترده و بي. جدا نمود
هـاي هرمنـوتيكي    جريان پيوستة آگاهي، نحوي از بودن و كليت يكپارچه از وجوه و مؤلفـه 

نفسـه   پذير است كه غايتي فـي  تجربة زيسته بدين معنا تأويل. رود تجربة زيسته به شمار مي
ديلتاي از طرح و كاربست تجربة زيسته به دنبال آن بود تا نشان بدهـد كـه   . و پرابعاد است

ايـن وضـعيت بـه    . هاي زندگي نزديك و اصولاً از متن زندگي برآمده اسـت  شعر به واقعيت
هـاي مهمـي    همؤلف. كند اي مهم از علوم انساني مي نوعي شعر را قابل بررسي به عنوان حوزه

توان آنها را در شـعر شـاعران پيگيـري و     گيرند كه مي در ذيل مفهوم تجربة زيسته قرار مي
  . بررسي نمود و وجود نسبت وثيق ميان زندگي انسان و شعر را نشان داد
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   قيصر متقدم و قيصر متأخر
تجربة زيسته در ديلتاي به مثابه يك چارچوب نظري وقتي براي تحليل شعر شاعران 

خود بستر اجتماعي و تاريخي و سياسي را در  شود، خودبه نوپرداز فارسي به كار بسته مي
مانند انقلاب و (ها  هاي ناگهاني فكري در بستر اين شرايط و زمينه دگرگوني. آورد نظر مي

ساز تغيير بنيادين در انديشه بـه تبـع عامليـت فـرد متفكـر و       زمينه) جنگ عراق و ايران
  . گردد بندي متقدم و متاخر در اينجا به همين امر باز مي ستهد. گردد شاعر مي

پور را با صفت متقـدم و متـأخر    كوشد با دو رويكرد متفاوت، قيصر امين اين مقاله مي
كننـدة فكـري و داراي تجليـات     در نظر گيرد و تقدم و تأخر را به مثابه دو مفهوم تعيـين 

رويكـرد نخسـت   . ررسي و تحليـل كنـد  شعري و زباني، در شعرهاي او به شكل تطبيقي ب
در رويكرد نخست، ذهن شاعر محوريت دارد و در . شاعر متقدم و ديگر شاعر متأخر است

بنـدي   تـا كنـون تقسـيم   . هاي مختلف كانون توليد شعر است دومي، تجربة او در موقعيت
هاي شـعري شـاعر مـورد بررسـي، تـابعي از منطـق شـعري او تحـولات معنـايي و           دوره

بندي بـديعي از منظـر    اما در اينجا براي نخستين بار تقسيم. ي و زباني بوده استساختار
بنـدي   البتـه تقسـيم  . شناسي شاعر و عامليت انساني وي مد نظر قرار گرفته اسـت  هستي

صاحبان انديشه به متقدم و متأخر معمولاً دربارة متفكراني رايج اسـت كـه زمـان نسـبتاً     
اما گاه به دليل بروز يـك  . از مرگ آنها گذشته باشد) سدهمثلاً بيش از يك (توجهي  قابل

شـود و لـزوم آن بيشـتر     هاي فرد از اين دوگانـه اسـتفاده مـي    چرخش اساسي در انديشه
. سـازد  بنـدي را مـدلل مـي    تغييرات گسترده در زمينة اجتماعي و فكري است كه تقسيم

پـور متضـمن    ر امـين هـاي قيص ـ  بندي براي تحليل شـعر  توجيه و مفيد بودن اين تقسيم
اي را در شعرهاي او  تواند ساحات انديشگي تازه امكانات تفسيري و هرمنوتيك است و مي

  .گذاري و تبيين كند هدف
  

  روش پژوهش

بـارة علـوم    هاي فلسـفي ويلهلـم ديلتـاي در    اين مقاله از حيث مباني نظري به انديشه
اعر همـوطنش هولـدرلين و   خصوص به تبيين و پژوهش او از شعرهاي دو ش ـ انساني و به

روش پژوهش نيـز در ايـن چـارچوب    . گردد ادبي بازمي/ گوته در قالب هرمنوتيك فلسفي
كننـده   كلان، تحليل هرمنوتيك متن مقيد بعه مفهوم تجربة زيسته به مثابه امري تعيين
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گيري تجربـة شـاعر و    يعني ابتدا فضاي كلي شكل. در كنش شاعرانه در نزد ديلتاي است
پور در بستر رويدهاي اجتماعي، تاريخي و فرهنگي ترسيم شـده   اعرانة قيصر امينزبان ش

و سپس شعرهاي منتخب او با روش هرمنوتيـك و تفسـير وفـادار بـه مـتن چونـان اثـر        
  . مستقل از شاعر تحليل شده است

  

  ادوار شعر قيصر؛ عبور از مدرنيته

پـور بـا افـرادي چـون      هاي منتهي به پيروزي انقـلاب اسـلامي، قيصـر امـين     در سال
گيـري   الدين سراج در شكل سيدحسن حسيني، سلمان هراتي، محسن مخملباف و حسام

در . )12: 1386پور،  امين(همكاري داشت ... حلقة هنري و انديشة اسلامي در حوزة هنري و
نشـريات كودكـان و نوجوانـان     زمينـه ، شـاعر در  و پـس از آن  دورة فعاليت در حوزة هنري

. بر عهده داشـت پس از اخراج از حوزه هنري و سردبيري سروش نوجوان را  كرد فعاليت مي
. ها در جريـان مجـلات ادبـي حـوزة هنـري رقـم خـورد        دورة طولاني شعر وي در اين سال

از حيث روندهاي جهاني اوج اقتدار و سيطرة زبان و گفتمان  1360و  1350هاي دهه  سال
گرايي، توجـه بـه جوامـع محلـي و      هاي فرهنگ نهتدريج زمي مدرنيته بود و پس آن دوره به

مدرنيتـه بـه    فراهم شد و پست... بخشي جوامع استعمارشده، جنبش زنان و پيرامون، رهايي
اش حتـي در   ابژه مدرن بروز كـرد و نمودهـاي عينـي و گسـترده     - معناي افول رابطه سوژه

ايـن  . يافـت سياست به معناي كاهش نفوذ مرجعيت دولت مـدرن و مرزهـاي ملـي ظهـور     
گـذار شـد و    هاي فكري و هنـري و ادبـي ايـران نيـز اثـر      ها در سمت و سوي جريان جريان

  .اي پديدار گشت رويكردهاي تازه
دوره : كننـد  پـور را بـه سـه دوره تقسـيم مـي      هاي امين پژوهشگران شعر معاصر، شعر

وژيك تمركـز  كه بر عملگرايي انقلابي و آرمـانگرايي ايـدئول   1367نخست، از ابتدا تا سال 
كه دوره انفعال و واخوردگي نسبت بـه دوره اول   1376تا  1367دوره دوم، از سال . دارد

گيـرد، بـه    تا زمان مرگ شاعر را دربرمي 1376شود و دوره سوم كه از سال  محسوب مي
مجموعـه كامـل اشـعار    . )21-10: 1387فتـوحي،  (دورة درونگرايي شاعر تعبير شـده اسـت   

هاي مختلف است كه اين سه  ت دفتر شعري سروده شده در گذر سالپور، شامل هف امين
توان مدعاي اين مقاله را مبني بر قيصـر متقـدم و    شود و نيز مي بندي را شامل مي تقسيم

از اين روي استنادات و شواهد اين مقاله عمـدتاً بـر دفترهـاي    . متأخر را در آن پي گرفت
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  .شعري اين مجموعه متمركز است
هاي ناگهـان مـا حضـور يـك دسـتگاه منسـجم و مـنظم از         يش از آينهدر شعرهاي پ

هـاي كلاسـيك    كنـيم كـه در آن از شـيوه    انديشه اسـتدلالي ـ تحليلـي را مشـاهده مـي     
هاي تعليمـي   زبان دستوري در قالب گزاره) قياسگري(ورزي نظير مقايسه كردن  استدلال
زيـه و تركيـب و   ، طـرح پرسـش و پاسـخ و روش تج   »پـس  -اگـر «هـاي منطقـي    و قضيه

هـاي   از رشته. شود هاي دانشگاهي استفاده مي گيري برخاسته از علم جديد و رشته نتيجه
شناسـي بـه صـورت مسـتقيم و از      شناسـي، زيبـايي   علوم جديد مثل معناشناسي، نشـانه 

شناسـي بـه صـورت غيرمسـتقيم در شـعر بهـره        شناسي و رياضي و فيزيك و زيست روان
ر نوع قديمي و مدرن آن ـ نيز سهم رقيقي در بافت شعرها دارد  دانش خطابه ـ د . برد مي

و سرانجام اينكه مـا حضـور انتزاعـي و ذهنـي و مفهـومي چيزهـا و نـه مصـاديق عينـي          
شعرهاي قيصر در اين بخش صـورت يـك دسـتگاه    . بينيم ها و اشيا را در شعر مي واقعيت

شـعرها در  . مبتنـي اسـت  گيرد كه بر آگاهي سوژة مدرن  آموزشي ـ مفهومي به خود مي 
هـاي   آنهـا تنهـا جنبـه   . اند ها و ابزارهاي دستگاه فوق اسير و محو شده محدودة اين شيوه

پـذير زنـدگي و انسـان را پذيراينـد و بـه نمـايش        بنـدي و اسـتدلال   مقولي و قابل طبقـه 
آيد نيز تبعاً خصوصيات و ابعادي از زندگي و ماجراي انسـان   دست مي آنچه به. گذارند مي

هاي پيچيدة انسـاني را   تواند درگيري شعر نمي. ها هستند است كه قابل بيان در اين قالب
  .به نمايش و عرضه بگذارد

  

  ابعاد شاعرانگي در قيصر متقدم

  بعد آموزشي و تعليمي

وجه معلمي و آموزشي در شعرهاي قيصر متقدم بارز اسـت و در ايـن نـوع از شـعرها     
پردازد كـه   هايي مي بخشي به بيان آموزه يامبري و آگاهيشاعر در مقام معلم و با وظيفه پ

ايـن شـعرها بـا شـيوه و شـگردهاي      . هاي انقلاب اسلامي درآميخته است عمدتاً با آرمان
بـراي  . اند ها درآميخته معلمي مانند طرح سؤال، طرح داستانواره و سپس پاسخ به پرسش

، »چـرا «، »آيـا «اي اســت و   بـه نمونه، دفتر شعري به قول پرستو حامل چنين نگـاه و تجر 

هايي طرح  در اين شعرها سؤال. ها در اين دفتر برجسته است و پاسخ بدان سؤال »چگونه«
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در . آورد ها و باورهاي خـود را در ادامـه شـعر مـي     شود و در پاسخ بدانها شاعر انديشه مي
 نخستين شعر اين دفتر پرسش اعتراضي شاعر در قفس سـاختن انسـان بـراي پرنـدگان    

  :شود و اين مغاير با خلقت خداوندي است است كه ماية سلب آزادي آنها مي
  خــدا هفــت آســمان بــاز را ســاخت    

  

ــد    ــس را آفريدنــ ــردم قفــ ــي مــ   ولــ
  

  )6: 1375پور،  امين(    
خـوبي فضـاي كـلاس و آمـوزش را      آموز به طرح پرسش و پاسخ با فرض حضور دانش

: همـان (گويد  و بعد نظر خودش را مي كني؟ پرسد تو چه فكر مي كند؛ شاعر مي تداعي مي

آموزان  هاي گوناگون از زبان دانش در شعرهاي مختلف اين دفتر شاعر با طرح پرسش. )7
نقـد  . پـردازد  هاي خـود مـي   دهد و در اين قالب به بيان انديشه مدرسه، به آنها جواب مي

ديگـر شـعرهاي    هاي كلامي و رفتارهاي تعليماتي و نيز نظام آموزشي نيز از وجـوه  آموزه
  . اين دفتر است

  قياسي -ورزي منطقي بعد استدلال

مقـولي   -هاي مهم زبان انتزاعـي  منطقي همواره يكي از جنبه -ورزي فلسفي استدلال
مدرن در شعر نو فارسي است؛ اين زبان البته در شعر سنتي ما هـم حضـور دارد، امـا در    

جعيـت ذهـن انتزاعـي سـوژة     ورزي مدرن حـاكي از مر  استدلال. همان فضاي بومي است
گيـرد؛   هـاي بـزرگ را بـر عهـده مـي      جديد است و گزارش دادن و دفاع كردن از حقيقت

گردد، سپس جوانـب آن كاويـده    شكل استدلال كاملاً رياضي است؛ ابتدا چيزي طرح مي
آيـد و گـزارش شـاعر تمـام      گيـري در پـي مـي    شود و نهايتاً در زباني عقلانـي نتيجـه   مي
شود و خواننده  ين شعرها تداوم تجربه و معناي شعر به خواننده واگذار نميدر ا. گردد مي

ايـن سـبك   . يك ابژة آموزنده است كه بايد شاگردي كند و آموزش ببيند و تربيت شـود 
در دفتـر پـنجم مجموعـه كامـل     . شـود  شاعر ديده مـي  1360آموزشي در شعرهاي دهه 

سـروده   1366تـا   1362ه در فاصلة سال ك »مثل چشمه، مثل رود«پور، با نام  اشعار امين

شـود كـه بـه     هاي آشكار از شعر استدلالي با بار غليظ تعليمي ديده مي شده است، نمونه
گيـري   در اين شعرها يك مقدمه، يك بحـث و سـرانجام يـك نتيجـه    . كنيم آنها اشاره مي

لـب  اي در قا مقدمـه  »هـا  حاصـل جمـع قطـره   «در شعر . زنند تركيب كلي شعر را رقم مي

رنگ است، اما دريـا بـه رنـگ آبـي اسـت؟ بحـث        چرا قطرة تنهاي آب بي: آيد پرسش مي



   145 / همكار و سيدرضا شاكري  ؛... تطبيقي تحليل زيسته؛ تجربة تا ذهن از

شـاعر ايـن   . هـاي آب از يكـديگر اسـت    صلي و به اصطلاح بدنة شعر شرح جدايي قطـره ا
آورد و در پايان وقتي كـه مرحلـة    مي »تو«و  »من«ها در قالب  تمثيل را براي جدايي انسان

بـريم   آموزشي پي مـي  -به حقيقت بزرگ با زبان استدلاليشود، ما  تعليمي شعر تمام مي
  :كه همان دانش ميراثي ماست

  هـــا حاصـــل جمـــع تمـــام قطـــره   
  

  شـــود دريـــا، بيـــا دريـــا شـــويم مـــي  
  

  )470: 1391پور،  امين(    
دريا در اين شعرهاي قيصر، نماد و نمايندة حقيقت بزرگ است كه در محـيط كوچـك   

. استدلالي بر ايـن واقعيـت اسـت    »درياي آزاد«شعر . نجدگ نمي) ذهن انسان يا در دانش ما(

كرانگي حقيقـت را   شاعر بي. كش اندازه گرفت، يا آن را در قفس كرد توان با خط دريا را نمي
دهد و نتيجه اخلاقي ـ حكمـي ايـن شـعر آن      كراني دريا با طرزي استدلالي نشان مي با بي

در سـه بنـد اول    »راه بـالا رفـتن  «شـعر   .)474: همان(است كه انسان همان درياي آزاد است 

گيـري فلسـفي دارد،    بسيار كودكانه و طبيعي است ولي بـا بنـد چهـارم كـه حكـم نتيجـه      
سه بند اول حالت گزارش خبري سـاده  . گردد خواننده ناگهان از بافت شعر طبيعي جدا مي

اي  خود چرخـه  از واقعيت بالا رفتن از كوه و پايين آمدن است كه به نوعي شعر در طبيعت
  .نوعي اخلال در روند طبيعي شعر است كامل را دارد، اما اضافه كردن بند چهارم به

  راه بالا رفتن
  مشكل و پيچان است

  و سرازير شدن
  )479: همان( مثل آب آسان است

  بعد علمي و مفهومي

ها به طور طبيعـي در زبـان شـعر معاصـر ايـران نقـش        علم جديد و تأسيس دانشگاه
بسياري از مضامين شعري و روش و نگرش علم جديد از طريق مراحل آموزشي داشته و 

در شـعرهاي  . دانشگاهي جديد و آشنايي با زبان و گفتمان علمي در شعر راه يافته اسـت 
قيصر . شود اند، اين خصيصه بيشتر ديده مي شاعراني كه در نظام دانشگاهي حضور داشته

در دو كسـوت   1380و  1370را در دهـه   اي و عمـده آثـار خـود    پور بخـش حرفـه   امين
اي وي در زبـان و سـبك    دانشجويي و استادي در دانشگاه رقم زده و اين زنـدگي حرفـه  
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   . شعري تأثير نهاده است
هـا و   گيري از امكانـات، روش  پردة ديگري از تفكر انتزاعي و مفهومي جديد را در بهره

ده از روش و رويكردهاي علومي مثل شاعر با استفا. كنيم هاي علم جديد مشاهده مي نگاه
شناسي، رياضي جديد، مفاهيم علم جديد يـا ابزارهـاي    شناسي و زبان شناسي، معني روان

. بـرد   آموزشي جديد در تبيـين موضـوع شـعر بـه صـورت اسـتدلال كلامـي پـيش مـي         
شناسـي دلالـت    و محتواي آنهـا در علـم روان   »پر ليوان ةنيم«، »تلقين«هاي شعري  عنوان

: 1391پـور،   امين( شناختي جديد است نوعي استدلال روان »تلقين«تكرار در شعر . كنند مي

شاعر بـه   ؛)25: همان( شناسي است مهمي در روان ةانديشي در شعر بعدي جنب مثبت؛ )24
ــه و   صــراحت مــي ــت آگاهان ــد كــه زيباپرســتي حاصــل دلال ــم گوي حاصــل تمــرين عل

عر سنتي، نگارگران صورت ياراند، نقاشان چيني كه در ش. )45: همان( شناسي است زيبايي
در غزلـي بـا   . )47: همان(اند  دست شده به دليل آموختن علم زيباشناسي در اين كار چيره

)1(معني جمال«نام 
گفتمان حاكم بر شعر آگـاهي اسـتدلالي حاصـل از تضـلّع شـاعر در       »

، صـورت  ما ابعاد اين علم را مانند معناي علم زيباشناسـي . دانش زيباشناسي جديد است
خواننـده درس  . كنـيم  ، مضمون و محتـواي علـم مشـاهده مـي    )در مقابل محتوا(آن علم 

  :آموزد زيباشناسي مي
  اي معنيِ جمال به هر صورتي كه هست

  

ــه      ــام تران ــواي تم ــمون و محت ــا مض   ه
  

  )50: همان(    
هاي دانشـگاهي جديـد و متـأثر از زبـان روشـنفكري       در شعر نو فارسي كه در محيط

توان ردپاي علم جديـد و انديشـه تجزيـه و تركيـب آن را مشـاهده       ه است، ميرشد كرد
شناسي است كه خود با تأثيرپـذيري از علـم مـدرن بـا      ها زيبايي يكي از اين دانش. نمود

شناسي ابعاد امر زيبا با تحليل مفهومي و تجزيه زيبا به  در زيبايي. آميزد شعر و هنر درمي
پـور   قيصر امين. شود ، و روابطي مبتني بر محاسبه تبيين ميهارموني، انسجام  راز، نظم و

نيز متأثر از فضاي تحصيل و تـدريس دانشـگاهي خـود، از ايـن مهارتهـاي علمـي بهـره        
كننده بر حضور ذهن مدرن و طلب كشـف   كه عنواني دلالت »راز زيبايي«در شعر . برد مي

يـن شـعر بـه نـوعي ترجمـان      ا: ايـم  رازهاي طبيعت است، ما با اوج زيبايي مدرن مواجـه 
. »بيني نيست، در نگاه تو است عظمت در آنچه مي«: شاعرانه گفتة مشهور آندره ژيد است
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حتي زيبايي نيز مخلوق ذهن : اين يك گزاره اساسي در مرجعيت ذهن سوژة مدرن است
اگرچـه شـاعر ديـدگاه ژيـد را بـه صـورت سـؤالي و چونـان يـك نگـاه در           . انسان اسـت 

كند، اما زبان حاكم بر غزل كاملاً اسـتدلالي اسـت و راز را از طريـق     مي زيباشناسي طرح
از علـم   »مساحت رنج«در شعر  )77- 76: 1391پور،  امين(يابد  تجزيه و تحليل انتزاعي درمي

  .)394: همان( شود رياضي و حساب در فهم بيان درد شاعر كمك گرفته مي
  بعد آرماني و ايدئولوژيك

پور از نسل شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامي است كه با  امينبه طور طبيعي قيصر 
... طبقـه توحيـدي و   هاي بزرگ و مرجع مانند عدالت، آزادي، برابـري، جامعـة بـي    آرمان

قيصـر در ايـن دوره   . هـاي خـود پـي گرفتنـد     اي از فعاليت ها را در دوره باليدند و آن آرمان
هـاي   ها پرداخت و شعرهايش جلوه ن آرمانچنان كه اشاره شد در محيط حوزة هنري به اي

جويي و آرماني دارد و شعر مشهور او با نـام آرمانشـهر شـاعران بـه      خاص در زمينة فضيلت
در پس پشت بعد آرماني شعر وي، يـك  . كند خوبي بر مميزات جهان آرماني وي دلالت مي

هـاي   يشـه حقيقت بزرگ ثابت و ازلـي قـرار دارد و ايـن عنصـر ويژگـي مشـترك همـة اند       
قيصر نيز در برخي شـعرهاي دورة نخسـت شـعري اش از يـك حقيقـت      . آرمانشهري است

عشـق،  : هاي مسلم و داده شـده و پيشـيني نظيـر    حقيقتي كه جلوه: دهد بزرگ گزارش مي
شاعر بدون هـيچ ترديـد و   . منِ من، چيز فراتر، شرق، عاشقي، رؤيا، تو و معناي زندگي دارد

  . دهد ويي از مرجعي بيروني به او عنايت شده، بازتاب ميگماني اين حقايق را كه گ
اي ذاتـاً   از آنجا كه قيصر معمولاً با عنوان شاعر انقلاب نامبردار شده و انقـلاب پديـده  

هاي ايدئولوژيك در شعر متقدم قيصر جايگـاه مهمـي    ن آرماني است، به طور طبيعي آرما
اي  شـود و قيصـر خـودش فرزنـد منطقـه      ادامة آرمانگرايي در دورة جنگ ديده مي. دارند
. پور با حوادث انقلاب و تحولات متأثر از آنها پيوند يافته اسـت  شعر امين. زده است جنگ

پيـروزي  . ها و شگردها و نمادهاي ادبي اين پيوند گاه مستقيم است و گاه با واسطة شيوه
شصـت تحـت    پور را در دهـة  امينانقلاب و پس از آن وقوع جنگ تحميلي، مسير هنري 

ها، آرمانگرايي انقلابي و وصـف حماسـي شـهادت و تجليـل از      ل در اين سا .تأثير قرارداد
وجـو در   بـا جسـت  . )103: 1392عسگري حسـنكلو،  (مقام شهيد مشخصة اصلي اشعار اوست 

ــه هــا ايــن اســت كــه او شــاعري   تــرين دريافــت لاي شــعرهاي قيصــر يكــي از مهــم لاب
پررنـگ   »روز نـاگزير «اي آرمـاني در شـعر    تصوير ارائه شده از زمانه. است »شهرساز آرمان«
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اي كه  خواهد، جامعه اي آرماني كه عدالت را گسترده مي جامعه. ترين جلوة اين باور است 
هـايي كـه در اغلـب آرمـان شـهرهاي بشـر        اي با چنان ويژگي صلح گستر است و جامعه

  مطلوب است
گفتنـد بايـد   / گفتنـد بايـد سـوخت   / ؟ ن دنيـا چـه گفتنـد   در كار اي/ پيشينيان با ما«

اما نه با دنيا كه / گفتيم بايد ساخت/ اما نه با دنيا كه دنيا را / گفتيم بايد سوخت/ ساخت
   .)110 :1391، پور امين( »دنيا را

  

  ابعاد شاعرانگي در قيصر متأخر

است امـا بـا ايـن    پور تثبيت شده  عنوان و لقب شاعر انقلاب اسلامي براي قيصر امين
هاي خويش كه در انقلاب نيز برجسـته بـود، بـه     همه او توانست با حفظ باورها و فضيلت

اين تغييـر البتـه   . دگرديسي پرداخته و شعر را با رويكرد تجربة زيستة فردي تمرين كند
اي در ميان روشنفكران و انديشمندان و هنرمندان انقلابـي   در اثر تحولات فكري و زمينه

پور با بروز اختلاف با نماينده تفكر رسمي در مـديريت   اد و در ارتباط با قيصر امينروي د
: گويـد  پـور در ايـن زمينـه مـي     خـود امـين  . حوزة هنري شروع و به اخراج از آن انجاميد

كمك داشتند در اينكه چه كاري ساخته بشود يا چه كاري ساخته نشود، چه شـعري   كم«

، اين داستان چرا چاپ شد، اين يكي فـيلم چـرا ايـن    گفته شود و چه شعري گفته نشود
كـه مـا    66هايي شد كـه در سـال    ها باعث اصطكاك كردند و همين طور بود، دخالت مي

هاي نويسنده و هنرمند بوديم، از آنجا انشعاب كرديم و بعد چند  حدود سيزده نفر از بچه
لاب و هنـر اسـلامي را در   هـا دارنـد هنـر انق ـ    ها منتشر كرديم كـه ايـن   بيانيه در روزنامه

خيلـي از هنرمنـدها   ... برند كه به مصالح هنر و انقلاب نيست تنگناهايي به مسيرهايي مي
نفـر را   13ولي خب بـه جـايي نرسـيد و در واقـع مـا      ... هم از اين جريان حمايت كردند

  .)1396، پور امين: ك.ر( »اخراج كردند

ــس از  ــي در دورة پ ــد انقلاب ــان متعه ــروزي انقــلاب اســلامي وارد  برخــي از جوان پي
اي را در  هـاي تـازه   ها و رويكردها و تجربه رفته سبك هاي هنري و ادبي شده و رفته بخش

در مقام كارگردان و نويسنده و قيصر  )2(محسن مخملباف. حوزه زبان و فرهنگ رقم زدند
ا با قرابت ها و آثار خود ر پور در كسوت شاعر و نويسنده تجربة دگرديسي در ديدگاه امين
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به  1370آغاز و در اوان دهه  1360هاي پاياني دهه  اين تغييرات از سال. از سر گذراندند
انديشة ديني و روشنفكري ديني و نيز شاعران و هنرمندان دينـي  . تكامل و فرجام رسيد

هايي كه برخي متفكران مسـلمان   در همان سال. از شرايط متغير جهاني نيز اثر پذيرفتند
گفتند، مخملبـاف از نسـبيت در    هاي مختلف از متن و ميراث اسلامي سخن مي تاز قرائ

به اين امـر اشـاره    »هاي مستقيم صراط«اي با نام  نوشت؛ سروش در مقاله سينما و هنر مي

  راه گفت؛  پور نيز در شعر خود از دنياي راه نمود، امين
  در ميان اين جهان راه راه«

  اين هزار راه
  راه
  راه

  .)159: 1391پور،  امين( »ت راه؟كو؟ كجاس

پور در اين فضاي جديد است كه به صراحت به تجربـه بـودن شـعر اشـاره دارد؛      امين
 »دوري«و اين تنها . شود شود و بياني است كه تجربه مي اي است كه بيان مي شعر تجربه«

 »نيسـت بلكـه حـق اسـت     »باطـل «دارد و بي پايان است ولـي   »تسلسل«است كه اگرچه 

تـا   64كه دو دفتر از مجموعه شعرهاي  هاي ناگهان آينهمجموعه شعر . )10: 1388، مانه(
كننـده در ايـن    هاي نخستين اما تعيـين  گيرد، بازتابي از جرقه را دربر مي 71تا  67و  67

گرداننـد از حيـث ايـن     ها همه آفتاب جاي اين دفتر با دفتر شعر گل. تحول اساسي است
هـاي   يعني براي فهم اين تحول ابتدا بايد شـعرهاي آينـه  . استتحول، پس و پيش شده 

عنوان دفتر البته دلالت بر اين تحول دارد؛ ديگر از آينة واحـدي كـه در   . ناگهان را خواند
بيند و بـه عنـوان وظيفـه بـه ديگـران       اختيار شاعر است و او حقيقت مطلق را در آن مي

شـوند و او يـك    ني بر جان شاعر آوار مـي ها به صورت ناگها آينه. آموزد، حرفي نيست مي
بـر او ظـاهر    »سروسـاماني  بـي «عشق چون يك . گذراند تجربة جدي و جانكاه را از سر مي

: همـان ( »نامة ديگـر  ني«و حاصل آن شايد تحولي اساسي با نام  )366: 1391، مانه(شود  مي

فاصـله   »اده شـده حقيقـت مسـلم د  «انـدك از   انـدك . باشد؛ ديگري متفاوت با قبلي )363

) جـواب  بي(هاي مقايسه، پرسشگري  شود و آن زبان مفهومي ـ انتزاعي در قالب  گرفته مي
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وار در تأييد حقيقت جـاي خـود را بـه زبـاني      هاي رياضي و استدلال) رتوريك(اي  خطابه
  .دهد مي... قراري، فاصله و حامل رنج، غم، ترديد، بي

 ـ     ا ارادة شـاعر و از يـك نقطـة معـين و     تغيير در انديشه و شـعر چنـان نيسـت كـه ب
ها و تحولات معرفتـي   شده شروع شود، بلكه در بستر فضاي فكري و دگرگوني ريزي برنامه

هـاي آشـكار خـود را بـه      افتد و تفاوت تدريج اما به صورت متمايز اتفاق مي و اجتماعي به
قبل و از سـنخ  به همين دليل در دفتر مورد بررسي، شعرهايي در بافت . گذارد نمايش مي

هاي ناگهان حامـل شـعرهايي    دفتر دوم آينه. شوند شعر مفهومي و استدلالي نيز ديده مي
هستند و برعكس در دفترهاي تنفس صبح و  است كه در حال و هواي دستور زبان عشق 

مغـايرت   »به مثابه حقيقت داده«دستور زبان عشق شعرهايي هستند كه با خط كلي شعر 

توان در دفتر  اما مي. هاي ما از شعر قيصر مطلق نيست بندي يل تقسيمدارند، به همين دل
در سـال  (را كه به تصريح شاعر در حـال و هـواي نيمـا     »قراري بي«شعر  هاي ناگهان آينه

سروده شده است، نقطة عطفي دانست؛ درك شاعر از حال و هـواي نيمـا يوشـيج و    ) 66
  :بي اتفاق افتاده استخو هاي او، در بيت زير به قراري فهم مركز بي

  تپـد پيشـاني يك مــرد  پشـت شيشه مي
  

  در تب دردي كه مثل زندگي جبري است  
  

  )357: 1391پور،  امين(    
قالـب  . اسـت  »خانـة ابـري  «قرار و تبـدار در درون يـك    روايت قيصر از نيما، مردي بي

در  قراري بادهاي بي. كنند تدريج به سمت نيمايي و حتي سپيد گرايش پيدا مي شعرها به
هـا را احسـاس    ها و كبـودي  پناهي ها، بي وزند و شاعر بوي غربت شعرهاي جديد قيصر مي

رؤياي شاعر ديگر از جنس خواب يوسـف و پـر از حقيقـت مسـلم و     . )336: همان( كند مي
امـا در   )337: همـان ( واقعيتي ديگر است؛ شايد جدايي و تنهاييه مطلق نيست، بلكه نشان
شوند كـه بـه طـور     هاي پربسامدي ديده مي اي ناگهان موقعيته شعرهاي دفتر دوم آينه

از تحليـل هرمنوتيـك و   : اي اساسي فـرق دارنـد   گونه فضاي شعرهاي پيشين بهكلي با روح 
يـاد   »هاي انسان يابي موقعيت«رسيم كه ما از آن به نام  هايي مي متني اين شعرها به واقعيت

با دفتـر   - از حيث زباني، بلكه از جهت بيانينه -  به سخن ديگر شعر مستقل قيصر. كنيم مي
يافتـة آن، يعنـي    خصوص دفتـر تكامـل   اساس آن و به: گيرد هاي ناگهان هويت مي اول آينه

بنـابراين مـا   . امروز دانسـت  »هاي انسان يابي موقعيت«توان  اند را مي گردان ها همه آفتاب گل
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ناميم و بـر ايـن محـور بـه تحليـل       يم »يابي براي انسان موقعيت«نام تجربة زيستة شاعر را 

  .شوند پردازيم كه در شعرهاي او نمودار و پديدار مي وجوه و ابعادي از انسان مي
  

  يابي؛ محور تجربة زيسته در شعر قيصر موقعيت

هـا پشـتي خـالي از     انسـان . هاي انساني امروز هستند موقعيت »روح غالب اين شعرها«

شاعري كه حقيقتي بزرگ را در نقطـة پيونـد   . دارندحقيقت انباشته و داده شدة تاريخي 
ديده بود؛ يعني پايان حقيقت عشق به آغاز حقيقتي به نام قيصـر   »عشق و قيصر«در  »ق«

معترف است كه ديگر اسمش يعنـي   1370شد، اكنون در آستانة دهة  متصل مي) شاعر(
  .)260 :1391پور،  امين( آور نيست بزرگ و هيبت »قيصر«

گفـت و عشـق را چونـان كـل      مـي  »حقيقـت «با قدرت و يقيني محكـم از  شاعري كه 

هـايي كـه ريشـه در درونـش      شده در خود و با خود داشت، اكنون با مايه شده و الهام داده
حالا او عالم عشق را زباني پـر از رمـز و راز و   . كند خوردگي و لرز مي دارند، احساس ترك

از عشق جز . جهل خويش وقوف پيدا كرده استداند، اما مهم اين است كه به  تودرتو مي
»ع، ش، ق«تهي  ظاهري يعني سه حرف ميان

داند؛ و اين مختصر هم كار دل اسـت،   نمي 1

ين شعر آغاز يك اتفـاق بـزرگ   . )100: همان( )ورزي يعني حاصل استدلال(نه عقل در سر 
و التهـابي   بـه از سـر گذرانـدن پـرتنش     »دانش داده«اين رويداد گسست و گذار از . است

شـعر دوم  . گوييم؛ دالاني به دنياي جديـد  مي »يابي موقعيت«انجامد كه ما بدان تجربة  مي

كند؛ مضـمون و محتـواي اصـلي ايـن شـعر نيـز        تر را تجربه مي اين مجموعه، گامي ژرف
در ايـن شـعر   . كند ساز همان سه حرف را باز مي است و گويي شاعر ابعاد موقعيت »عشق«

نخـورده نيسـت، بلكـه عشـق در      و محـك  »حقيقـت مسـلمّ  «اهاي بزرگ حرفي از آن ادع

عشق در همين زنـدگي  . شود ها در زندگي معمولي تجربه مي هاي آدم ترين موقعيت عادي
وجـو در   ها، صبحانه خوردن، دست خالي برگشتن به خانـه، جسـت   روزمره، كام و ناكامي

ه فرسـتادن، يادگـاري نوشـتن،    پاشي باغچـه، نام ـ  لاي گذشته، فال حافظ گرفتن، آب لابه
آور و مشـاركت   هاي تكراري مـلال  هدف در پي چيزي گشتن، ديدن صحنه بازيگوشي، بي

                                                 
 .هاست منظور شكل نگارش و عمدتاً به خط نستعليق اين حرف. 1
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  .شود؛ چيزي كه گريزنده نيز است تجربه مي... ها و در عادت
  عشق هم شايد

    .)105: 1391پور،  امين( اتفاقي ساده و عادي است
شاعر نگاه كـردن در  . تجاي زندگي روزانة ماس عشق رويدادي كاملاً معمولي در جاي

ايـن يـك رفتـار بـراي ديـدن      . داند، نه نوعي نظربازي عارفانه آينه را رفتارهاي عادي مي
صورت و ظاهر ماست براي آراسته بودن، نه اينكه نگاه در آينـه را امـري فرزانگـي بـراي     

  .كشف حقيقت بزرگ در خودمان بدانيم
  

 هاي انساني در زندگي موقعيت

دانـد؛ انسـان بـه     سـازي مـي   خيـزي و موقعيـت   ان عرصة موقعيتشاعر زندگي را چون
اما در همـان حـال در كمـين صـدها موقعيـت رقـم       . آيد ها فايق مي دشواري بر موقعيت
آورند؛ چيزي كه ممكـن اسـت    ها ديوار را چونان يك موقعيت بالا مي خورده است؛ انسان

 ناآگاهانه و ناخواسته باشد، اما ديوار، ديوار است؛

 چيست؟ ديوار

 روي هم آيا به جز دو پنجرة روبه

    )111: همان( منظره؟ اما بي
طلـب و   شوند، امـا روح وحـدت   ها در صحنة زندگي دچار جدايي و بيگانگي مي انسان

موقعيتي است كه انسان حتـي بـا دلخوشـي     »انتظار«. سازد ها، انتظار را مي مهربان انسان

زنـدگي يـك   . )112: همـان ( شـود  آمـدن مـي  ساده، چشم به راه اتفاق آشنايي و گرد هـم  
موقعيت گسترده و موهبتي دوطرفـه اسـت؛ مهـم ايـن اسـت كـه مـا بـا هـم قرارهـايي           

هـاي   شاعر كه اسير منظومـه  »من«آن . گيرد گذاريم كه در درون آنها زندگي شكل مي مي

معرفتي داده شده و رسمي بود، اكنون در پرتو مفاهمه و همنشيني با ديگـران، بـه درك   
 .پس زندگي كاملاً دوطرفه است. رسند نيازهاي هم مي

 دهم من به دست تو آب مي

     )115: همان( تـو بـه چـشـم من آبرو بده
اي ديگـر از زنـدگي را كسـب     ها تجربه اگر اين دستادستي و ياري اتفاق بيفتد، انسان
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حاصل جمـع   »ما«. است »ما«به  »تو/ من«كنند و اين تجربه همانا تبديل شدن دوگانة  مي

شدن حاصل آگاهي دردمندانه، دلسـوزانه و   »ما«جبري و زندگي ناگزير اجتماعي نيست؛ 

 .هايش به همديگر و ديگران است ها و نيازمندي از سر صدق آدمي در ناتواني، ضعف
. دسـتي  هـاي دم  پرسـي  اند؛ مانند همين احوال هاي معمولي، نيازمند امور عادي انسان

هايي دلشكسته هستند كه بايد عـلاوه   ما در همين جامعه انساناين وضع عمومي است، ا
. انـد، جويـا شـد    پرسي ظاهري، از موقعيت جانكاه و دشواري كه بدان دچار شده بر احوال

شـوند، پرسـاي حـال درونـي آدم دل شكسـته شـدن، در واقـع         ها دچار تنهايي مـي  آدم
انسـان در   .)118: 1391پـور،   امـين ( هاست مشاركت آدمي در تنهايي و دلسوزي براي انسان

رسـاني آدم و اجـزاي هسـتي و     از نگاهي هرمنوتيـك در وضـع هـم    »يابي موقعيت«تجربة 

هـايي از يـك    ديگر انسانِ عالم فرزانه و حكيم به طبيعت چونان نشانه. طبيعت، قرار دارد
 .كند، بلكه آشنايي دادن و قوم و خويش شدن با آنها مهـم اسـت   حقيقت مسلم نگاه نمي

هـا هـم    دهد و گـل  كشد، به آنها آب مي ها دست مي مند به سر و روي گل انسان موقعيت
ها زيبايي  گل. كنند به انسان فروتني مي -از آن روي كه در وضع طبيعي برابراند- متقابلاً

؛ آنها بـراي مـا   )ديگر زيبايي در نگاه انسان مدرن نيست(دهند  خود را به آدمي نشان مي
اين مفاهمه و دلسوزي و هميابي در نسبت بـا طبيعـت، حتـي بـه     . ددهن دست تكان مي

 .)120-119: همان( يابد هاي كاغذي هم انتقال مي گل
هاي دلجويي از همديگر بـه مـا    ها و فرصت خيزي زندگي انسان، بسيار بركت موقعيت

و  كـنش . آورنـد   گيرند، همديگر را به جا مـي  ها وقتي در موقعيتي قرار مي انسان. دهد مي
ايـن  . انجامنـد  رفتار آنها در چارچوب زندگي به توليـد و بـه جـاي مانـدن خـاطرات مـي      

شاعر در خواب قطار خاطراتش را . شوند خاطرات مجدداً ماية آرامش و جمعيت خاطر مي
اين خصلت ناگزير زندگي است؛ اما . گردد رود و دور مي قطار با سرعت مي. كند تجربه مي

در قطـار خـاطرات   . گاهي مثبت به اين موقعيت داشـته باشـند  ها ن مهم اين است كه آدم
دوست شاعر نشسته است؛ دختر يا زنـي كـه گيسـوانش چـون دود قطـار در شـب رهـا        

همين دليـل كـنش و معنـاي بـودن شـاعر در      . رود دهد و مي شود؛ او دست تكان مي مي
شـاعر نـه   . تغربت، بخشي از موقعيت ناگزير انسان امروزي اس ـ. )124: همان( جهان است

در مقام شاعر كه چونان يك عضو ساكن در شـهر و آميختـه بـا زنـدگي شـهري، دچـار       
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پور گويا خود در  نمايد كه امين از ظاهر شعر البته مي. هاي اين قسم زندگي است مصيبت
گويا او در حد فاصل يك سـال  . زندگي عيني خويش هم به اين تجربه گرفتار شده است

ايـن شـعر بـا نـام     . 1374تـا بهـار    1373است؛ يعني از بهـار  همين يك شعر را سروده 
بـراي همـين   . پس از يك سال شعر نگفتن جانكاه و سـخت آمـده اسـت    »خاطرات خيس«

اساس يادآوري از طريق موسيقي، پيوندي دوبـاره  . گويي كاركردي تذكاري و يادآوري دارد
اي الهـه  / بـاز (... آن ) الخـط  رسـم (با دورة نوجواني است؛ جزء نخست شعر و شيوة نوشـتن  

كه روايتي موسيقايي و شنيداري است كه به ترانة معـروف غلامحسـين بنـان اشـاره     ...) ناز
گردانـد؛ آن نـوع زنـدگي اصـيل،      اين صداست كه شاعر را به كودكي و نوجواني بازمي. دارد

ة فراينـد درك دوبـار  . كلگّي و درس و مشـق  پرطراوت، پرهيجان و داراي شرم، جسارت، بي
شـود و وقتـي كـه صـداي صـفحات موسـيقي قطـع         موقعيت با كمك موسيقي انجـام مـي  

يـادآوري  . كـرده اسـت   يابد كه در خاطرات خود زندگي مـي  شود، شاعر به ناگهان درمي مي
يابد كـه در طـي يـك     خاطرات در اينجا چون موقعيتي براي سرودن است، شاعر تازه درمي

 .)139: 1391پور،  امين( ترانگي گذرانده است ا به بيسال نتوانسته شعري بگويد و اين مدت ر
. شويم كـه وجـوه گونـاگون دارنـد     ها و بندهايي مي ما در زندگي خويش دچار اسارت

يكــي از مهمتــرين آنهــا كــه شــايد اســارتي نــامرئي اســت، وقتــي اســت كــه مــا اســير  
اش از چهل گذشـت،   پندارد كه وقتي سن مادي شويم؛ آدمي مي هاي خود مي آفرينه ذهن

رسد، اما اين خيالي خام و تنها اسبابي ساختگي براي تشفيّ خاطر  كمال و پختگي مي به
خـواب  «سـالگي كـه در شـعر      اگر همـين شـعر را بـا مضـمون چهـل      .)149: همان( است

كه يك رباعي است مقايسه كنيم، متوجه تغيير در حركـت شـاعر    .)85: همان( »ساله چهل

سالگي بر يك بيداري همراه  است، چهل »ستور زباند«در آن رباعي كه در دفتر . شويم مي

امـا همـان   . دهـد  كنـد و حـس شـكوهمندي بـه انسـان دسـت مـي        با شادي دلالت مـي 
 :شود انكار مي »خيال كمال«سالگي در اثر  چهل

 گذشتن از چهل

 رسيدن و كمال

 اي چه فكر كودكانه

 زهي خيال خام
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   )149: 1391پور،  امين( !تمام

سـالگي آغـاز افتـادن بـه بنـدهاي جديـد ماننـد تـرس و          چهـل نمايـد كـه    چنين مـي 
توانـد   پرسـي رايـج ميـان مـا آدميـان مـي       حتي سلام و احوال. كاري و عادت است محافظه

گردد؛  گر اسارت مي پرسي تداعي براي شاعر سلام و احوال. بار را روايت كند اي اسارت تجربه
 :برد در اسارت تيغ و شمشير ره ميپرسد و او به حال و مقام گلي  كسي حال شاعر را مي

 مثل حال گل

  )111: همان( حال گل در چنگ چنگيز مغول

گاه مشق زنـدگي  . ها و بندها چنان نيستند كه حاصل عمر و عمل مردم باشند اسارت
كـه   »خميازة پـرواز «در شعر . ناپذير  ساز دارد؛ گويي تقديري است اجتناب موقعيت اسارت

شـناختي   وار، انتقادي هسـتي  دير دارد، قيصر با نوعي رندي حافظخود اشاره به ناسازة تق
به دستگاه آفرينش به عنوان منبع تقديرسازي دارد؛ قالب پرسشي شعر به نسـبت ميـان   

نيمـه، يعنـي    اي، اگر بتواند حتي نصفه بال و پر شكسته پرنده. انسان و هستي اشاره دارد
وضـع  ! گار به عظمت كائنات برخواهد خـورد اندازة يك خميازه هم براي پرواز بازگردد، ان

رغـم برجسـته شـدن موقعيـت تقـديري و       گونه است كـه علـي   زندگي در اين شعر بدين
كه انسان حتي آزادي و پـرواز را در خيـال    بار انسان، باز جاي اميد باقي است؛ اين اسارت

با اين شعر  .)162: همـان ( هم كه شده بايد همواره تمرين كند تا حس پرواز از جانش نرود
 .شود خوريم، اما همين رويداد به مدد پروازي خيالي تجربه مي باز به درِ بستة تقدير مي

هـا و   هـا و جـاده    المسـتقيم نيسـت، بلكـه پـر از راه     جهان و زندگي انساني يـك صـراط  
شـناختي در عبـارت    به آن اصـل روان  »راه دنياي راه«اين اشارة شاعر در عنوان . مسيرهاست

هـاي   گردد، بلكـه راه  هاي روحي بشر اشاره دارد، بازنمي كه بر امكان »هزار راه نرفته«مشهور 

خيز و محدودكننـدة بشـراند؛    اين شعر به مسيرهايي اشاره دارد كه حاصل سرشت موقعيت
ها انتخاب مـا نيسـتند، بلكـه     راه. كنند ها تداعي راه مي هاي ما آدم ها و تنهايي يعني جدايي
شـاعر  . هاي ما هستند ها، استبداد و غم و شادي  ها، خشونت طاها، مصيبتها، خ حاصل جهل

دهد، به نحـوي   هاي خوبي براي امكان و فهم اين تجربه به خواننده نشان مي نمادها و نشانه
اي كـه از   كنـد؛ تجربـه   كه خواننده به صورتي ساده و طبيعي در تجربة شاعر مشاركت مـي 

هـا بـر    هـاي عمـودي زنـدان، رد تازيانـه     مثلاً ميله. ستدرون زندگي واقعي به چنگ آمده ا
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هـاي   پرنـده روي درختـان، رودهـاي روي گونـه     هـاي بـي   ها و آشيانه پشت آدم، رديف لانه
هاي جدايي و تنهـايي بشـر    هاي پراكندگي، راه همه بر راه... هاي تلخ و آدميان، رديف خنده

  .)159- 158: 1391پور،  امين( »كنيم ما در هزار راه، زندگي مي«هستند 

گمشدگي نوعي اسارت خاص حاصل از زندگي روزمـرة ماسـت كـه آدمـي دچـار آن      
اي، زنـدگي،   تنيدة حاصل از كـار حرفـه   هاي درهم زندگي روزمره در درون كلاف. شود مي

-ها، آداب و رفتارهـاي اجتمـاعي و مشـكلات معيشـتي     سالاري، مرجعيت خانواده، ديوان
وجـوي درد انسـاني و    باري بـراي بشـرِ در جسـت    اين وضع، موقعيت اسارت. اداري است

ده پاره است؛ نه پاره به همان  »هاي گمشده يادداشت«شعر . كند حقيقت هستي توليد مي

ابعاد زندگي بشري در جهت واقعي اشاره دارد و تنها يك جزء به درد جانكاه بشـر يعنـي   
نگـري   بـا ژرف  امـا . اين غلبه كمي بـه صـورت ظـاهري اسـت    . درد جاودانگي اشاره دارد

 :دهم غلبة معنايي و بنيادين دارد دهم بر نُه يابيم كه همان يك درمي
 پس كجاست؟

    )144: همان( هاي درد جاودانگي يادداشت

بـه صـورتي    »هـاي درد جـاودانگي   يادداشـت «پيوستگي سه جزء آخرين مصرع شـعر  

 .كند آهنگين، پيوستگي و جاودانگي اين درد را به خوبي منتقل مي
هـا چونـان عوامـل     انسـان . هاي ناگزير انساني اسـت  ري قضاوت يكي از موقعيتدشوا

امـا شـاعر چنـين    . مؤثر، صاحب نقش و اراده در زندگي، خالق شـرايط زنـدگي هسـتند   
شود كه مانند يـك   دريافته است كه گاه در زندگي جاي پاي نيروي ديگري هم ديده مي

كه حاصل منازعـات و روابـط زنـدگي    اين نيروي تقدير است . كند دست نامرئي عمل مي
هاي زبـاني و انطبـاق    شاعر با استفاده از مهارت. كه از جايي ديگر آمده باشد است، نه اين

) از ديـدگاه (هاي فعلي زباني، به خوبي آن نيروي مجهـول   دادن نيروهاي زندگي با صيغه
را داراي نقـش   اما مهم اين واقعيت است كه وقتي ما نيروي مجهولي. دهد ما را نشان مي

تـوانيم از او شـناختي درسـت و قضـاوتي مقـرون بـه        و اثر در زندگي خود بـدانيم، نمـي  
تواند قضاوت كند؛ وقتي همة عوامل  انسان به سادگي و آساني نمي. حقيقت داشته باشيم

تقصير باشيم، پاي شـخص چهـارم ولـي مجهـول پـيش       در وضعي بي) من، تو، او(دخيل 
در اينجا يعنـي در منطقـة جهـل امـا واقعـي و داراي اثـر، سـخت        انجام قضاوت . آيد مي
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مانده است؛ اين تنها چيزي است كه دست مـا را   شده و اثر باقي ملاك كار انجام. شود مي
 ست؟ اما آيا براي قضاوت همين كافي )15: 1391پور،  امين( گيرد مي

ــا همــة ايــن موقعيــت عيــت هــاي دشــوار و پــرتنش انســان در جهــان امــروز، موق  ب
رسـيم،   همين كه به هيچ چيز نهايي نمي. است »نرسيدن«اميدواركننده، در تجربة شاعر، 

جور سرشت و هويت براي انسان امروزي است كه  دلالتي بر اميد و رفتن است؛ رفتن يك
اين درك و دريافت زيستة شاعر حاصل شناخت تعليمي و قبـول  . ريشه در نرسيدن دارد

آمده است؛ يعنـي شـاعر     اي زيسته به دست يست، بلكه با تجربهاي دانش ن هاي داده  نظام
پيوسته و دردمندانه رفته است تا به نرسيدن رسـيده اسـت و شـعر آن را ثبـت و ضـبط      

اي را رقـم   كه ناسـازه  »هميشه -هرگز«شاعر در تقابلي كه ميان دو قيد زمان . كرده است

و پايان نـدارد و هميشـه دلالـت بـر     هرگز دلالت بر مرگ . يابد زنند، نرسيدن را درمي مي
   .)147: همان( كند رفتن و نرسيدن مي

  

  گيري نتيجه

پور در مقام يكي از مهمترين شاعران معاصر كه سلوك و  تجربة شاعرانگي قيصر امين
اي مانند انقلاب، جنـگ،   كننده هاي عامليت انساني خود را در مقاطع مهم و تعيين تجربه

هنري و سرانجام در كسوت استادي ادبيات فارسي در دانشـگاه  اي در حوزة  فعاليت حرفه
هاي متفاوت، گـاه متضـاد و    اين تجربه. تهران طي نمود، در شعرهايش بازتاب يافته است

ناساز در كنار تحولات فكري و اجتماعي جامعه ايران متأثر از حوادث جهـاني در شـعر او   
اين مقاله، ما را بـه دو قيصـر متقـدم و     تبيين اين تجربة زيستة شاعر در. از نو تجربه شد

  . هايي دارند ها و تفاوت قيصر متأخر رهنمون ساخت كه هركدام ويژگي
هـاي آرمـانگراي او از    شعر دورة متقدم قيصر آرمانگرا و مفهومي و تحت تأثير تجربـه 

هاي يـك انقـلاب بـزرگ اجتمـاعي اسـت كـه         زيست انقلابي و تعهد و وفاداري به آرمان
قيصر متأخر در دورة بعـدي شـاعرانگي   . شود هاي دفاع مقدس ديده مي اش در سال ادامه

. هاي تازه را تا حدود زيادي متفاوت از تجربه متقدم در شعر خود بازتاب داده است پديده
كنـد؛ چـه هـر     ها طرح مـي  ها را چونان ظرف و چارچوبي براي فهم امكان قيصر موقعيت

قيصـر در  . وجوي رهايي براي آزادي و راهـي اسـت   سخني از اسارت به هر تقدير، جست
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تـوان بـه آن روز    كه مـي  »روز ناگزير«هاي ناگهان شعري دارد به نام  ابتداي دفتر اول آينه

روز : اي امكان اسـت  اشاره به ناسازه »روز ناگزير«. امكان، روز آرمان و يا روز انسان نام داد

و سكون؛ پس انسان ميان يك ناسـازه قـرار   بر گذر زندگي اشاره دارد و ناگزيري به ثبات 
  .انتخاب با اوست: دارد
در انديشـة   »وقت«گرانيگاه و اوج انديشه ديني و ايمان قلبي قيصر است؛  »آرمان روز«

هاي قرآني از آن روي شريف است كه موقعيت آزادي و رهايي اسـت؛   اسلامي و در آموزه
از . هـا دارد  ها و رنـج  هايي آدمي از تاريكيدلالت بر ر... وقت صبح، وقت اذان، وقت نماز و

قيصر انسان خسته از زندگي و دوندگي  »وقت بنياد«و  »روز آرماني«روي است كه در   اين

  .دست آورد تواند مجالي براي ديدن آفتاب و آسمان به براي معيشت، مي
 بـه طـرزي شـگفت و پردامنـه     »انـد  هـا همـه آفتـابگردان    گل«پور در دفتر  قيصر امين

گـل آفتـابگردان تـابع موقعيـت     . كنـد  هاي دشوار انسان ايراني امروز را بـاز مـي   موقعيت
اي دقيـق بـر    اشـاره  »دفتـر شـعري  «ايـن عنـوان   . غروب اسـت  -خورشيد در فاصله طلوع

سوژه در شعرهاي . است) مسير طلوع تا غروب زندگي فرد(خيزي زندگي انساني  موقعيت
. شـود  صـورتي واقعـي و البتـه عاشـقانه آشـنا مـي      هـاي خـود بـه     اين دفتر با گيروگرفت

ها به طور كلي بازبسـته بـه    هاي انسان در فهم اين موقعيت پراكسيس و حضور مسئوليت
مسئلة اين شعرها فروبستگي و جبريت سوژه نيست؛ مسـئله كـنش در   . خود آدمي است

ده كنش در موقعيت، يعني آگـاهي و فهمـي همـراه بـا مسـئوليت از قاع ـ     . موقعيت است
باشـد، امـا در حـال     »گل سرسـبد آفـرينش  «شايد انسان . در زندگي »محدوديت -امكان«

تواند به ارادة خويش هر چـه   حاضر در چارچوب شرايطي دشوار گرفتار آمده است، نه مي
  .تواند با دستان بسته تسليم شرايط باشد بخواهد بكند و نه مي
هـايي بـراي او    د متضمن امكانخو هاي انسان، خود به اي از موقعيت هر طرح و تجربه

پور نيز در پي سخن از موقعيت، امكان نيـز خـود را بـر مـا      در شعر قيصر امين. ستانيز 
ترين امكان فراگير براي انسان در شعر قيصر اسـت؛   برجسته »روز آرماني«. سازد آشكار مي

گ ايرانـي  عميق ديني و شيعي داشته، بـا تـار و پـود فرهن ـ   ه اي از مهدويت كه ريش گونه
اسـت بـه    »انتظـار «ما در نسبت اين موقعيت وجودي انسان كـه نـام آن   . درآميخته است
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 »روز آرمـاني «هـاي آزادي، رهـايي و فـراروي در چـارچوب      وجو و تفحـص امكـان   جست

 »روز نـاگزير «هـاي شـعر    تـوان بـر اسـاس بنـدها و پـاره      هـا را مـي   اين امكان. پردازيم مي

مثلاً شبيه آنچـه در  (انتزاعي  -ميل چارچوب و قالبي عقلانيشاعر به تح. بندي كرد دسته
هـا مجـال    هاي شخصي و عاطفي انسـان  پردازد؛ او هم به جنبه نمي) فلسفة سياسي آمده

. كنـد  دهد و هم جوانـب مـادي و عينـي را در زنـدگي اجتمـاعي فروگـذار نمـي        بروز مي
، آزادي و آشـنايي  هاي صميمي وجوي دوستي هاي شخصي و عاطفي در واقع جست جنبه

هـا آزادنـد كـه حـس و حـال       انسان. ها با همديگر است و گسترش و تعميق رابطة انسان
  .خويش را به سادگي و آساني بيان كنند

  

   نوشت پي

. كنـد  در اينجا هر دو كلمة عنوان شعر يعني هم معني و هم جمال بر علم جديد دلالت مي. 1
جمـال هـم بـه    . مال و زيباشناسـي اسـت  معني يعني معناشناسي و محتواي روش كه ج

 .شناسي است معني زيبايي
پور و مخملباف در دوره فعاليت در حوزه هنري دوسـتان فكـري نزديـك بودنـد و در      امين. 2

تكـاني روحـي خـود پـرده برداشـت و       كه مخملبـاف از خانـه   1360هاي پاياني دهه  سال
درسـال  . وم مخالفانش قرار گرفـت هايي كاملاً متفاوت با آثار قبلي ساخت، مورد هج فيلم

را سـرود و بـه مخملبـاف بـه      )اي براي تو نامه(پور شعر معروف خود  بود كه امين 1369

در اين نامه منظوم، شاعر به برخي از كليـدواژگان از  . تقديم كرد »دوست مظلوم«عنوان 
اشـارتي بـه   شعر . نان، نوبت عاشقي و نان و گل: درون آثار مخملباف اشاره دارد؛ از جمله

اي گفتـه اسـت كـه بـا      مخملباف نيز در مصـاحبه . كند دوستي ديرينه اين دو تن نيز مي
 .)72 :1395مخملباف، (قيصر خيلي دوست بوده است 
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